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 :بخش اول

 (در فقه) مقدمه





 
 

 مقدمه

 محمدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأتَْباعِه إِلِى يِوْمِ الدّيْنِ.الَْحَمْدُ للّهِ وَالصَّلاَةُ عَلَى سَيَّدنا 
مردم براي حل مسـائل و مطالـب    در عهد فرخنده حضرت رسول اکرم محمد مصطفی 

هاي خود را از حضـور پرسـعادت    کردند و نتایج خواسته یومیۀ خود به رسول خدا مراجعه می
داشتند و در همین عصر صحابه به حفظ و احیاناً نوشتن حدیث از پیغمبـر خـدا    او دریافت می

 کردند. اقدام می
یۀ سعادت و پیـروزي دو جهـانی   صحابۀ کرام پیروي و اطاعت از فرمان خدا و رسول را ما

 نمودند. دانستند و با این ایمان و اطاعت و اعتقاد هدف بزرگ و معنوي خود را تقویت می می
روش حضـرت   در عصر صحابۀ کـرام و در بـدو خلافـت حضـرت ابـوبکر صـدیق        *

نمود و بعد با کبار صحابه در  این بود که اول از قرآن و حدیث درك مسائل را می صدیق 
کـرد؛ و رأي اجمـاع    شد مشورت مـی  مورد مسائلی که درست از قرآن و حدیث استنباط نمی

 ، در این خصوص حجت بود.)1(»لا تَجْتَمعُ أُمَّتِيْ عَلَى الْخَطأَ«صحابه بر مصداق حدیث نبوي: 
نیز این روش را داشت و رأي دسته جمعـی صـحابه بـه عنـوان      وق حضرت عمر فار *

 -2قـرآن،   -1شـد. بنـابراین، مصـدر تشـریع بـه       قانون الهی و حکم ثابت به مسلمین اعلام می
 اجماع معین شد. -3حدیث، 

یکی از تأسیسات بسیار مهم اسلام براي مقابله با اوضاع و  احوال جدید، اجتهاد با کوشش 
 ) )2هنگامی که معاذ بن جبل ج و استنباط احکام فقهیه است، پیغمبر اکرم در راه استخرا

اگر «گفت: به کتاب خدا، فرمود:  »کنی؟ به چه چیز حکم می«را به یمن فرستاد، پرسید: 
جواب داد:  »فاَِنْ لَمْ تَجِدْ «گفت: به سنت رسول خدا، باز حضرت سؤال نمود:  »نیابی؟

                                                
 .»الضَّلالِ  لا تَجْتَمعُ أمَُّتِي عَلَى«در بعضی روایات:  -)1(
 .81یا  17متوفی به سال  -)2(
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 رَسُولَ  وَفَّقَ  الَّذِي للَِّهِ  الْحَمْدُ «فرمود:  کنم، آنگاه پیغمبر  اجتهاد به رأي می »رأَْيِي أَجْتَهِدُ «
 .)1(»ضَاهُ رْ ي ـَ لِمَا هِ رَسُولِ 

در  )2(»نگاهی بـه تـاریخ جهـان   «جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید هندوستان در کتاب  *
محمـد در شـهر مدینـه پیـامی بـراي حکمرانـان و       «گویـد:   عظمت پیغمبر اسـلام و اسـلام مـی   

توان تصور کرد که محمد چه اعتماد و  ها می ، از فرستادن همین پیام)3(پادشاهان جهان فرستاد
گرد توانستند بر  ایمانی را در مردم کشورش نیز به وجود آورد، به طوري که آن مردمان بیابان

از جهان معلوم آن زمان مسلط گردند، ایمان و اعتماد به نفس چیز بزرگی اسـت و ایـن    نیمی
ثمــرات عــالی را، بــا پیــام برابــري و بــرادري بوجــود آورد. محمــد ده ســال پــس از هجــرت  

دف بـزرگ و عـالی پـیش    درگذشت، در حالی که ملتـی را سـاخته بـود کـه در راه یـک ه ـ     
ضاء خانواده اش، دو سال و سپس عمر ده سال خلافـت  رفتند، پس از او ابوبکر یکی از اع می

یـان و عظمـت حکومـت اسـلامی را اسـتوار      کرد، ابوبکر و عمر مـردان بزرگـی بودنـد کـه بن    
به عنوان خلیفه، مقام ریاست روحانی و سیاسی را به عهـده داشـتند، یعنـی هـم     ها  آنساختند، 

دمکراسـی  هـا   آن، در نظـر  شدند میپادشاه و رئیس سیاسی و هم پیشوا و رهبر مذهبی شمرده 
 .)4(»اسلام، یک چیز واقعی و زنده بود

                                                
 تأئید کرده است.موافق با این مضمون  116صحفۀ  3صحیح الترمذي جلد  -)1(
ضمناً موافق با مندرجات جمع الجوامع ولب الأصول و  × 292صفحۀ  1ترجمۀ محمود تفضلی جلد  -)2(

هاي اصول زیاد شده از متفرعات مصادر تشریع بالا هستند، مصادر تشریع: کتاب،  ابشقوقی که در کت
 .15سنت، اجماع، قیاس. (تاریخ الفقه الإسلامی دکتر یوسف موسی) صفحۀ 

 ها را به قبول خداي یگانه و رسولش دعوت کرد. و آن -)3(
 × 293و  292صفحۀ  1ترجمه محمود تفضلی جلد  ×نگاهی به تاریخ جهان، تألیف جواهر لعل نهرو  -)4(

 میلادي. 632مطابق با 
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شرقی دانشـگاه دورهـام در مقدمـۀ     ۀلسنأولهام و استاد سابق آلفرد گییوم مدیر دانشکدة ک
گویـد: کتـاب    )1(»آنچه مغرب زمین بـه ملـل اسـلامی مـدیون اسـت     «ا ی» میراث اسلام«کتاب 

اصول علمی و صنعتی و فرهنگی و معنوي اروپا اسـت  میراث اسلام در جستجوي آن دسته از 
که از دنیاي اسلامی اخذ شده و از جهان عربی سرچشمه گرفته، ولی نباید تصور نمـود علـوم   
مورد بحث مخصوص مذهب اسلام و ساکنین شبه جزیرة عربستان بـوده، بلکـه آنچـه از ایـن     

اند، همـین   لام را پذیرفتهده است که مذهب اسسرچشمۀ فیاض نصیب مغرب گشته از مللی بو
مذهب اسلامی و امپراطوري بزرگ اسلامی بوده است که علوم و صنایع ملل گوناگون را بـا  
یکدیگر ترکیب نموده و آن را به صورت کامل و زیبائی به جهان علم و صـنعت اهـدا کـرده    

 است.
و در این کتاب در فصل اصول جامعۀ اسـلامی گویـد: شـریعت وضـع بـرادري و برابـري       

دهد اطاعت محض  آورندگان و فرمانروائی خداوند، اصول قوانین را تشکیل می اجتماع ایمان
 به این قانون هم یک وظیفۀ اجتماعی و هم یک عقیدة ایمانی است.

هـاي   خواهـد فعالیـت   گوید: اسلام مذهب انسان است، اسـلام مـی   )2(»رنان«و باز به نقل از 
عقیده شویم و بگـوئیم   توانیم با فقهاي اسلام هم صورت میانسان را به حد اعلا برساند، در این

 اساس واقعی قانون اسلام، آزادي است.
نویسد: خلافت به عقیدة فقها یک برنامه سیاسی اسلامی است، چهار نفر  در مورد خلفا می

از جانشینان پیغمبر در عصر طلائی اسلامی خلافت کردنـد، اطاعـت از خلیفـه جـزو واجبـات      
 از رئیس خود اطاعت کن اگر وي غلام سیاهی هم باشد. حتمیه بود:

پیغمبـر  «گویـد:   ژان ژاك روسو فیلسوف شهیر فرانسوي در کتاب قرارداد اجتماعی می *
، حضرت محمد، پیغمبر اسلام »اسلام تنها کسی بود که دین و سیاست را توأم و متحد ساخت

                                                
 تألیف سیزده نفر از مستسرقین و استادان دانشگاه انگلستان، ترجمۀ مصطفی علم. -)1(
 ژوزف رنان نویسنده و دانشمند فرانسوي. ارنست -)2(
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ی متحـد سـازد، تـا وقتـی کـه      نظریۀ بهتري داشت و توانست سیستم سیاسـی خـود را بـه خـوب    
حکومت او در دست جانشینان و خلفاي او (خلفاي راشدین) باقی ماند، داراي یک حکومت 

شد، در آن زمان نظر به این  . و مذهب و سیاست به یک معنی اداره می)1(خوب و واحد بودند
نـدهان  که جامعۀ مذهبی و نظامی اسلام مشترکاً دوشـادوش هـم گسـترش یافتنـد، امـرا و فرما     

هاي نظامی انجام وظایف پیش نمـازي و امامـت جماعـت را نیـز بـه       جیش علاوه بر مسئولیت
 پرداختند. عهدا داشتند و گاهی هم به کار قضاوت و داوري می

المعارف خود در مورد فقـه گویـد: فقـه در اصـطلاح اسـلامی       ةدر دائر )2(فرید وجدي *
احکـام فقـه را از قـرآن     ، پیغمبر اکـرم  )3(علمی است که شامل باشد بر عبادات و معاملات

کردند و به آن عمـل   گرفتند و حفظ می داد، مردم آن را یاد می کرد و آن را شرح می اخذ می
کـرد بـه    جانشین او شد و عمل مـی  نمودند، هنگامی که پیغمبر خدا از دنیا رفت ابوبکر  می

د و اگر موضـوع را از قـرآن و سـنت    شنی دید و از آنچه که از پیغمبر می آنچه که از قرآن می
کـرد، عمـر، عثمـان و علـی نیـز ایـن        یافت، از دیگران که از پیغمبر شنیده باشند سؤال می نمی

 روش را داشتند.
ابتدا به ذکر » ذکر فقهاء صحابه«شیخ ابواسحاق شیرازي در طبقات الفقهاء تحت عنوان  *

 کنیم. ر بارة زندگی آنان بحث میپردازد. بنابراین، ما هم مختصر د خلفاء راشدین می

                                                
 .138قرارداد اجتماعی ژان ژاك روسو، ترجمۀ عنایت االله شکیبا صفحۀ  -)1(
 .358و  357صفحۀ  7المعارف قرن عشرین جلد  ةالمعارف فرید وجدي مطبعۀ دائر ةدائر -)2(
 و احکام. -)3(
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 ))1ابوبکر صدیق 
عبداالله بن ابی قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن 

از مـره   لوي بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر قریشی تمیمی که در نسب با پیغمبر اسـلام  
باشـد. او ابـن عـم و پـدر زن      نفر (جد) میرسند که بین هرکدام از آنان تا مره شش  به هم می

رسول خداست، و در غروب سه شـنبه بیسـت و دوم جمـادي الاخـر سـال سـیزدة هجـري در        
 شصت و سه سالگی زندگی را بدرود گفت. خلافت او دو سال و سه ماه بود.

از اعلم صحابۀ رسول خدا و از اشـراف قـریش در جاهلیـت و مشـاور و      ابوبکر صدیق 
مردي است که به رسول خدا ایمان آورد، عایشه دختر او زن پیامبر  )2(بود، و اولین ها آناعلم 
 بود.

                                                
به تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید  چاپ مطبعه سعادة مصر 74در تاریخ الخلفاء سیوطی صفحۀ  -)1(

اي، گفت: بلی،  آمده که روزي پیغمبر خدا به حسان بن ثابت گفت: آیا در بارة ابی بکر چیزي گفته
 فرمود: بگو بشنوم، حسان گفت:

 والثاني اثنين في الغار المنيف وقد

 صعد الجبلا طاف العدو به إذا

 قد علموا وكان حب رسولِ االلهِ

 يعدل به رجلامن البرية لم 
 

و فرمود: صدقت یا حسان هاي بالاي) ایشان ظاهر شد  سپس رسول خدا خندید تا اینکه نواجذ (دندان
 کما قلت.

)2(- 

 إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة

 اك أبا بكر بما فعلافاذكر أخ

 تقاها وأعدلهاأخير البرية 

 فاها بما حملاإلا النبي وأو
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عبارتند از: عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و علـی   اند کردهآنان که از او روایت حدیث 
بن ابی طالب و ابن عوف و ابن مسعود و حذیفه و ابن عمر و ابن زبیر و ابن عباس و زیـد بـن   
ثابت و براء بن عازب و ابوهریره و عقبه بن الحارث و عبدالرحمان پسرش و زیـد بـن ارقـم و    

بن حصین و ابوبرزة اسلمی و ابوسعید خدري عبداالله بن مغفل و عقبه بن عامر جهنی و عمران 
، و از  و ابوموسی اشعري و ابوطفیل لیثی و جابر بن عبداالله انصاري و بلال و عائشه دخترش

، جمیع احـادیثی کـه از او روایـت شـده     اند بودهو واسط بجلی و غیره تابعین، اسلم مولی عمر 

 .)1(»اً مائة واثنين وأربعين حديث«صد و چهل و دو حدیث است. 

 عمر بن خطاب 
عمر بن خطاب ابن نفیل ابن عبدالعزي بن ریاح بن عبداالله ابن قرط بن رزاح ابن عدي بـن  

رسند. ایشان  در کعب با هم می کعب بن لوي بن غالب بن فهر بن نضر عدوي که با پیغمبر 
در صبح چهارشنبه بیست و ششم ذي الحجه در سـال بیسـت و سـه هجـري در شصـت و سـه       

به خلافت رسید، و  گی زندگی را بدرود گفت، و در سال سیزدة هجري پس از ابوبکر سال
 باشد. مدت خلافت او ده سال و شش ماه و هیجده روز بود، وي از اجلۀ فقهاء صحابه می

داشت، آن  )2(در سال ششم از نبوت اسلام آورد، در حالی که بیست و هفت سال عمر 
مـردي اسـت کـه بـه      )3(هنگام از اشراف قریش و سفیر اعراب در جاهلیت بود، وي چهلمـین 

 باشد. پیغمبر خدا ایمان آورد، دختر او حفصه زن پیغمبر و او پدر زن پیغمبر می

                                                                                                                         
 لي المحمود مشهده والثاني أتا

 ل الناس منهم صدق الرسلاوأو
 

 .86تاریخ الخلفاء صفحۀ  -)1(
 .108تاریخ الخلفاء، سیوطی صفحۀ  -)2(
 گوید: بعد از چهل مرد و یازده زن ایمان آورد. می 109شیخ سیوطی در تاریخ الخلفاء صفحۀ  -)3(
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عبارتند از: عثمـان بـن عفـان و علـی ابـن ابـی        اند کردهآنان که از او روایت حدیث نبوي 
یداالله و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمان بن عوف و ابن مسعود و ابـوذر  لب و طلحه بن عبطا

سرش عبداالله و ابن عباس و ابن زبیر و انس و ابوهریره و عمرو بـن عـاص و   و عمر بن عبد و پ
که پانصـد و   اند بوده ابوموسی اشعري و براء ابن عازب و ابوسعید خدري و غیره از صحابه

 .)1(اند کردهاز او روایت  »ة وثلاثونخمسمائة وتسع«سی و نه حدیث 

 عثمان بن عفان 
ابوعمرو عثمان بن عفان بن ابی عاص بن امیه بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصی امـوي  

دوازدهم ماه ذي الحجه  )2(رسند، وي در روز جمعه که در نسب با پیغمبر در عبدمناف بهم می
در هشتاد و دو سالگی زندگی را بدرود  )3(در حالی که روزه بود؛ در سال سی و شش هجري

، و در سال بیست و سه هجري بعد از خلیفۀ دوم به خلافت رسید، و مدت خلافت او )4( گفت
در سال ششم  باشد، عثمان  دوازده سال، دوازده روز کم بود، وي از کبار فقهاء صحابه می

و داماد رسـول خـدا و رقیـه و ام     عام الفیل بدنیا آمد و از سابقین اولین از اسلام است، ابن عم
 .اند بودهکلثوم دو دختر پیامبر یکی پس از دیگري همسر او 

زید بن خالد جهنی و ابن زبیر و  )5(، عبارتند از:اند کردهآنان که از او روایت حدیث نبوي 
سائب بن زید و انس بن مالک و زید بن ثابت و سلمه بن اکوع و ابوامامه باهلی و ابن عباس و 

. از تـابعین، ابـان   ابن عمر و عبداالله بن مغفل و ابوقتاده و ابوهریره و عدة دیگري از صحابه 

                                                
 .109تاریخ الخلفاء سیوطی صفحۀ  -)1(
 .109تاریخ الخلفاء سیوطی صفحۀ  -)2(
تاریخ اخبارالدول و آثارالاول تألیف احمد بن یوسف دمشقی، در هامش تاریخ ابن اثیر جزء اول در  -)3(

 ».در سی و پنج هجري در هشتاد و دو سالگی زندگی را بدورد گفت«گوید:  می 213صفحۀ 
 در روز شنبه دفن گردید. -)4(
 .148تاریخ الخلفاء سیوطی صفحۀ  -)5(
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، عدة احادیثی کـه  اند کردهت حدیث بن عثمان و عبیداالله بن عدي و حمران و غیره از او روای

مائــة وســتة وأربعــون «باشــند  از رســول خــدا از او روایــت شــده، صــد و چهــل حــدیث مــی

 .)1(»حديث

 طالب  علی ابن ابی
(عبدمناف) بن عبدالمطلب بـن هاشـم ابـن عـم نزدیـک و       )2(ابوالحسن علی ابن ابی طالب

سال چهل هجري در شصـت و سـه    )3(که در صبیحه جمعه هفدهم ماه رمضان داماد پیغمبر 
سالگی زندگی را بدرود گفت. خلافت او چهار سال و نه ماه و شش روز بـود، وي از فقهـاء   

 بزرگ و عالیقدر صحابه و در احکام فقهی رأي صائب داشت.
عبارتند از: سه پسرش حسن و حسین و  اند کردهآنانی که از او روایت حدیث رسول خدا 

عود و ابن عمر و ابن عباس و ابن زبیر و ابوموسی و ابوسعید و زید بن محمد بن حنفیه، ابن مس
. عدة احـادیثی  ارقم و جابر بن عبداالله و ابوامامه و ابوهریره و عدة دیگر از صحابه و تابعین 

خمسـمائة وسـتة «باشد.  که از رسول خدا از او روایت شده، پانصد و هشتاد و شش حدیث می

 .)4(»وثمانون حديثاً 

روز دوشنبه مبعوث گردیـد، و او   کند که پیغمبر روایت می یعلی از حضرت علی ابو
روز سه شنبه اسلام آورد، واضح آن است که ایشان در آن هنگام ده سـال داشـت. در تـاریخ    

اولین کسی بود که به پیغمبر ایمـان آورد، و از   نویسد: در مردان، ابوبکر الخفاء سیوطی می

                                                
بر هامش جزء  احمد بن یوسف دمشقی قرمانیوآثارالأول تألیف ابی العباس  موافق با تاریخ أخبارالدول -)1(

 .207اول تاریخ ابن اثیر صفحۀ 
 گوید: نام ابی طالب، عبدمناف بود. 166در تاریخ الخلفاء سیوطی سفحۀ  -)2(
اند: نوزدة رمضان ضرب خورد در بیست و یک رمضان زندگی را وداع گفته است. حمد  بعضی گفته -)3(

 االله مستوفی در تاریخ گزیده گوید: در نوزدهم رمضان به جوار حضرت حق پیوست.
 .167تاریخ الخلفاء صفحۀ  -)4(
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ود کـه اسـلام آورد، از کودکـان    ۀ رسول خـدا اولـین کسـی ب ـ   زوج áزنان خدیجۀ کبري
 اولین کسی بود که به دین اسالم نایل گشت، و گوینـد: از عبـدها زیـد بـن حارثـه      علی

 .)1(اولین کسی بود که مسلمان شده است
شیرازي در طبقات الفقهاء بعد از ذکر خلفاء راشدین ایـن عـده از فقهـاء و صـحابه را نیـز      

 ذکر کرده است.
 هجري در شصت سالگی و بضعی. 32عبداالله ابن مسعود هزلی متوفی به سال 

 هجري در سی و چهارسالگی. 18یا  17معاذ بن جبل متوفی به سال 
 هجري. 45زید بن ثابت متوفی به سال 

 در مدینه. 58یا  57ابودرداء عویمر بن مالک متوفی به سال 
 تاد و یک سالگی.هجی، در هف 68عبداالله ابن عباس متوفی به سال 

 .72یا  73یا  74عبداالله ابن عمر متوفی به سال 
 در مکه. 73عبداالله ابن زبیر ابن عوام متوفی به سال 
 در هفتاد و دو سالگی. 65در مصر یا  77عبداالله ابن عمرو عاص متوفی به سال 

 .اند بوده ابه که این عده از بزرگان فقهاء صح
داد، محمد ابن سـهل   فتوا می در حضور خاتم انبیاء  تنها کسی بود که ابوبکر صدیق 

] و سـه نفـر از   کند که سه نفر از مهاجرین: [عمر، عثمان و علـی  نقل میابن حثمه از پدرش 
دادند، شیخ  ] در عهد رسول خدا فتوا میانصار: [ابی بن کعب، معاذ بن جبل و زید بن ثابت

رسول خدا فتـوا   )2(الحیوان گوید: آنانی که در زمان ةکمال الدین علامه دمیري در کتاب حیا

                                                
 .334موافق با تاریخ البدایه والنهایه حافظ ابن کثیر جزء هفتم صفحۀ  -)1(

دادن این عده در  ، مطبعۀ دارالکتب العربیه، قاهره، جلد اول، فتواالأربعۀدر مقدمۀ الفقه علی المذاهب  -)2(

الأوقاف،  ةزمان رسول خدا نیز تأیید شده است. (مقدمۀ عبدالرحمان حسن مدیر قسم المساجد بوزار
 قاهره).
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ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، ابی بن کعب، عبداالله «دادند، عبارتند از:  می
بن مسعود، معاذ ابن جبل، عمار بن یاسر، حذیفـه بـن یمـان، زیـد بـن ثابـت، سـلمان فارسـی،         

 .)«)1ابودرداء و ابوموسی اشعري 

 ل خدا:کاتبان رسو
، )3(ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبـدالرحمان بـن عـوف، ابـی بـن کعـب      « )2((کاتبان وحی)

ر، حذیفه بـن یمـان،   (اولین کاتب رسول خدا) عبداالله ابن مسعود، معاذ ابن جبل، عمار بن یاس
زید بن ثابت انصاري، معاویه بن ابی سفیان، حنظله بن ربیع الاسـیدي، و خالـد بـن سـعید بـن      

 .اند بردهرا نام  Èا زید و معاویه . مداوم بر کتابت براي رسول خداند بوده» العاص
، عبارتند از: ابی بن کعب، معاذ بـن  اند داشتهکه همۀ قرآن را در عهد پیغمبر حفظ  یو آنان

جبل، ابوزید انصاري، ابا درداء، زید بن ثابت، عثمان بن عفان، تمیم داري، عباده بن صامت و 
 ابوایوب انصاري.

جـابر بـن    اخذ فقه شده: ابوسعید خدري، ابوهریرة دوسی، که از صحابۀ کرام  یاز آنان
 توان نام برد. عبداالله انصاري، رافع بن خدیج، سلمه بن الاکوع، ابوواقد لیثی را می

ر اسـت:  نقل شده در طبقات الفقهاء شـیرازي بـدین قـرا   ها  آناز آن عدة صحابه که فقه از 
حمزه انـس بـن مالـک و    ی، ابوبخید عمران ابن حصین اسلمی خزاعی، ابوعبداالله بن مغفل مزن

                                                
المعارف خود این عده را به عنوان فقهاء مشهور بعد از خلفاء راشدین آورده  ةفرید وجدي در دائر -)1(

 .358و  357 المعارف قرن عشرین، جلد هفتم صفحۀ ةاست. مطبعۀ دائر

ول من أ(هو بی بن كعب وأبوبكر وعمر وعثمان و علی وأ :ذكر أسماء من كان يكتب لرسول االله « -)2(

خالد بن سعيد بن سيدی وبن ربيع الأ ةحنظلسفيان و بیأبن  يةمعاونصاری وكتب له) وزيد بن ثابت الأ

 ).55الحیوان دمیري صفحۀ  ة. (حیا»العاص

 ).91صفحۀ  1(التفسیر والمفسرون ذهبی جلد  »مقدمة فی المدينة ول من كتب لرسول االله أوهو « -)3(
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ابن عبیداالله، زبیر ابن عوام، سعد ابـن ابـی وقـاص،     )1(عدة کثیري دیگر از صحابه مانند: طلحه
سعید بن زید بن عمرو ابن نفیل، عبدالرحمان بن عوف، ابوعبیده ابن جراح، حذیفه بن یمـان،  

ه بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، مسور بن مخرمه، امام حسن، امام حسین، معاوی
ضحاك بن قیس، عمار بن یاسر، ابی ذر غفاري، ابی نصر غفاري، سلمان فارسـی، عبـاده بـن    
صامت، شداد بن اوس، فضاله بـن عبیـداالله انصـاري، ابـی مسـعود بـدري، ابوایـوب انصـاري،         

ن مالک ربیعۀ انصاري، نعمان بن بشیر، براء بـن  ابوقتادة انصاري، ابوطلحۀ انصاري، ابی اسید ب
، سمره عازب بن ابی اوفی الاسلمی، وائله بن اسقع اللیثی، ابوامامه باهلی، عقبه بن عامر الجهنی

 .، عبدالرحمان بن ابزي و غیرهمبن جندب الفزاري
 ، حفصه بنت عمر، ام سلمه، ام حبیب، اسـماء بنـت ابـی   از زنان، فاطمه دختر رسول خدا

هـا   ایـن  انـد. بغیـر از   بکر، ام فضل بنت حارث و ام هانی بنت ابی طالب (رضی االله عنهن) بوده
اخذ فقه شده است، و عصر صحابۀ کرام ما بـین  ها  آنعدة دیگر از زنان و مردان نیز فقیه و از 

 نود تا صد هجري انقراض یافت.
سال هشتاد و شش هجري  واقدي گوید: آخرین صحابه در کوفه عبداالله بن ابی وفا که در

زندگی را بدرود گفت، و در مدینه سهل بن سعد ساعدي بود که در سال نود و یک هجـري  
در صدسالگی چشم از زندگی فرو بست، و در بصره انس بن مالک بـود کـه در سـال نـود و     

                                                
 اند. از عشرة مبشره طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمان و ابوعبیده و خلفاء راشدین  -)1(

 5مذي جلد گویند، چنان که در این دو بیت (موافق با صحیح تر ده تن از یاران پیغمبر را عشرة مبشره می
 )647صفحۀ 

 ده یار بهشتی اند میدان
 ابوبکر و عمر و علی و عثمان
 طلحه است و زبیر و ابوعبیده
 سعد است و سعید و عبدالرحمان
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یک یا نود و سه به جمع صحابه سلف پیوست، و در شام عبداالله بن یسر بود که در سال هشتاد 
چهار به دار آخرت رحلت نمود، و ابوطفیل آخرین صحابه بود که پیغبـر را دیـده و بعـد از     و

بعد از سال صد هجري بـه عنـوان خاتمـه اصـحاب نبـی زنـدگی را       ها  آنتمام صحابه و عصر 
ه صحابه کرام به پیغمبرشان پیوستند و جهان را از مجود مسعود خود بدرود گفت، و دیگر هم

و  )1(تـا قیامـت تحـت رهبـري قـرآن     هـا   آنآثار و بزرگواري و جـوانمردي  دند، اما خالی نمو
 احادیث نبوي پایدار و نمایان است. به قول عارف بزرگ مولاناي رومی:

ــی  ــت مـــ ــا قیامـــ ــدا  تـــ ــرآن نـــ ــد قـــ  زنـــ
ــدا    ــته فــ ــل را گشــ ــی جهــ ــاي گروهــ  کــ

ــی  ــانه مــــ ــرا افســــ ــر مــــ ــتید مــــ  پنداشــــ
ــی    ــافري مــ ــل و کــ ــم جهــ ــتید تخــ  کاشــ

 پــــــس بدیدیــــــد اي خسیســــــان زمــــــن
 شـــــما بودیـــــد افســـــانه نـــــه مـــــنکـــــه 

 مصــــطفی را وعــــده کــــرد الطــــاف حــــق
ــبق     ــن ســ ــرد ایــ ــو نمیــ ــري تــ ــر بمیــ  گــ
 رونقـــــت را روز بـــــه روز افـــــزون کـــــنم
 نــــــام تــــــو بــــــر زر و نقــــــره زنــــــم    

 

                                                
 کنند. اکنون بیش از یک میلیارد از جمعیت جهان تابع دین مبین اسلام و از قرآن پیروي می -)1(

این کتاب مقدس آسمانی که تا قیامت رهبر ثابت لا یتغیر و حافظ مسلمین است، بر مصداق آیۀ شریفۀ 

﴿                 ﴾ مُحَمَّدٌ ، اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ «تحت پرچم ، هرآن مسلمین جهان را 

کند، و اگر اختلافی در میان امت پیغمبر و در  به اتحاد و اتفاق و برادري و برابري دعوت می »اللَّهِ  رَسُولُ 
بین مذاهب اسلامی به جهاتی بروز کند باز اتحاد اولیه که وجه مشترك و اصلی مسلمین جهان است به 

 سازد. بخشد و آنان را متحد می آنان می
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 ها فقهاء تابعین و اتباع آن
کردنـد، و اتبـاع    بعد از عصر صحابه، تابعین به قرآن و حـدیث و روش صـحابه عمـل مـی    

 نمودند. کردند و استفاده می د از صحابه و تابعین اقتداء میتابعین نیز با گذشتگان خو
اي بـراي تعلـیم    و تابعین در شهرهاي اسلامی مدارس و مکاتب عدیـده  )1(در عصر صحابه

شــدند.  فقـه وجـود داشـت کـه مـردم بـراي تعلــیم و جهـاد و مرابطـه در راه خـدا تربیـت مـی           
بودند که ها  آنماء صحابه و اخلاف نگهدارندگان این مدارس معمول آن روزگار از اجلۀ عل

 رفتند. این فقهاء بزرگ مرجع فتوا به شمار می

                                                
قه الاسلامی هنگامی که از مدارس صدر اسلام و دکتر محمد یوسف موسی در کتاب تاریخ الف -)1(

یلی  گوید: نگهدارندگان این مدارس از اجلۀ علماء صحابه و منْ کند، می نگهدارندگان آن بحث می

الرسول، عمر بن خطاب و علی بن ابی  مدینۀاند و در تحت عنوان بعضی از مدارس گوید: در  ها بوده آن
ابت و ابی بن کعب و ابوموسی اشعري و عبداالله بن مسعود از صحابه طالب و عبداالله بن عمر و زید بن ث

اند، از جمله ابوبکر بن  اي از تابعین که به فقها سبعه مشهورند، از آنان اخذ فقه کرده اند و عده بوده
و  107و قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق متوفی سال  94عبدالرحمان بن حارث بن هشام متوفی سال 

و سعید بن  104یا سال  107و سلیمان بن یسار متوفی سال  94بیر بن عوام اسدي متوفی سال عروه بن ز
و عبیداالله بن عتبه بن مسعود  99یا  100و خارجه بن زید بن ثابت متوفی سال  94مسیب متوفی سال 

کتب ، مفتی مکه عطاء بوده که از عایشه وابوهریره و ابن عباس اخذ فقه کرده است، م98متوفی سال 
اند،  کوفه در عراق که عبداالله بن عتبه بن مسود فقیه و زعیم آن بوده و این عده از شاگردان او بوده

، و سعید بن جبیر 78، و مسروق بن الاجدع همدانی متوفی سال 62علقمه بن قیس بن عبداالله متوفی سال 
و حبیب بن ابی ثابت  114ال ، و شعبی ابوعمرو عامر بن شراحبیل همدانی متوفی س119والبی متوفی سال 

. در مصر عبداالله بن عمرو عاص و تلمیذ و خریج او یزید بن ابی حبیب. در شام 119کاهلی متوفی سال 
که عمر بن خطاب او را براي ارشاد مردم به شام فرستاد و ابوادریس  78عبدالرحمان بن غنم متوفی سال 

اند (تاریخ  بوده 112یا  113مسلم هزلی متوفی به سال و مکحول ابوعبداالله ابن  80خولانی متوفی به سال 
 ).36و  35الفقه اسلامی بالاختصار صفحۀ 
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 که مورد فتوا بودند، عبارتند از:ها  آنگوید: فقهاء تابعین و آیندگان بعد از  )1(ابن حزم
عطاء بن ابی رباح، طـاوس بـن کیسـان فارسـی، عمـر بـن دینـار، عکرمـه کـه از           مکه: در

و حضـرت ام المـؤمین    و همین عده از علی بن ابی طالب  بودند، Èاصحاب ابن عباس
و سـپس ابـوزبیر    اند کردهاخذ فقه و حدیث روایت  و جابر بن عبداالله انصاري áعائشه 

. سپس مسلم بن خالـد زنگـی و   )2(اند بودهمکی و عبداالله بن خالد و عبداالله بن طاووس و غیره 
 بوده است. سعد بن سالم قداح و بعد محمد بن ادریس شافعی

سعید بن مسیب مخزومی و عروه بن زبیر بن عوام و سپس ابان بـن عثمـان بـن     مدینه: در
 .اند بوده، پسران عمر بن خطاب و غیره )3(عفان و عبداالله و سالم

اي از تابعین مانند ابراهیم نخعی و عامر شـعبی و سـعید بـن     نجد ابن حزم و عده کوفه:از فقهاء 
ی سلیمان و سفیان بـن سـعید ثـوري و ابوحنیفـه نعمـان بـن ثابـت و غیـره         جبیر و سپس حماد بن اب

اي دیگر  طایفهها  آن، ابن حزم اندلسی به علاوة فقهاي شهرهاي مذکور از تابعین و من یلی اند بوده
کنـد، ماننـد: عبـدالرحمان بـن      از فقهاي شهرهاي دیگر مانند، شام، مصر، اندلس و افریقیه ذکر مـی 

جبیر و مکحول و عمر بن عبدالعزیز عبدالملک بن مروان (که قبل از خلافـت او هـم فقیـه بـود) و     
 .اند بودهسعید بن عبدالعزیز و عباس بن یزید که این عده در شام و مصر فقیه 

 یزید بن حبیب، بکیر بن عبداالله بن الاشجع و عمر بن الحارث. مصر:از اهل 
یحیی بن یحیی و عبدالملک بن حبیب و غیره اندلس: سحنون بن سعید و از  قیروان:از 

 .)4(اند بوده

                                                
 هجري قمري. 456متوفی به سال  -)1(
 بعد از فقهاء تابعین در مکه. -)2(
 پسر عبداالله بن عمر بوده است. -)3(
 الفقه الاسلامی. این خلاصۀ آنچه بود که ابن حزم گفته است با استفاده از کتاب تاریخ -)4(
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یکی از شرایط مرسوم فقهی در آن زمان این بوده که چون فقهاء بعضـی از بعضـی   «ضمناً 
روایـت  هـا   آنبایست شیوخ هر فقیه از فقهاء و شاگردانی کـه از   د، میکردن اخذ و روایت می

 ».بشناسند اند کرده
گوید: بعد از تابعین فقهاء  کند، می ابن حزم بعد از آن که از صحابه و تابعین بحث می

بزرگی روي کار آمدند، مانند: ابی حنیفه و سفیان و ابن ابی لیلا در کوفه، و ابن جریج در 
ک و ابن ماحبشون در مدینه، و عثمان بستی و سوار در بصره، و اوزاعی در شام و مکه، و مال

کردند و اگر چیزي را  لیث در مصر. بدین طریق هرکدام از تابعین از اهل شهر خود اخذ می

 ﴿کردند.  یافتند اجتهاد می از اهل شهر خود نمی       ﴾. 
ائمۀ دهد، تا این که به  در طبقات الفقهاء، فقهاء را به سه طبقه قرار می )1(ابواسحاق شیرازي

رسـد، سـپس    و داود مؤسس مذهب ظاهري و اصحاب او میها  آناصحاب  و )2(اربعه معروفه
یعنی عبداالله ابن عباس، عبداالله بن زبیر، عبداالله بن عمر و عبداالله » عبادله«شیرازي گوید: چون 

 ت کردند فقه به طبقات دیگري از موالی بلاد منتقل گردید.فو بن عمرو عاص 
 .115تا  114عطاء بن ابی رباح متوفی به سال  مکه:فقیه 
 طاووس. یمن:فقیه 
 یحی بن ابی کثیر. یمامه:فقیه 
 حسن بن ابی الحسن بصري. بصره:فقیه 
 ابراهیم نخعی.کوفه: فقیه 
 که معلم اوزاعی بوده است. 116یا  113یا  118مکحول متوفی به سال شام: فقیه 
 عطاء خراسانی. خراسان:فقیه 

 فقیه غیر مدافع مدینه بود. لکن سعید بن مسیب قرشی 

                                                
 .476متوفی به سال  -)1(
 اصحاب مذاهب. -)2(
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 فقهاء تابعین مدینه از
بن محمـد بـن ابـی بکـر صـدیق،       )1(سعید بن مسیب مخزومی، عرو بن زبیر بن عوام، قاسم

ابوبکر ابن عبدالرحمان بن الحارث بن هشام ابن مغیره مخزومی، عبیداالله بن عبداالله بن عتبه بن 
 .)2(مسعود هزلی، خارجه بن زید بن ثابت و ابوایوب سلیمان بن یسار، به فقهاء سبعه مشهورند

تقل شد، ماننـد: ابـا محمـد    بعد از فقهاء شهرهاي هفتگانه مذکور، فقه به طبقات دیگري من
حسن بن محمد حنفیه متوفی در زمان عمر بن عبدالعزیز و ابوبکر بن محمد بـن مسـلم و عمـر    

 .اند بودهو غیره  )3(بن عبدالعزیز (قبل از دوران خلافت او نیز فقیه بود) خلیفه عادل
نجی که بعد سپس فقه به طبقه سومی انتقال یافت. و از این طبقه، مسلم بن خالد بن سعید ز

زندگی را بدرود گفت، امام  179مفتی بود و در سال  )1(از عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج
 شافعی از او اخذ فقه کرد و به وسیله امام شافعی فقه به طبقه دیگري منتقل شد.

                                                
دمیري گوید: زمخشري در ربیع الابرار ذکر کرده است که یزدگرد آخرین ملوك ساسانی سه دختر  -)1(

ها به همسري عبداالله بن عمر  به اسارت مسلمین درآمدند یکی از آن داشت، در زمان عمر بن خطاب 
ولد گردید، دیگري به همسري محمد بن ابی بکر درآمد، قاسم از او متولد شد، درآمد، سالم از او مت

ها پسر خاله  سومی به همسري حسین بن علی درآمد، امام علی زین العابدین از او متولد گردید. این
د آمده: مهربانو و شهربانو دختران یزدگر 54/  11/  9 × 16اند، در روزنامه ایرانیان شماره  یکدیگر بوده

پادشاه ساسانی بودند مهربانو به همسري محمد بن ابی بکر درآمد، قاسم از او متولد شد و شهربانو به 
 همسري امام حسین درآمد زین العابدین از او متولد شد.

 (کارنامه حبیب االله نوبخت).

 الحیوان در مورد فقهاء سبعه این دو بیت را آورده است: ةدمیري در حیو -)2(

 يقتدي بأئمةلا كل من أ
 فقسمته ضيري عن الحق خارجه
 فخذهم عبيد االله، عروة، قاسم
 سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجه

 

 .101متوفی به سال  -)3(
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المعارف عربی خود بعد از ذکر فقهاء صحابه فقهاء تابعین را این  ةفرید وجدي در دائر
 کند: طور بیان می

از فقهاء تابعین در مدینه این عده مشهورند: سعید بن مسیب، سلیمان بـن یسـار، قاسـم بـن     
محمد، سالم بن عبداالله ابن عمر، عبیداالله بن عتبه، ابوسلمه بن عبدالرحمان، عروه بن زبیر، ابان 

ن، ابن شهاب، ابوالزناد، ربیعه و مالک بن انس و عبدالعزیز بـن ابـی سـلمه و ابـن ابـی      بن عثما
 ذؤیب.

روق، از فقهاء تابعین در مکه و یمن این عده مشهورند: علقمـه، اسـود، عبیـد، شـریح، مس ـ    
اد بـن ابـی سـلیمان،    شعبی، ابراهیم نخعی، سعید بن جبیر، حارث عکلمی، حکم بن عتیبه، حم

 اب او، ثوري، حسن بن صالح و ابن مبارك.ابوحنیفه و اصح
از فقهاء تابعین از اهل شام این عده مشهورند: مکحول، سلیمان بن موسی اوزاعی، سعید 

 بن عبدالعزیز و زید بن جابر.
از فقهاء تابعین از اهل مصر این عده مشهورند: یزید بن ابی حبیب، عمر بـن حـارث، لیـث    

م، واشهب، ابن عبد حکم، اصبغ، مزنی، بیـوطی، حرملـه و   بن سعد، عبداالله بن وهب، ابوالقاس
 ربیع.

از فقهاء تابعین اهل بغداد این عده مشهورند: ابوثوره، اسحاق بن راهویه، ابوعبیداالله قاسم 
رواج  »مالک، شافعی و احمد» ابوحنیفه«بن سلام، ابوجعفر طبري که در نتیجه مذاهب 

فَـوَقَفَ التَقليدُ باِلأمَصارِ «افزاید:  ت، فرید وجدي مییافت و در مورد اقتداء مسلمین قرار گرف
 .)2(»عِنْدَ هؤلاءِ الأربعةِ وَلا يزالونَ هُمْ أئمّةُ المسلمينَ إلى الآن

                                                                                                                         
 در مکه. 105متوفی به سال  -)1(

 .358و  357المعارف قرن عشرین جلد هفتم صفحۀ  ةالمعارف محمد بن فرید وجدي مطبعۀ دائر ةدائر -)2(
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 عصر نشأت مذاهب یا عصر اتباع تابعین
در این عصر اسباب و عوامل زیاد، مختلف و متعددي وجود داشت که باعث تدوین 

 منتج به نتایجی بدین قرار است. مذهب گردید، و این عوامل
کردنــد اســتفاده  هــائی کــه درك حضورشــان مــی طبیعــی بــود کــه اتبــاع تــابعین از آن -1

نمودند، و در مسائل مورد اختلاف هرکدام از دو گروه، مذهب شیوخ و اهل شهر خود را  می
 کردند. انتخاب می

شهري تـابع مـذهب امـام     بنابراین، مذهب هر امامی در شهر خود بالا گرفت و اهل هر -2
شهر خود بودند، ولـی نـه بـه صـورت تقلیـد بلکـه بـه وسـیله علاقـه همشـهري بـودن قناعـت             

کردند و این امامان شهر مانند: سفیان ثوري، ابن ابی لیلی در کوفه و ابن جریج در مکـه و   می
اي از  لهمالک بن ماجشون در مدینه و امام اوزاعی در شام و لیث بن سعد در مصر. و اگر مسـئ 

 کند. کردند، و طبیعتاً اجتهاد به رأي ایجاد اختلاف می یافتند، اجتهاد می تابعین شهر خود نمی
خط فرق داشتند، و چون  در عصر تبع اتباع، فقهاء چند طبقه شدند که در زمان و مشی -3

از آراء و مذاهب زیاد شد، دیگر جاي آن بود که دانشمندانی مانند طبري و بیهقی به بعضی 
تألیفات انفرادي بپردازند، زیرا مانند امروز مذاهب معروفه نبود که مردم یک شهر یا اقلیم و یا 

 کنترل قرار دهد. غیره را تحت
اي به وجـود آمـد ماننـد مـذاهب ائمـه       در عصر تبع و پیروان این و آن، مذاهب مختلفه -4

ماندند و بعضی دیگر نـابود و  اهب براي همیشه جاوید اربعه و مذاهبی دیگر، بعضی از این مذ
و مـذهب   )1(محو گردیدند، و همان مذاهبی که از بـین رفتنـد ماننـد مـذهب اوزاعـی در شـام      

 در مصر که کمتر از سایر مذاهب نبودند. )3(و مذهب لیث بن سعد )2(سفیان ثوري در کوفه

                                                
 .157متوفی سال  -)1(
 .161متوفی به سال  -)2(
 .175متوفی سال  -)3(
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هتمـام بـه   در قیام دولت عباسی اهتمام و توجه به فقه و رجال آن بیشـتر شـد، و همینطـور ا   
سنت که جمع و تدوین گردید و در قـرن دوم و سـوم مـذاهب چهارگانـه تسـنن بـا شـکوه و        

 رفت.عظمت سراسر ممالک اسلامی را فرا گ
در اینجا به مناسبت مقاله، در بارة مؤسسین مذاهب چهارگانـه اهـل سـنت و جماعـت کـه      

باشـند، مختصـري    مـی  ، و داراي مسـانیدي هـم  اند بودهفقیه و محدث و مجتهد جامع الشرایط 
 .)1(کنیم بحث می

                                                
که در تکیه کریلی در آستانه است  »التذکرة« حافظ ابومحاسن محمد بن علی حسینی دمشقی شافعی در -)1(

در ها  آندر رجال مسانید عشره گوید: رجال ائمه اربعه مقتدي بهم را ذکر کرده ایم، چون که عمده کار 
، سپس اند کردهشان بطور غالب برآن است که در مسانید خود به اسنادشان روایت  استدلال بر مذاهب

گوید: قید  نماید و می را بیان می مالک و مسند شافعی و مسند ابی حنیفه و مسند احمد  موطأ امام
ها ذکر شده در مذهب  رساند که دلائل دیگري را غیر از آنچه در مسانید آن غالب که فوقاً ذکر شد می

 ».نقل از ترتیب مسند امام شافعی به اهتمام سید علی زواوي از علماي الازهر مصر«اند.  خود داشته
توضیحاً ستۀ اصحاب مذاهب عبارتند از: ابوحنیفه، شافعی، مالک، احمد، سفیان ثوري و داوود ظاهري 

مذاهب چهارگانه منحل شدند، امام که مذهب سفیان ثوري و داوود ظاهري چندان دوامی نکرده و در 
 ابوالفضل یحیی حصفکی خطیب شافعی ائمۀ سته را در این دو بیت جمع کرده است.

 وإن شئت أركان الشريعة فاسمع

 لتعرفهم وأحفظ إذا كنت سامعا

 محمد، نعمان، مالك أحمد

 وسفيان واذكر بعد داود تابعا
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 /امام اعظم (ابوحنیفه) 
نسبت او به یزدجرد «گوید:  )1(الادب نۀابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه. در ریحا

هجري در کوفه متولد شد و در سال  80، در سال »رسد بن شهریار آخرین ملوك ساسانی می
 در بغداد درگذشت. 150

وي رحمه االله بسیار عالم و عامل و وارع و اهل زهد و پرهیز کثیر الخشوع و دائم التضـرع  
بسوي خدا بود، از حماد ابن ابی سلیمان و از ابراهیم نخعی و علقمه بن قیس شاگرد عبداالله بن 
مسعود علم فقه و حدیث را اخذ و تلقی نمود، امام شافعی و امام مالک به کمالات او معترف 

 .اند بوده
و محمد  )2(مانند قاضی ابویوسف» اصحاب ابوحنیفه«اي از اصحاب و شاگردان او بنام  عده

بن حسن شیبانی و زفر، مذهب او را دریافته و تدوین نمودند، عبداالله بن مبارك و وکیـع، نیـز   
را مانند: انس بن مالک، عبداالله بن  از اصحاب پیامبر  )3(. و او چهار تناند کردهاز او روایت 

اوفی در کوفه، سهل بن سعد ساعدي در مدینه و ابوطفیـل عـامر بـن وائلـه را در مکـه درك      
نکرد. ایشان از علماء درجـه اول اسـلام و مؤسـس    ها  آننرسید، و اخذ از ها  آننمود، لکن به 

 مذهب حنفیه است.
اوود طائی، بشر حافی و ابویوسف فضیل بن عیاض، وکیع بن جراح، ابراهیم ادهم، د

قاضی، محمد بن حسن شیبانی، زفر بن هزیل و بعضی دیگر از اکابر مجتهدین تلامذة وي 
 .)4(اند کردهو از او روایت  اند بوده

                                                
 .76صفحۀ  7جلد  -)1(
گوید: ابویوسف اصحاب ابوحنیفه  134ر کتاب الفقه الاسلامی صفحۀ دکتر محمد یوسف موسی د -)2(

 اولین کسی بود که کتابی را در مذهب تدوین کرد.
 .76صفحۀ  7الادب جلد  نۀموافق با تاریخ ریحا -)3(
 ریحانۀ الادب. -)4(



 35 مقدمه (در فقه) 

 

اکثریت مسلمانان افغانستان، پاکستان، بنگلادش، ترکیه، هندوستان و آسیاي مرکزي تابع 
 .)1(را دارد» امام اعظم«مین عنوان باشند و او در میان مسل مذهب او می

 /امام مالک 
ابوعبداالله مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن حرث بن غیمان بن جثیـل بـن   
سعد بن ذي اصبح اصبحی. او نیز از ائمۀ حدیث و امام دارالهجره نبویه بوده است، اصل او از 

شد، و از نافع و مقبـري و زهـري و   با امراء قحطانی یمنی است، وي مؤسس مذهب مالکی می
 ابن دینار روایت کرده است.

، امام شافعی در بارة او گفته است: اند کردهو ابن مبارك و قطان و ابن مهدي از او روایت 
بودند علم در حجاز  و باز گوید: اگر مالک و ابن عیینه نمی »النَّجْمُ  فَمَالِكٌ  الْعُلَمَاءُ  ذكُِرَ  إذَا«

 رفت. می
و ابـن خلکـان    90، در سال اند گفتهدر مدینه متولد شد و بعضی  93وي رحمه االله در سال 

هجري زندگی را بدرود گفت. کتاب الموطأ از  179متولد شده و در سال  95گوید: در سال 
تألیفات مهم او است و آن اصل کتب صحیحه است، ابوبکر ابن عربـی گویـد: الموطـأ اصـل     

اصل دوم است، در این باب ابن اثیر به جاي کتاب ابن ماجـه آن را  اول است و کتاب بخاري 
شـرحی را بـرآن    1122داند، و محمـد عبـدالباقی زرقـانی متـوفی سـال       ششم ستۀ صحیحه می

 کتاب نوشته است.
لیبی، تونس، الجزایر و مغرب «در حال حاضر پیروان مالک بن انس مردم شمال افریقا 

 .)2(هستند» اقصی

                                                
 ایرانشهر. -)1(
 ایرانشهر. -)2(
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 /امام شافعی 
ابوعبداالله محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبدیزید بن 
هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف جد چهارم پیغمبر، مادر او فاطمه بنت عبداالله بن الحسن بن 

، سال وفات ابوحنیفه تولـد  150الحسین بن علی بن ابی طالب است، وي در شهر غزه در سال 
 ابراهیم خاقانی گوید:یافت، استاد 

 اول شب بوحنیفه درگذشت
 )1(از مادر بزادشافعی آخر شب 

 
در  204به مصر رفت و در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  199شافعی در سال 

 الصغري در عصر آنروز دفن گردید.  فۀمصر فوت کرد و در مقبرة قرا
وي رحمه االله در دهی از شـام  «ملا ابوبکر مصنف کرُدي در کتاب طبقات الشافعی گوید: 

مشهور به غزه به دنیا آمد، در دو سالگی او را به مکه بردند و در آنجا نشأت یافت و قـرآن را  

                                                
 بعضی دیگر از اشعار مربوطه حکیم خاقانی چنین است: -)1(

ــنایی درنوشـــت     ــان عهـــد سـ ــون زمـ  چـ
 ادآســـمان چـــون مـــن ســـخن گســـتر بـــز

 چــون بــه غــزین ســاحري شــد زیــر خــاك
ــزاد    ــر بـ ــاحري دیگـ ــروان سـ ــاك شـ  خـ

 ــ  ــاحین گــل رس ــان شــد ری ــه پای  یدچــون ب
ــزاد     ــور ب ــادق خ ــبح ص ــرآمد ص ــون س  چ
 گـــر زمانـــه آیـــت شـــب محـــو کـــرد     
 آیـــــت روز از مهـــــین اختـــــر بـــــزاد   
 تهنیــــت بایــــد کــــه در بــــاغ ســــخن    

 د نـــوبر بـــزاد گـــر شـــکوفه فـــوت شــ ـ  
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حفظ نمود در حالی که هفت سال داشت، سپس پدرش جهت فراگرفتن فقه او را به مسلم بن 
سپرد، و او به او اجازه فتوا داد در حالی که پانزده سال داشت، سـپس بـه نـزد    خالد مفتی مکه 

بـه   195امام مالک در مدینه رفت و ملازم او بود تا مالک زندگی را بدورد گفت، و در سـال  
بـه بغـداد    198بغداد رفت و دو سال در آنجا ماند، بعد برحسب لزوم به مکه رفت، و در سـال  

و در آنجا به نشر و تصنیف پرداخت و تـا دم واپسـین در مصـر     ا بودبازگشت، دو ماه در آنج
 ».بود

امام شافعی در علم حدیث و فقه و اصول و لغت و نحو و علوم اسلامی سرآمد دهـر بـود،   
ثقت و امانت و عدالت و زهد ورع و عفت نفس و حسـن سـیرت و علـو قـدرت و منزلـت و      

باشد، اولین کتاب را در  واضع علم اصول می سخاوت او زبانزد خاص و عام بود، او مؤسس و
او را حفظ نمـود، اهـل   » الموطأ«نوشت. و در نزد امام مالک کتاب » الرساله«علم اصول به نام 

حفظ و اتقان بود و در پانزده سالگی به درجه اجتهـاد رسـید، وي رحمـه االله مؤسـس مـذهب      
 او در علم فقه مشهور  است.» الام«شافعیه و کتاب 

الادب مسطور است: ابن ندیم تألیفات شافعی را متجاوز از صد کتاب نوشـته و   حانۀریدر 
 .)1(در معجم الأدباء با صد و چهل و اندي به شمار آورده است

                                                
الأدب به نقل از معجم الأدب آمده: و گوید شنیدم که مردي این شعر را نوشته و به شافعی  نۀدر ریحا -)1(

 داد:

 سل المفتي المكي من آل هاشم

 إذا اشتد وجه بأمر كيف يضع
 

 شافی در جواب آن، ذیل همین شعر نوشت:

 ي هواه ثم يكتم سرهريدا

 ويصبر في كل الأمور ويخضع
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نمایند، و  اکثریت مردم عراق و شام و مصر و قسمتی از افریقا مذهب او را متابعت می
 .)1(باشند مذهب او می هاي ایران بالخصوص مردم کردستان به اکثر اهل تسنن

 /امام احمد 
در  164امام ابوعبداالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شیبانی مروزي ثُم بغدادي به سال 

. وي رحمه االله از اصحاب حدیث )2(زندگی را بدرود گفت 231بغداد متولد شد و در سال 

                                                                                                                         
 آن مرد در زیر جواب شافعی نوشت:

 ىقاتل الفت ي والهوكيف يدار

 وفي كل يوم غصة يتجرع

 

 پس شافعی در زیر آن رقم کرد:

 فإن هو لم يصبر على ما أصابه

 نفعأالموت  سو ءفليس له شي
 

 نظیر تقریبی این مناظره در حاشیۀ مختصر معانی علامه ملا سعد تفتازانی و خرپوتی شرح قصیدة بردیه
در بصره) و جوانی از قبیله بنی عذره نیز  216آمده که این سؤال و جواب مابین اصمعی (متوفی به سال 

به وقوع پیوسته است، در آنجا بعد از آخرین شعر شافعی جوان عاشق عذري که دوائی را براي درد 
 آور را نوشته است: درمان عشق حقیقی و جانسوز خود نیافته این بیت یأس بی

 فأَبَلِْغُوا انَ ت ـْمِ  مَّ ا ثُ نَ عْ طَ أَ ا وَ نَ عْ مِ سَ 
 عُ نَ مْ يَ  لِ صْ وَ لْ لِ  انَ كَ   نْ لى مَ لامي إِ سَ 

 

 ایرانشهر. -)1(
بعضی از شعرا تاریخ تولد و وفات و مدت عمر ائمۀ اربعه را به حساب حروف ابجد به زبان عربی بر  -)2(

 اند: ترتیب نظم اینگونه به رشته شعر درآورده
 )70) سطا(150) سیف(80یکن(تاریخُ نعُمان: 

 )90) سیطا(179) قطع(89ومالک فی جوف(
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از او روایت » م و بخاريمسل«باشد، از امام شافعی و ابن مهدي روایت کرده و شیخین  نیز می
، امام احمد در حدیث و فقه امام بود، حافظۀ قوي و درایت کامل داشت، اهل ورع و اند کرده

عبادت بود، کتاب المسند او در حدیث مشهور است، این کتاب مشتمل بر هشت مسند است 
ه آن ضمیمباشد، و عبداالله پسرش با روایت از پدرش زیاداتی به  اول آن در مسند العشره می

 باشد. کرده است، مشهور است که آن کتاب جامع چهل هزار حدیث با مکرر می
یمن و حجاز در طلب  ائمۀ کبار و اهل حفظ و اتقان و ورع بود و به شهرهاي شام و ازاو 

حجاز (عربستان) و  )1(علم حدیث مسافرت کرد و او مؤسس مذهب حنبلیه است، مردم
 ن پیرو مذهب او هستند.قسمتی از آفریقا، شام و فلسطی

 علم حدیث
صحابۀ حدیث را از رسول خدا نظر به مثل  چنان که قبلاً گفته شد در زمان پیغمبر اکرم 

نوشتند و حدیث نبوي بعد  کردند و گاهی می حفظ می »خُذُوا الْعِلْمَ مِنْ أَفْواهِ الرِّجَالْ «مشهور 
 کردند. از قرآن مورد اهمیت و در ضبط و صحت آن اهتمام می

کردنـد، و از کثـرت روایـت     مان خلفاء راشدین بطور احتیاط احادیث را تحدید مـی در ز
نمودنـد، مگــر بـه وســیلۀ بینـه و نقــل ثقـه. در زمــان پیغمبـر خــدا کـه منافقــان        جلـوگیري مــی 

 مَـنْ «فرمـود:   نمودند، تا این که پیغمبـر   خواستند سوء استفاده کنند احادیثی را جعل می می

                                                                                                                         
 )54) ند(104) در(151والشافعی فی صین(

 )77) جعد(241) امر(164واحمد بسبق(
 فاحسب على ترَْتیبِ نظَمِْ الشِّعرِ
 میلادهم فمَوتهم کالعمر

 

 ایرانشهر. -)1(
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لْيَتَبـَوَّأْ  مُتـَعَمِّدًا، عَلَىَّ  كَذَبَ  در تذکرة الحفاظ ذهبی آمده اسـت: از مراسـیل    )1(»النَّـارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فَـ
بعد از وفات پیغمبر مردم را جمع کرد و گفت: شما  ابن ملیکه نقل است که ابوبکر صدیق 

کنید که خودتان درآن اخـتلاف داریـد، و مـردم هـم      احادیثی را روایت می از رسول خدا 
 کنند. بنابراین، بـدون دقـت از رسـول خـدا      بعد از شما در این زمینه اختلاف بیشتر پیدا می

شما سؤال کرد بگوئید که در بین ما و حدیث را روایت نکنید و تحدیث ننمایید، کسی که از 
وجود دارد هرچه را آن حلال کرده، حلال است و هرچه را حـرام  » قرآن«بین شما کتاب االله 

 کرده، حرام.
داشت و  احادیث را در  در زمان خلافت نیز جنبۀ احتیاط را مرعی می عمر بن خطاب 

 ساخت. حدود قطع به صحت محدود می
لْيَلِجِ  عَلَىَّ  كَذَبَ  مَنْ  فإَِنَّهُ  عَلَىَّ، تَكْذِبوُا لاَ  : النَّبِىُّ  الَ قَ «فرمود:  حضرت علی   .)2(»النَّارَ  فَـ

کند که گفت: از  سفیان از اعمش از ابراهیم تمیمی از پدرش از علی بن ابی طالب نقل می
ننوشتیم، مگر قرآن و آنچه در این صحیفه است. به همین جهت خلفاء از  رسول خدا 

کند جلوگیري  اختلاط حدیث و خوف جعل و کثرت روایت که تبعاً ایجاد اختلاف می
کردند مشروط به نقل ثقه و یا بینه بر اثبات و صحت  کردند و هر حدیثی را که قبول می می

 آن بود.
یشتر به این امر توجه کردند و در قرن سوم عصـر طلائـی   در قرن دوم دانشمندان اسلامی ب

باشـد،   تدوین حدیث در عهد خلفاي عباسی که مشهور به عصر طلائی تمدن اسلامی نیـز مـی  
چون از طرف مخالفین اسلام و یا اهمال مردم و یا اغراض شخصی اخبار و  اقوالی که بـه نـام   

ر با قرآن و حدیث نبوي و سیرت او تطبیق افتاد و بیشت شد و در افواه مردم می حدیث جعل می

                                                
، تَكْذِبوُا لاَ «فرمود:  و باز در صحیح ترمذي آمده که پیغمبر  35رواه الترمذي جلد پنجم صفحۀ  -)1(  عَلَىَّ

 .»النَّارَ  فَـلْيَلِجِ  عَلَىَّ  كَذَبَ  مَنْ  فإَِنَّهُ 
 رواه البخاري. -)2(
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اکابر مشایخ و علماء حدیث به جرح و تعدیل و تصحیح و تطبیـق احادیـث نبـوي     ×کرد  نمی
پرداختند و احادیث را جمع و تدوین کردند، بطـوري کـه از دخالـت و جعـل اخبـار بیگانـه،       

هل سنت و جماعت ها در حدیث نزد ا احادیث نبوي محفوظ و مصون بماند، بزرگترین کتاب
 مشهورند عبارتند از:» صحاح سته«که به 
 صحیح بخاري (الجامع الصحیح). -1
 صحیح مسلم. -2
 صحیح ابی داوود (السنن). -3
 صحیح ترمذي (الجامع الصحیح). -4
 صحیح نسائی (المجتبی یا السنن). -5
 صحیح ابن ماجه (السنن). -6

 پردازیم. است میمورد بحث ما ها  آنکه بعد به ذکر مؤلفین 

 تعریف علم حدیث
از لحاظ قدر و عظمت و نفع عمومی از جمله بزرگترین علوم اسلامی  )1(علم حدیث

است، موضوع این علم سنت و روش و آثار و اقوال و افعال پیغمبر بزرگوار اسلام است که 

                                                
خبر اگر شود.  علم حدیث: علم به قوانینی است که به واسطۀ آن احوال سند و متن حدیث شناخته می -)1(

اند: روایت متواتر حداقل  گویند و گفته» متواتر«طرق روایت آن بلا حصر تعدد داشته باشد آن را خبر 
نفر به اختلاف روایات. غیر خبر  313نفر یا  72باید پنج نفر باشد یا ده نفر یا دوازده نفر یا بیست نفر یا 

ز دو نفر باشد، چنانکه از سه به بالا باشد آن را گویند، اگر تعداد روات در آحاد بیشتر ا» آحاد«متواتر را 
است، و اگر » عزیز«خبر مشهور یا خبر مستفیض گویند، اگر دو نفر آن را روایت کرده باشند آن خبر 

است، و خبر آحاد قبول است. خلاصه اگر خبر » غریب«یک نفر آن را روایت کرده باشد آن خبر 
ه باشد آن را خبر واحد خوانند، ضمناً اگر خبر مشهور را عدل مظنون الصدق باشد و به حد تواتر نرسید

گویند و اگر درجۀ ضبط » صحیح«تام الضبط متصل السند غیر معلل غیر شاذ نقل کرده باشد آن را خبر 
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می باشد و حدیث عل جامع صفات کمال و موجب نیل به سعادت و منافع دینی و دنیوي می
شود، کسی که به این علم  است که به یاري آن اقوال و افعال و احوال پیغمبر خدا شناخته می

اشتغال داشته باشد داعی است به سوي حق و چراغی است روشنی بخش و پرتو افکن که به 
کند، گفتۀ پیغمبر وحی خدا و از جانب خداست همانطوري  سوي رشد و سعادت هدایت می

﴿ید: فرما که خداوند می             ﴾. 
مَنْ حَفْظَ عَلى أمَّتِي أَرْبعَِيْنَ حَدِيثْاً مِنْ أَمْرِ دينِها بَـعَثهَُ اللّهُ يَـوْمَ القيامَةِ «فرموده:  پیغمبر خدا 

کسی که چهل حدیث را از امر دین خود بر امت من نقل کند و نگهداري  )1(»فقيهاً عالِماً 
خدا او را در روز رستاخیز در » نماید، در مکتوبی به این که لفظ را هم حفظ نکرده باشد

 ».بخشد و درجه افتخارآمیز فقهی و علمی را به او ارزانی می«کند  شمار فقیه عالم زنده می
دانشمندان اهل بحث و فحص جهان اسلام مانند شیخین بنابراین، بسیاري از علماء و 

مسلم، بخاري، ابی داوود، نسائی، ترمذي، ابن ماجه و سایر اصحاب حدیث در این علم 
هاي  آوري کرده و کتاب ها سعی و کوشش نموده و احادیث نبوي را با دقت تمام جمع سال

 اند. هم و مفیدي را در این باره نوشتهم

                                                                                                                         
اگر معارض » شاذ«گویند، اگر با ارجحی با آن مخالف شد آن را خبر » حسن«خفیفتر باشد آن را خبر 

 گویند.» ممحک«نداشت آن را خبر 
 غریب. -4عزیز.  -3مشهور (مستفیض).  -2متواتر.  -1در نزد امام شافعی حدیث چهار قسم است: 

 مشهور. -3آحاد.  -2متواتر.  -1در نزد امام ابوحنیفه خبر سه قسم است: 
و گویند » حدیث مرفوع«و نیز اگر خبري تمام افراد آن بلا انقطاع معلوم باشد تا به پیغمبر برسد آن را 

گویند و اگر سلسلۀ راویان به غیر » حدیث موقوف«اگر سلسله تا به ابن عمر مثلاً منتهی شهود آن را 
گویند و اگر از سلسلۀ روایت یک نفر غیر » حدیث مرسل«صحابی یعنی تابعی یا غیر تابعی برسد آن را 

 خوانند.» معضل«ا حدیث منطقع گویند و اگر دو نفر معلوم نباشد آن ر«صحابی معلوم نباشد آن را 
رًا بِهِ  اللَّهُ  يرُدِِ  مَنْ «  وقال -)1( ينِ  فِي يُـفَقِّهْهُ  خَيـْ  .5رواه الترمذي جلد  »الدِّ
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دانم که استادان محترم جناب آقـاي حـاج    د را خوشبخت و شادمان میاکنون بنده نیز خو
سید محمد شیخ الاسلام کردستان، آقاي دکتر یحیی نوري و مخصوصاً آقـاي دکتـر خـدایار    
محبت مرا تشویق و راهنمائی فرمودند که پایان نامۀ تحصیلی دورة لیسانس خود را در ترجمه 

رفـی اسـتاد محتـرم جنـاب آقـاي دکتـر محمـد        و شرح حال اصحاب کتب سـته بنگـارم. از ط  
محمدي رئیس دانشمند دانشکندة الهیات و معارف اسلامی تهران، در هنگام دیدن این کتاب 

نـداریم  » اصـحاب کتـب سـته   «مرا تشویق کردند و افزودند چون ما در فارسی کتابی در بـارة  
رجمۀ احوال این شش نفر شایسته است این کتاب را به چاپ برسانیم گرچه قلم ناتوان من از ت

بزرگ عالم حدیث قاصر و ذره در مقابل پرتو انوار درخشان آفتاب جهـان آراي آنـان اصـلاً    
قدرت خودنمائی را ندارد و قلم من و دیگران هرچند در بارة فضائل و مناقب و محاسن آنـان  

بـا ایـن    کنـد،  نمـی هـا   آنسخن راند، هیچ وقت وفا به بیان لیاقت و شایستگی مقامـات علمـی   
وجود من هم با کمال خرسندي در این باره به دامن دانش دانشـمندان و محققـین و مـورخین    

هاي خوشبویی  خوشهها  آنها و خرمن فضل و دانش  سلف و خلف متوسل شده و از اندوخته
کنم و مسلماً حـق تقـدم و فضـل سـبقت      چیده ام که به گلزار علم و هنر دانشمندان تقدیم می

 باشم. میها  آناست، من همانا رهین منت و ریزه خوار خوان فضائل و مساعی براي ایشان 
 

 (کردي از نگارنده)
ــواري    ــه راي غمخـ ــو جـ ــه تـ ــا ور جـ  خوزگـ
ــاري    ــیوة یــ ــه شــ ــق بــ ــه عشــ ــام جــ  مگریــ
ــردي     ــن وي را ویــ ــه مــ ــو ورجــ ــون تــ  چــ

ــه ــردي     ئـ ــانازي بـ ــاغ شـ ــه بـ ــول جـ  )1(ول گـ
 

                                                
)1(- 
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پایان نامۀ تحصیلی مـورد تأییـد    توضیحاً بعد از اخذ درجۀ لیسانس که این کتاب به عنوان
قرار گرفـت، چـون اسـتادان و اهـل فـن چـاپ آن را مفیـد و ضـروري دانسـتند، نگارنـده بـا            

اصـحاب  «توضیحات بیشتر با مقدمه و خاتمه در تاریخ فقه و حدیث کتاب حاضـر را در بـارة   
ایـران و  آمادة چاپ نمودم، امیدوارم در این مـورد خـدمتی را بـه جهـان اسـلام و      » کتب سته

 ایرانی کرده باشم.

 ضمناً این کتاب شامل است بر چهار بخش:
 :)1(بخش اول

امــام  ×مقدمـه در تـاریخ فقـه و حـدیث و ترجمـۀ احــوال خلفـاي راشـدین و ائمـۀ اربعـه          
 .-ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد 

 بخش دوم:
امام بخاري، امام مسلم، امام ابی داوود، امام ترمذي، امام نسائی، امام  ×اصحاب کتب سته 

 .-ابن ماجه
 بخش سوم:

                                                                                                                         
 اي کاش پیش از تو از راه غمخواري

 کردم از عشق به شیوه یاري گریه می
 چون تو پیش از من این راه را پیمودي
 اول گل باغ افتخار را بردي

 مُبكاها بِكَيْتُ صَبابةًَ ولَوْ قبلَ 
 بِسُعْدي شَفَيْتُ النـَّفْسَ قبل التندُمِ 
 لكن بكَتْ قبلي لي البُكا
 بُكاها فقلتُ الَْفَضْلُ للمتقدّمِ 

 
 بخش اول مقدمه بود که گذشت. -)1(



 45 مقدمه (در فقه) 

 

 خاتمه در ترجمۀ احوال بعضی از محدثین بزرگ اسلامی.
 هارم:چ بخش

 رسد. ملحقات پارة مطالب که نقل آن مفید می
 





 
 

 :بخش دوم

 صحاح سته اصحاب





 
 

 :فصل اول
 /امام بخاري 

 )1(نام و نسب:
جعفی بخاري یکی از رجـال برجسـتۀ    )2(محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه

بزرگ اخبار و احادیث بوده است، به حـدي کـه او را در ایـن قسـمت امیرالمـؤمنین خطـاب       
 .اند کرده

کـه بردزبـه    انـد  گفتـه امام نووي و خطیب حافظ ابی بکر احمد بن علی بن ثابـت بغـدادي   
، ولـی مغیـره پسـر او بدسـت یمـان      )3(مجوسی بوده و بر مذهب مجوس هم از دنیا رفته اسـت 

 بخاري جعفی والی بخارا ایمان آورده است.
صلاح و تقوا بـوده و حتـی    پدر امام بخاري اهل علم و حدیث و داراي زهد و )4(اسماعیل

شـود و همـین پرهیـز و تقـوا      در مرض فوت گفته که در مال او حرام و شبه حرامی دیده نمی

                                                
ماده » 24«نوع تحقیق در بارة اصحاب کتب سته را استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر خدایار محبی در  -)1(

محل  -5تاریخ تولد.  -4لقب.  -3کنیه.  -2نام و نسب.  -1اند، بدینقرار:  اي اینجانب طرح فرمودهبر
نام  -12شغل پدر.  -11نام پدر.  -10شغل.  -9محل سکونت.  -8محل وفات.  -7تاریخ وفات.  -6تولد. 

 -18استادان او.  -17محل تحصیل.  -16رابطه با حکومت.  -15درآمد.  -14شغل فرزند.  -13فرزند. 
 -23داده.  کجا درس می -22اجازه از که گرفته.  -21مسافرت.  -20نام مساجد.  -19نام مدارس. 
 آثار علمی او، که با رعایت این ترتیب به شرح و بسط آن پرداخته ام. -24شاگردان او. 

سکون زا و ح یا تحتانی و اند: یزدبه و به فت ابن خلکان گوید: در نام جد او اختلاف است، بعضی گفته -)2(
چاپ مصر. بردزبه به معنی زارع است،  331با موحده و قیل: و غیره، جلد سوم صفحۀ  کسر دال و بعدها

 امکان دارد در اصل کلمۀ بذربه بوده باشد.

 .331جلد سوم صفحۀ  »مات على دينه كان هذا الجد مجوسياً «ابن خلکان گوید:  -)3(

 .3چاپ مصر صفحۀ  یۀالمنیرعۀ الطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)4(
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دلیل زهد و صلاح او بوده است که به فرزند ارجمندش سـرایت نمـوده، همـان فرزنـدي کـه      
 جهان غرق در شهرت او شده است.

 ولادت و نشأت و زادگاه بخاري
) هجري بعد از نماز جمعـه  أربع وتسعین ومائۀ( 194شوال سال  )1(بخاري در روز سیزدهم

، و در کـودکی پـدرش را از دسـت داد و در کنـار و حمایـت      )2(در شهر بخـارا بـه دنیـا آمـد    
همراه مادر و برادرش احمد به حـج رفـت. او در مکـه     216مادرش پرورش یافت، و در سال 

 جا فوت کرد.اقامت گزید و برادرش به بخاري باز گشت و در آن
در تاریخ بخاري گوید: بخاري در کودکی هردو چشـم خـود را از دسـت داد و     )3(غنجار

کرد، شـبی   مادرش از بس که براي بهبودي او دعا کرده بوده، و بر فرزندش جزع و فریاد می
حضرت ابراهیم خلیل االله را در خواب دید و بـه او گفـت: بـر اثـر کثـرت دعـاي شـما بـراي         

زنـدي ذکـوري   د بینائی را به او بازگرداند. بخاري از پـدرش پـس از خـود فر   فرزندت خداون
فوت کرده است، در هنگامی که یازده سال  256نداشته و در بخارا متولد و در همانجا به سال 

در کـودکی پـدرش را از    )4( ویسـد: ن داشت تجسس حدیث را میکرد، در البدایه والنهایـه مـی  
دست داد، در شانزده سالگی کتب مشـهوره را خوانـد، گفتـه شـده در کـودکی هفتـاد هـزار        

ورزیده و در دوازده سالگی به حج  حدیث را حفظ کرده است، و به حدیث عشق و علاقه می
 رفت و به درك حضور و سماع درس علماء حدیث در مکه و مدینه نایل آمد.

                                                
ت من شوال سنة أربعين كانت ولادته يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خل«ابن خلکان گوید:  -)1(

 چاپ مصر. 330جلد سوم صفحۀ  »)١٩٤( ائةوتسعين وم

 .3المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)2(

 .3المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)3(
مطبعۀ  25صفحۀ  11البدایه والنهایه فی التاریخ (عربی) تألیف حافظ مورخ عماد الدین دمشقی جزء  -)4(

 بجوار محافظۀ مصر. ةالسعاد
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سـیر و سـیاحت و جـولان     بـه  )1(و در بـلاد آسـیا مـدت شـانزده سـال     رفـت  و بعد به مصر 
پرداخت و در بارة علوم متداوله مخصوصاً حدیث تحقیق و تتبع نمود و او به کتاب خـود کـه   
به الجامع الصحیح مشهور شده و آن را از ششصد هزار حـدیث جمـع و اسـتخراج کـرد و بـه      

حمـود العینـی، ابوزیـد فارسـی و غیـره      ترتیب علم فقه مرتب ساخت. ابـن حجـر عسـقلانی، م   
انـد. خـود او گویـد: کتـاب خـود را از مقـدار        نگاشته» صحیح بخاري«هائی بر کتاب او  شرح

ششصد هزار حدیث استخراج کرده ام و هیچ حدیثی را نیاورده ام، مگر ایـن کـه در بـارة آن    
سپس آن را نقل کرده  چنانکه اطمینان حاصل کنم، دو رکعت نماز را قبلاً به جاي آورده ام و

تألیف کرده و تتبعات زیادي را به عمل آورده  )2(ام، و او کتاب خود را در حدود شانزده سال
اند و عدة احادیث آن بدون مکرر چهار هزار  است، و نود هزار نفر این احادیث را از او شنیده

 .)3(باشد ) می2760حدیث، و موقوف و معلق دو هزار و هفتصد و شصت حدیث (
نویسـد: در سـال سـت و     مـی  )4(غیاث الدین بن همام الدین حسینی در تاریخ حبیب السـیر 

) در شب عید فطر ابوعبداالله محمد بن اسماعیل الخبـاري وفـات یافـت،    256خمسین ومائتین (

                                                
د از آن که مرویات شهر خود را از بع »٢١٠وَرحََلَ مَعَ أمُِّهِ وأُخْتِهِ سَنَةَ «در تذکرة الحفاظ ذهبی آمده:  -)1(

محمد بن سلام و محمد بن یوسف بیکندي سماع کرد در بلخ از مکی بن ابراهیم، در بغداد از عفان، در 
مکه از ابن مقري، در شام از ابی مقره و فریابی، در بصره از ابی عاصم و انصاري، در کوفه از عبداالله بن 

 بی یمان، و دمشق از ابی مهر سماع حدیث کرده است.موسی، در عسقلان از آدم، در حمص از ا

ألف  مائةالصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستصنفت كتابي  :وعنه أنه قال«ابن خلکان گوید:  -)2(

به اهتمام محمد محی الدین عبدالحمید چاپ  330وفیات الأعیان، ابن خلکان جلد سوم صفحۀ  »حديث

 مصر.

عدد ما فيه بدون المكرر  :آلاف حديث كما قاله النووي وقال الحافظ عةأربعدد أحاديثه بدون المكرر « -)3(

شرح تاج الأصول تألیف الشیخ منصور علی ناصف  »)٢٧٦٠( وألفان عمائةسبووالموقوف والمعلق ستون 

 .13از علماء الازهر جلد اول صفحۀ 
 ).256و خمسین مائتین (در مورد سال: ست  279تاریخ حبیب السیر جزء سوم از مجلد دوم صفحۀ  -)4(
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در تصـحیح   »فـيعيزدبه بـن المغـيرة بـن الأحنـف الج وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن«

المصابیح مسطور است که ولادت بخاري در روز سیزدهم شوال سنه اربع و تسعین و مائه شد. 
سالگی به طلب علم اشتغال نموده در اندك زمانی به مزید دانـش از   محمد بن اسماعیل در ده

اکثر علما امتیاز یافت و جهت سماع حدیث به خراسان، عراقین، مصر، شام و حجـاز شـتافت.   
وي منقول است که گفت: صد هزار حدیث صحیح و دویست هزار حدیث غیر صحیح یاد از 

گرفتم و صحیح خود را در شانزده سال تصنیف کردم و ننوشتم حدیثی، مگر آن که پـیش از  
آن غسل کردم و دو رکعت نماز گزاردم، از غرایب آن که بخـاري همچنـان بدسـت راسـت     

نوشت، چنانچه مذکور شد: محمـد بـن اسـماعیل     کرده و به دست چپ نیز خط می کتابت می
در شب عید فطر سنه مذکوره فوت گشت و در روز عید فطر که شـنبه بـود در خرتنـگ کـه     

اي است در دو فرسخی سمرقند مدفون شد. و او را بیسـت و دو حـدیث ثلاثـی اسـت، و      قریه
 اعداد احادیث صحیح او هفت هزار و دویست و پنج است.

 هاي او و مسافرتطلب علم و رحلات 
گوید: از محمد بن ابی حاتم وراق بخاري شنیدم که گفت: از بخاري شنیدم که  )1(فربري

اظهار کرد: حفظ حدیث به من الهام شد، در حالی که من از نویسندگان بودم، از او پرسـیدم:  
 آن هنگام چند سال داشتید؟ گفت: ده سال یا کمتر، و سپس از جمله نویسندگان خارج شدم،

و متوجه تجسس در بارة این علم گشتم، تا به حدي مرجع داخل و خارج شدم و همه در بارة 
گوید: روزي که سـفیان از   کردند. باز می هاي خود و حل مشکلات به من مراجعه می خواسته

ساخت به او گفتم: ابازبیر از ابراهیم نقل  کرد و سند را به ابراهیم متصل می ابی زبیر روایت می
مرا راند، بعد به او گفتم: به اصل مراجعه کن اگر دارید، رفت و نگاه کـرد، در هنگـام    نکرده

بازگشت گفت: اي پسر، آن چگونه است؟ گفتم: او زبیر بن عدي اسـت کـه از ابـراهیم نقـل     

                                                
 .4المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمه صحیح البخاري ادار -)1(
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کرده است، قلم را برداشت و کتاب خود را اصلاح کرد، در حالی کـه بخـاري در آن وقـت    
اري چون قدم به سال شانزده نهاد کتاب ابن مبارك را حفـظ کـرد   یازده سال داشته است، بخ

) به منظور حج بـه حجـاز   216و کلام اصحاب رأي را شناخت و در سال سته عشره و مائتین (
رفت و طلب علم را نیز در آنجا منظور داشت، در هنگامی که سن او به هیجده رسـید کتـاب   

 .)1(القضایا الصحابه والتابعین را تألیف کرد
تـألیف نمـود، وي    و سپس کتاب تاریخ خود را در مدینه در پیشگاه مرقد پیغمبر اکـرم  

نوشـتم و کمتـر    هاي مهتاب بـا اسـتفاده از روشـنی مـاه مـی      گوید: من آن کتاب را در شب می
انگیـز   اي از آن نزد من نباشد، ولی نخواستم کتابم مطول و مـلال  اسمی در تاریخ بود که قصه

 باشد.
االله به شام و مصر جزیره دو دفعه سفر کـرد، و چهـار دفعـه بـه بصـره رفـت و در       او رحمه 

شدن کوفه و بغداد بـر   حجاز شش سال اقامت گزید، و چنان که خود او گوید: حساب داخل
 .)2(او معلوم نیست که چند بار به آنجاها رفته لابد زیاد به کوفه و بغداد مسافرت کرده است

 کنیۀ او:
 ابوعبداالله.

 لقب او:
حافظ، محدث، امیرالمؤمنین فی الحدیث، شیخین، (لقب مسلم و بخاري در حدیث) شیخ 

 الاسلام و جبل الحفظ.

                                                
 جلد اول. 4المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمه صحیح بخاري ادار -)1(
، در همین صحفه آمده است: ابوبکر بن ابوعیاش الأعین 4ایضاً مقدمۀ صحیح بخاري جلد اول صفحۀ  -)2(

محمد بن یوسف فریابی و چون  حالی که امرد بود به در خانۀنوشتیم، در  گفته: از محمد بن اسماعیل می
 فوت کرده است، پس سن بخاري در آن وقت ده سال بوده است. 212فریابی در سال 
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 تاریخ تولد:
 ) بعد از نماز جمعه.194سیزده شوال سال صد و نود و چهار (

 محل تولد:
 شهر بخارا.

 تاریخ وفات:
کـه در ایـن    )1(خرتنـگ ) هجري شب عید فطر در قریۀ 256سال دویست و پنجاه و شش (

 .)2(قریه خویشاوندانی داشت
 در تاریخ ولادت و مدت زندگی و وفات او شاعر گفته است:

ــــدثاً  ــــاً ومح ــــاريُ حافظ ــــان البُخ  كَ

ــــعَ الصــــحيح مكمــــل التحريــــر َ  جمَ

 ه صـــــدق ومـــــدة عمـــــرهمـــــيلاد

ــــ ــــد وانقضى ــــا حمي ــــور فيه  )3(في ن
 

 است.» 256«و نور » 62«، حمید »194«که صدق 

                                                
عيد الفطر ودفن يوم الفطر سنة ست  بعد صلاة العشاء وكانت ليلة تتوفي ليلة السب«ابن خلکان گوید:  -)1(

 رحمه االله. »بخرتنگ) ٢٥٦تين (ائوخمسين وم

 .4المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمه صحیح بخاري ادار -)2(
شب شنبه عید فطر هنگام نماز عشاء در حافظ عمادالدین ابوالفداء در تاریخ البدایه والنهایه گوید:  -)3(

فوت کرد، و بنا به وصیت او، او را در سه کفن لیس فیها  256خرتنگ دو فرسخی سمرقند در سال 
 روز کم). 13(البته  27صفحۀ  11قمیص وعمامه پوشانیدند، جلد 
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 محل وفات:
که در آنجا نیز دفن گردیده است، خرتنگ در دو فرسخی سـمرقند واقـع    )1(قریۀ خرتنگ

گویند در بخارا فوت کرده شاید بدین معنـی باشـد کـه آن     شده است، و از این که بعضی می
 عصر خرتنگ نیز جزء بخارا بوده است.

ده، اما در فوت کر نوشته: در ده فرهنگ نامی در در ده فرسخی سمرقندالأدب  نۀدر ریحا

الادب ضـعیف   نۀها خرتنگ در دو فرسخی سمرقند ضبط است، البته نوشتۀ ریحا سایر تذکره
 و سندیت ندارد.

 محل سکونت:
 بخارا و مدت شانزده سال نیز در بلاد آسیا در پی کسب علم بود.

 شغل شخصی:
ا که کرد و رباطی ر کسب و نشر علم و بالاخره تجارت و کسب آزاد بود، شخصاً کار می

 .)2(پرداخت کشید و سایر اوقات به عبادت می بنا نهاده بود، براي آن مانند دیگران خشت می

 نام پدر:
اسماعیل (ابـی الحسـن)، پـدر امـام بخـاري از علمـاء و زهـاد بـود کـه عـده از او روایـت            

 .)3(اند کرده

 شغل پدر:
 تجارت و کسابت و نیز اهل علم بود.

                                                
 .47و  46ۀ صفحمقدمه صحیح بخاري ادارة الطباعۀ المنیریه چاپ مصر  -)1(

 .47و  46المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةو غیره ادار 13مقدمۀ صحیح بخاري صفحۀ ایضاً  -)2(
اند و او از مالک و حماد بن زید  ها از او روایت کرده آمده: عراقی 3در مقدمۀ صحیح بخاري صفحۀ  -)3(

 روایت کرده و صحبت ابن مبارك را درك کرده است.
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 نام فرزند:
 خود نداشته است. فرزند ذکوري پس از

 شغل فرزند:
 فرزند نداشته است.

 درآمد:
برد و خیر و احسـان را   از ترکۀ پدر مال زیادي به او رسیده بود. بنابراین، در رفاه به سر می

 گردید. داشت، درآمد او از کسب و تجارت و قراض تشکیل می مبذول می

 رابطه با حکومت وقت:
کـرد، و وقـت خـود را صـرف      سیاست دخالت نمیطرف، در امور  گیر بی محترم و گوشه

نمود، هنگامی که امیر بخارا خالـد بـن احمـد ذهلـی او را      خدمت به خلق و ارشاد و تعلیم می
احضار کرد که به فرزندش درس تاریخ و الجامع الصـحیح بدهـد، امـام درخواسـت او را رد     

ختصـاص دهـم و قـومی    کرد و پاسخ داد من فراغت آن را ندارم که وقت خود را بـه قـومی ا  
دیگر را محروم نمایم، در نتیجه خالد کینۀ او را در دل گرفت و امر کرد کـه از بخـارا بیـرون    
رود، شیخ به قریۀ خرتنگ از دهات سمرقند (دوفرسخی سمرقند) رفت و در حدود دو فرسخ 

فـت:  گ و به خانۀ یکی از بستگانش در آنجا رفت، شبی در دعاي خود می )1(از بخارا دور شد

خداوندا! زمین بـا وسـعتی کـه دارد بـر مـن      « »الأرض بما رحبت فاقبضني عليَّ اللهم ضاقت «

 ».تنگ شد، پس مرا به سوي خود بازگردان
هنوز یک ماه نرفته بود، دعاي او مستجاب شد در قریۀ خرتنگ فـوت کـرد و در همانجـا    
دفن گردید و سرانجام خالد نیز که خلیفۀ ابن طاهر بود در کمـال ذلـت در حـبس موفـق بـن      
متوکل برادر معتمد خلیفه فوت نمود، قسطلانی گویـد: خالـد بـن محمـد ذهلـی در آن موقـع       

                                                
 ده ام، اما منقول عنه را فراموش کرده ام.این جمله را یقیناً از کتابی نقل کر -)1(



 57 /فصل اول: امام بخاري  

 

نصـبت لـه  اولما رجع إلى البخـار«المعارف اسلامی گوید:  ةائرنائب خلفاي عباسی بود، در د

و عامۀ مردم شهر از او استقبال نمودند و بـر او درهـم و دینـار     )1(»القباب على فرسخ من البلد

کرد تا این که امیر شهر  نثار کردند و مدتی در آنجا باقی ماند، و براي آنان حدیث روایت می
کـرد و از او درخواسـت کـرد کـه      ي عباسی با او تلطف مـی خالد بن محمد ذهلی نائب خلفا

صحیح را بیاورد و در قصر او براي آنان حدیث روایت کند، بخاري این امر را قبـول نکـرد و   
کنم، و آن را بر ابـواب سـلاطین    به فرستادة امیر گفت: به او بگو: من علم را پست و ذلیل نمی

د در مسجد من و یـا در خانـۀ مـن حاضـر شـود تـا       نمایم، اگر او احتیاجی به آن دار حمل نمی
آور نیست، شما سـلطان هسـتی، مـرا از مجلـس      ، پس اگر این براي شما تعجب)2(استفاده کند

منع کن تا این که در روز قیامت پیش خداونـد عـذري داشـته باشـم کـه مـن علـم را کتمـان         
ه عمـل آمـد، تـا امـر بـه      ام. به همین جهت در بین امام و امیر شهر اختلاف و وحشت ب ـ نکرده

 .)3(اخراج امام گردید و سرانجام امیر بخارا نیز به عزل و حبس و مرگ کشید
گفتند: هنگـامی کـه بخـاري بـه      گوید: از یاران خود شنیدم که میاحزم  محمد بن یعقوب

نیشابور آمد چهارهزار نفر اسب سوار از او استقبال کردند، به غیر از آنان که سوار اسـتر و یـا   
 الاغ و یا پیاده بودند.

                                                
به نقل از احمد بن منصور  45المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةکذا مقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)1(

 شیرازي.

المنیریـه بصـاحبها ومـدیرها محمـد المنیـر الدمشـقی چـاپ مصـر          عـۀ الطبـا  ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)2(
 .46صفحۀ

 .46المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةادار مقدمۀ صحیح بخاري -)3(
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 :محل تحصیل
بخارا در اوایل کودکی، شام، مصر، جزیره، بصره، کوفه، بغداد، واسط، مرو، ري، هرات، 
خراسان، نیشابور، بلـخ، قیسـاریه، عسـقلان، حمـص و غیـره کـه بـه جهـت تحصـیل تصـحیح           

 احادیث نبوي به این شهرها مسافرت کرده است.

 ها: استادان و شیوخ و درجات آن
حاضـر  ها  آندر تاریخ نیشابور گوید: کسانی که بخاري در حلقۀ درس  )1(حاکم ابوعبداالله

نمـوده اسـت، عبارتنـد    ها  آنبوده و سماع و روایت از ایشان کرده و کسب فیض و بهره را از 
 از:

ابوالولید احمد بن محمد الأزرقی، عبداالله ابن یزید المقـري، اسـماعیل بـن سـالم      مکه:در 
 ها. آن ابوبکر عبداالله بن زبیر الحمیدي و اقرانالصائغ، 
ابراهیم بن منذر حزامی، مطرف بن عبداالله، ابراهیم بن حمـزه، ابوثابـت محمـد    مدینه: در 

 ها. آن بن عبیداالله، عبدالعزیز بن عبداالله اویسی، یحیی بن قزعه و اقران
ایـاس، ابوالیمـان    محمد یوسف فریابی، ابونصر اسحاق بن ابـراهیم، آدم بـن ابـی   شام: در 

عبدالقـدوس،   ةحمص، خطاب بن عثمان، ابـوالمغیر  خالد بن خلی قاضی ةحکم بن نافع، حیو
 ها. این سلیمان بن عبدالرحمان بن شریح و غیر

بن محمد المسندي، هارون ابـن اشـعث، عبـده    محمد بن سلام بیکندي، عبداالله بخارا: در 
 ها. آن موسی و اقرانبان بن حبن الحکم، محمد بن یحیی بن صائغ، 

 ها. آن مان، محمد بن مقاتل و اقرانعلی بن الحسن بن شقیق، عبدان، عثمرو: در 
مکی بن ابراهیم، یحیی بن بشیر، محمـد بـن ابـان، حسـن بـن شـجاع، یحیـی ابـن         بلخ: در 

 ها. آن موسی، قتیبه و معاصرین

                                                
 .46المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)1(
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 ابراهیم بن موسی و غیر او. ري:در 
اع، محمد بن سائق، سـریج بـن نعمـان، احمـد بـن حنبـل،       محمد بن عیسی الطب بغداد:در 

 ها. آن ابومسلم عبدالرحمان ابن ابی یونس مستملی، اسماعیل بن خلیل و اقران
 ها. آن حسان بن حسان، حسان بن عبداالله، سعید بن عبداالله بن سلیمان و اقران واسط:در 
بـن عمـاره، عفـان بـن      ابوعاصم نبیل، صفوان بن عیسی، بدل بن المحبر، حرمی بصره:در 

مسلم، محمـد بـن عرعـره، سـلیمان بـن حـرب، ابـوداود الطیالسـی، عـارم، محمـد بـن سـنان،             
 ها. آن ابوحذیفه نهدي و غیر

عبیداالله بن موسی، ابونعیم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیـع،   کوفه:در 
بن ابی المغراء، قبیصه بـن   خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، فرو

 ها. آن عقبه، ابوغسان و اقران
احمد بن عبدالملک حرانی، احمد بن یزید حرانی، عمرو بن خلف، اسماعیل  جزیره:در 

 ها. آن بن عبداالله رقی و اقران
عثمان بن صالح، سعید بن ابی مریم، عبداالله بن صالح، احمد بن صالح، احمد بن  مصر:در 

شبیب، اصبغ بن ابی الفرج، سعید بن عیسی، سعید بن کثیر بن عفیر، یحیی بن عبداالله بن بکیـر  
 ها. آن و اقران
 احمد بن ابی الولید حنفی. هرات:در 
بن ابراهیم حنظلی، محمـد بـن    یحیی بن یحیی تمیمی، بشر بن حکم، اسحاق نیشابور:در 

 ها. آن رافع، احمد بن حفص، محمد بن یحیی ذهلی و اقران
 امام قسطلانی در شرح بخاري نوشته است: استادان او:

 محمد بن یوسف فریابی. قیساریه:در 
 آدم بن ابی ایاس. عسقلان:در 
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ابومغیره ابی یمان علی بـن عیـاش، احمـد بـن خالـد وهبـی، یحیـی و خـاطی          حمص:در 
 .اند بوده

در طلب علم به شهرهاي مذکور رفته و اقامت گزیده و از مشایخ مزبور و  /امام بخاري 
کسب فیض نموده تلمذ جسته است، او گفته از بیشتر از هزار شیخ و اسـتاد از علمـا   ها  آنغیر 

 دیث را با ذکر سند یاد کردم.نوشته دارم و تمام احا
در طلب علم و تحصیل به ایـن شـهرها رفتـه و در     /حاکم ابوعبداالله گوید: امام بخاري 

هر شهري از آن شهرها اقامت اختیار کرده است، از مشایخ آن بلاد کسب فیض و بهره نموده 
 .)1(و تلمذ جسته است

 ها طبقات مشایخ او و مراتب آن
کند که گفته از هزار و هشتاد نفر از اساتید نوشـته   از بخاري نقل می )2(محمد بن ابی حاتم
، بـاز گویـد: حـدیث را از کسـی     انـد  بـوده همه اصـحاب حـدیث   ها  آندارم و نقل کرده ام و 

ننوشته ام، مگر این که گفته باشد که ایمان قول و عمل است؛ و این هم منحصر در پنج طبقـه  
 است:

 طبقۀ اول:
، مانند: محمد بن عبداالله انصاري که از اند کردهراي او از تابعین روایت کسانی هستند که ب

حمید روایت کرده، مکی بن ابراهیم از یزید بن ابی عبید، عبداالله بـن موسـی از اسـماعیل بـن     
ی بن ابـی طالـب و ماننـد: ابـی     ابی خالد، هشام بن عروه از معروف از علی بن ابی طفیل از عل

چون علی بن عیاش و عصام بن خالد از  ن یحیی از عیسی بن طهمان ونعیم  از اعمش، خلاد ب
 .اند بودههمه از تابعین ها  این جریر بن عثمان تابعی از بسر بن عبداالله صحابی. و شیوخ

                                                
 .6صفحۀ  ،چاپ مصر ،المنیریه عۀالطبا ةادار ،مقدمۀ صحیح بخاري -)1(

 .6چاپ مصر صفحۀ  ،المنیریه عۀالطبا ةادار ،مقدمۀ صحیح بخاري -)2(
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 طبقۀ دوم:
اند، مانند: آدم ابن ابـی ایـاس،    هم عصر تابعین، لکن از ثقات تابعین نشنیده اند بودهکسانی 

 ها. آن ی بن مسهر، سعید بن ابی مریم، ایوب بن سلیمان بن هلال و امثالابی مسهر عبدالاعل

 طبقۀ سوم:
، بلکـه از  انـد  کـرده باشند و تـابعین را درك ن  کسانی هستند که حد وسط بین مشایخ او می

، مانند: سلیمان بن حرب، قتیبه بن سعید، نعیم بـن حمـاد، علـی بـن     اند کردهکبار تبع اتباع نقل 
 بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهویه، ابوبکر و عثمان بنا ابی شیبه و امثالمدینی، یحیی 

 ضمناً از لحاظ اخذ امام مسلم از این طبقه با بخاري شرکت جسته است. ها. این

 طبقۀ چهارم:
اند، مانند: ابـی   ، در طلب و کسانی که قبل از او کمی از احادیث را شنیدهاند بودهرفقاء او 
از ایـن   هـا.  این محمد بن عبدالرحیم صاعقه، عبد بن حمید، احمد بن نظر و نظایر حاتم رازي،

طبقه به همین منظور اخذ کرده که در نزد مشایخ خود این احادیـث را نیافتـه یـا فـوت وقـت      
 کرده و به آن نرسیده است.

 طبقۀ پنجم:
ع کرده است، مانند: سماها  آنو طلبۀ او که براي فایده از  استاد سن و هم اي هستند هم عده

عبداالله بن حماد آملی، عبداالله بن ابی عاص خوارزمی، حسـین بـن محمـد قبـانی، ابـی عیسـی       
 که کمی را از ایشان نقل کرده است.ها  این ترمذي و غیر

ردیـف خـود و یـا     محدث کامل نیست، مگر این که از مـافوق و هـم  : «)1(گوید بخاري می
نوشـته دارد و از بـالاتر از   هـا   آنو این کار را کـرده و از  ». دتر از خود نقل و استفاده کن پایین

 یاب شده است. تر از خود بهره درجۀ خود و پایین خود و هم

                                                
 .7اپ مصر صفحۀ چ ،المنیریه عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)1(



 اصحاب کتب ستهشرح حال و زندگی   62

 

 

 نام مدارس:
مدارس معینی که مانند مدارس امروزه داراي تشـریفات معـین و مضـبوطی باشـد، نیـافتم،      

رواق و رباطی ساخته شده هاي کوچک و صفه و  ولی در کنار بعضی از مساجد قدیمه حجره
ها در بعضی مناطق کردستان دیـده   که جاي تدریس و تدرس بوده، نظیر این مساجد و حجره

نسـبت    Èها بـه عبـداالله بـن عمـر     شود، مخصوصاً بناي بعضی مساجد را با همین حجره می
 .)1(دهند که هنوز باقی و چندان تغییري نکرده است می

آنچه مسلّم است مسجد در مجامع اسلامی علاوه بر این که جـاي عبـادت بـراي مسـلمین     
بوده، محل تدریس و تدرس هم بوده است، بعضی از مدرسین در مسـجد و بعضـی در منـزل    

. به هرحال، امام بخاري در مدارس معمولۀ آن روزگار چه حجره باشد و چه اند کردهتدریس 
در شهرهائی که به آنجا در پی اکتسـاب علـم مسـافرت کـرده     منزل و چه مسجد، در بخارا و 

است به کسب علم از یک طرف و به تدریس از طرف دیگر اشتغال داشته اسـت، و مـدارس   
آن روزگار به هرنوع کـه باشـد در شـهرهاي مـذکور مـورد تـدرس و تـدریس امـام بخـاري          

 .اند بوده
مقدسی نوشته شده: امام بخاري  در کتاب شروط ائمه سته تألیف ابوالفضل محمد بن طاهر

تراجم و تألیف ابواب الجامع الصحیح را در حرم شـریف شـروع کـرد و مـدت شـانزده سـال       
براي تألیف و تدوین آن در بصره و غیره به تحقیق پرداخت تا این که آن را در بخارا به پایان 

 .)2(رسانید

                                                
 توضیح بیشتر در قسمت ملحقات همین کتاب. -)1(
 راجع به تفصیل بیشتر در بارة مدارس اسلامی به قسمت ملحقات این کتاب مراجعه شود. -)2(
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 :)1(نام مساجد
ن کتـاب تـاریخ خـود را در پیشـگاه مرقـد      م ـ«. خود او گوید: مکه و مدینه مسجد النبی

و در مسـاجد بخـارا و شـهرهایی کـه بـه      ». در سن هیجده سالگی تألیف کردم پیغمبر اکرم 
انـد   آنجا مسافرت کرده است به کسب و نشر علم اشتغال داشته. در مورد مسجد بخـارا نوشـته  

 بنا نمود. 94سال  قتیبه بن مسلم چند مسجد در شهر بخارا بنا کرده و مسجد جامع را به

 مسافرت:
هجري به همراهی برادر و مادرش به حج رفتـه اسـت. بـه مدینـه، شـام، مـرو،        216در سنۀ 

واسط، کوفه، جزیره، ري، بغداد، مصر، هرات، نیشابور و غیـره چنـان کـه گذشـت مسـافرت      
 کرده است.

 از که اجازه گرفته:
تحقیـق کـرده ام معلـوم نیسـت کـه      امام بخاري استادان زیادي داشته است، و طـوري کـه   

اند، من هرچند جستجو کردم این قسمت را نیافتم، بـه   کدامیک از استادان او به او اجازه داده
هـاي   اي که بعدها مرسوم شده در آن عصر نبوده است، ولـی صـورت   احتمال قوي اجازه نامه

وجـوهی کـه بعـداً ذکـر     بوده: مانند قرائت شیخ بر شاگرد و بـالعکس و  ها  اناجازه به این عنو
شـود محتـاج بـه اجـازة      شود و هر علم و کتابی چنـان کـه از بعضـی عبـارات فهمیـده مـی       می

 مخصوص شفاهی یا کتبی بوده است.

در باب چهارم در مستند راوي غیر » المستصفی«الاسلام محمد غزالی در کتاب  حجۀامام 
 کند: زه تشریح میصحابی و صورت اجازه و کیفیت روایت پنج صورت را براي اجا

 قرائت شیخ (استاد) بر راوي (شاگرد). -1
 قرائت راوي بر شیخ. -2

                                                
 در بارة تفصیل بیشتر راجع به مساجد اسلامی به قسمت ملحقات این کتاب مراجعه شود. -)1(
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 دادن استاد، شاگرد را در روایت. اجازه -3
 مناوله. -4
 از شیخ در کتاب شیخ و این داراي پنج مرتبه است: روئیت: یعنی روئیت راوي -5

تعلیم، چنانکه شـیخ آن را  بر سبیل راتب قرائت شیخ در معرض اخبار است اول: بالاترین م
قرائت نماید تا از او روایت نماید و بلکه آن را بـر سـبیل امـلاء بنویسـد بـه طـوري کـه راوي        

 بگوید: شیخ براي ما گفت یا به ما خبر داد و فلان گفت و من آن را شنیدم یا نوشتم.
آن کـه  دوم: این که راوي حدیث را بر شیخ قرائت نماید و شیخ ساکت بماند، بـه منظـور   

سکوت او به منزلۀ این است که بگوید: آن صحیح است، پس در این صورت به طـور تسـلط   
 روایت جایز است.

که شیخ بگوید به تو اجـازه دادم  » لفظاً یا کتاباً«دادن استاد، شاگرد را و روایت  سوم: اجازه
وایـت  که از کتاب فلانی نقل کنید و یا هرچه از مسموعات مـن بـه نشـر شـما صـحیح آمـد ر      

نمایید که در این صورت احتیاط در تعیین مسموع لازم است، چنان که راوي مسلط باشد بـر  
 این که بگوید شیخ براي ما نقل کرد و یا این اجازه را به ما خبر داده است.

چهارم: مناوله و صورت آن این است که شیخ بگوید: این کتاب را بگیـر و از طـرف مـن    
 نقل کن من این را از فلانی شنیده ام.مجاز هستی، آن را روایت و 

پنجم: اعتماد بر خط چنانکه راوي مکتوبی را ببیند به خط شیخ و بـر آن اعتمـاد کنـد کـه     
شیخ در کتاب خود گفته باشد من این را از فلانی شنیده ام، البته اثبات روایت چنـین حـدیثی   

 مختلف فیه است.
جب قسم دیگري را بر این پـنج وجـه   توضیحاً قاضی عضد در شرح مختصر منتهی ابن حا

اضافه کرده است، چنانکه گوید: قرائت غیر بر شیخ به حضور راوي، در کتاب جمع الجوامع 
 .بیشتر متفرعات شقوق فوق هستندبه توضیح بنانی چهارده صورت براي اجازه نقل شده که 
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 داده است: کجا درس می
روزگار، در بخـارا و نیشـابور تـدریس     در مساجد و منازل و مدارس و مکاتب معمولۀ آن

کرده و به شهرهائی که جهت اکتساب علم مسافرت نموده است، سمت تدریس را هم داشته 
 و گاهی در منزل تدریس نموده است.

 شاگردان نخبه و آخذین از او:
منجمله:  )1(باشند که ذکر شوند کنندگان از او بیشتر از آن می شاگردان و آخذین و استفاده

ابوالحسن مسلم بن حجاج، ابوعیسی ترمذي، ابوعبدالرحمن نسائی، ابوحاتم، ابوزرعه رازیان، 
 .اند کردهابواسحاق ابراهیم، ابوبکر بن خزیمه از او استفاده و اخذ 

، بغیـر از مـن   انـد  کـرده گوید: سماع صحیح بخاري را بیشتر از نود هزار نفر نقل  فربري می
شدند و اخذ  مانده، در مجلس سماع او بیشتر از بیست هزار نفر حاضر میباقی نها  آنکسی از 

، ماننـد: عبـداالله بـن محمـد     انـد  کردهکردند و بسیاري از مشایخ او نیز از او روایت  و سماع می
 ها. این ر، اسحاق بن محمد سرماري، محمد بن خلف بن قتیبه و غیرمسندي، عبداالله بن منی

بوحاتم رازیان و ابـراهیم حربـی و ابـوبکر بـن عاصـم، موسـی بـن        از اقران او، ابوزرعه و ا
هارون حمال، محمد بن عبداالله بن مطین و اسحاق بن احمد بن زیـرك فارسـی و محمـد بـن     

 .اند کردهقتیبه بخاري و ابوبکر بن اعین از او روایت 
ملقـب بـه    اند، مانند: صالح بـن محمـد بـن    رگان حفاّظ نیز از او اخذ نمودهاز بز )2(بسیاري

جزره، مسلم بن الحجاج، صاحب صحیح، ابوالفضل احمد بن سلمه، ابـوبکر بـن اسـحاق ابـن     

                                                
المنیریه  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار »يحضر من مجلسه أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنهكان « -)1(

 .7چاپ مصر، صفحۀ 

 .8و  7المنیریه صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)2(
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خزیمه، محمد بن نصر مروزي، امام نسائی، ابوعیسـی ترمـذي، محمـد بـن عبـداالله بـن جنیـد،        
جعفر بن محمد نیشابوري، ابوبکر بن داوود، ابوالقاسم بغوي، عمر بن محمـد بحیـري، ابـوبکر    

، ابوبکر بزار، حسین بن محمد قبانی، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداالله بن محمد بن ابی دنیا
بن ناجیه، سهل بن شاذویه بخاري، عبید االله بـن واصـل، القاسـم ابـن زکریـا مطـرز، ابـوقریش        
محمد بن جمعه، محمد بن محمد بن سلیمان باغندي، ابـراهیم بـن موسـی جـویري، علـی بـن       

ابوبکر احمد بن محمد بـن صـدقه بغـدادي، اسـحاق بـن داوود      عباس تابعی، ابوحامد اعمش، 
ومحمد بـن صـاعد، محمـد    ن موسی النهرتبري، ابصواف، حاشد بن اسماعیل بخاري، محمد ب

بن هارون حضرمی و حسین بن اسماعیل محاملی بغدادي که آخرین کس بوده در بغداد از او 
کـه ذکـر همـه موجـب      انـد  کـرده اخذ ، و بسیاري از بزرگان دیگر نیز از او )1(نقل کرده است

 اطلال است.

 :آثار علمی و مؤلفات بخاري و اسباب تألیف صحیح بخاري
الْجَـامِعُ «هـاي او اسـت و خـود مؤلـف آن را      که مشـهورترین کتـاب   )2(صحیح بخاري -1

ست، نام داده ا »وَسَـلَّمَ وَسُـنَنِهِ وَأيََّامِـهِ لصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْنَدُ ا
گوید: در محضر اسحاق بن راهویه بودیم، بعضی از یاران به ما گفتند:  در سبب تألیف آن می

نوشتید، این آرزو در دل  کردید و می جمع می کاش کتاب مختصري را در سنن رسول االله 
 .من جاي گزین شد که الجامع الصحیح را تألیف کردم

                                                
 .8المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةادار ،مقدمۀ صحیح بخاري -)1(
نوشته: جامع صحیح بخاري از محمد بن اسماعیل بخاري، او اولین  علی اصغر حکمت در تاریخ ادیان -)2(

دیث صحاح نبوي را جمع آورده و به صورت کتابی مدون نمود، کتاب صحیح کسی است که احا
دانند و در عالم اسلام موثق است این کتاب به غالب ألسنه اروپائی ترجمه و  ا بسیار معتبر میبخاري ر

 طبع شده است.
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، بعضـی بخــارا، گروهــی مکــه و گروهــی بصــره  انــد کــردهدر محـل تــألیف آن اخــتلاف  
، البته این احتمالات همه صحیح است، زیـرا ممکـن اسـت در همـۀ ایـن شـهرها بـه        اند دانسته

تألیف آن اشتغال داشته باشد، چون کتاب صحیح را در مدت شانزده سال تألیف کرده اسـت  
شروط السته حافظ مقدسی مقدمۀ اسـتاد شـیخ محمـد زاهـد      و احتمال همه را دارد، در کتاب

الکوثري آمده: در مدت شانزده سال آن را در بصـره و غیـر بصـره تصـنیف کـرد و آن را در      
 بخارا پایان داد، و شروع آن در حرم شریف بود.

 کتاب الأدب المفرد. -2
 کتاب التاریخ الکبیر عن تراجمِ رجِالِ السند. -3
 .ةیدین فی الصلوکتاب رفع ال -4

 خلف امام. ةکتاب قراء -5
 کتاب برُِ الوالدین. -6
 کتاب التاریخ الأوسط. -7
 کتاب التاریخ الصغیر. -8
 کتاب خلق أفعال العباد. -9

 کتاب الضعفاء. -10
 کتاب الجامع الکبیر. -11
 کتاب المسند الکبیر. -12
 کتاب التفسیر الکبیر. -13
 .بۀکتاب الأشر -14
 حد من الصحابه.أحادیث أوهو من لیس له  ×کتاب الوحدان  -15
 .الهبۀکتاب  -16
 کتاب المبسوط. -17
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 کتاب علل. -18
 کتاب الکنی. -19
 کتاب الفوائد. -20
 .)1(کتاب ثلاثیات البخاري -21
 ها. این . و غیربۀکتاب أسامی الصحا -22

 )2(قوة حافظۀ بخاري و تیزفکري او
حافظۀ قوي خدادادي بـوده کـه در قـوة حفـظ و تیـز طبعـی و سـعی و        امام بخاري داراي 

اهتمام مورد اعجاب دیگران بوده، از او پرسیدند: آیا براي حفظ دوائـی وجـود دارد، گفـت:    
 هیچ چیز سودمندتر از سعی و کوشش و کثرت مطالعه و مداومت نظر و اهتمام نیست.

چکی بـود، همـراه مـا بـه محضـر      بخاري در حالی کـه بچـۀ کـو    )3(گوید: وراق بخاري می
نوشـت، بعـد از    آمد، چند روزي بر ایـن ترتیـب گذشـت و چیـزي هـم نمـی       مشایخ بصره می
کنیـد، ببیـنم شـما چـه چیـز را       را منع کردیم، او گفت: شما مرا زیاد لومه می شانزده روز ما او

آن احادیـث   ه اید، نگاه کردیم در حدود پانزده هزار حدیث را نوشته بودیم، سپس تمامنوشت
کـنم   را از حفظ براي ما خواند و گفت: تصور کردید که من به هدر در جمع شما شرکت می

 کنم، بعد فهمیدیم که در قسمت حفظ کسی بر او تقدم ندارد. و وقت و روزگار را ضایع می
کـرد، بـه یـک دفعـه مطالعـه آن را       گویند: گاهی وقت که کتابی را به دقت مطالعه می می

د و صد هزار حدیث صحیح و دوصد هزار غیر صحیح را در حفظ داشته اسـت.  نمو حفظ می
خواسـتند بـر سـبیل     گوید: در سمرقند چهارصد محدث بود، جمـع شـدند و مـی    ابوالازهر می

                                                
مقدمۀ بخاري چاپ مصطفی حلبی و اولاده بمصر . رواةبثلاثة  والمراد به هو ما اتصل إلى رسول االله  -)1(

 .13صفحۀ  عبدالهادي السندي محمد بن بمقدمه و حاشیه

 .9المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)2(

 .9المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)3(
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مغالطه قوة حافظۀ محمد بن اسماعیل را بسنجند، اسناد شام را در اسناد عراق و اسناد عـراق را  
ردنــد بــا ایــن وجــود ک ر اســناد یمــن داخــل و تخلــیط مــیدر اســناد شــام و اســناد حــرم را د

اي بگیرنـد، و   توانستند او را در تشخیص اسناد سرگردان کنند و یا بـر او عیـب و خـورده    نمی
داد. اسـتاد علـی پاشـا     اسناد  دیگر تمییز مـی درست اسناد را ولو این که به یک کلمه باشد از 

نمونه از شمار بزرگان درجـه اول قـوة حافظـه    صالح در کتاب اصول فن خطابه او را به عنوان 
 انگیز و اعجاب آور بوده است. کند که قوة حافظۀ او شگفت ذکر می

 شمائل او
وي در منتهی درجۀ حیا و شجاعت و سخا و زهد و ورع در دار دنیـا و رغبـت در دار بقـا    

د که کسی را گفت: امیدوارم که به خدا لاقی شوم، در حالی که با من حساب نکن بود، او می
و او قلیل الأکل و کثیر الإحسان و مفرط در کـرم بـود، قـامتی معتـدل نـه       )1(غیبت کرده باشم

 گون و لاغر اندام بود. کوتاه و نه بلند داشت، گندم
: پیغمبــر خــدا را در خــواب دیــدم و جمــاعتی از )2(عبدالواحــد بــن آدم طواویســی گویــد

کرده بود، بر او سلام کردم سلام مرا جـواب داد،  اصحاب او با او بودند و او در جائی توقف 
گفتم: یا رسول االله! به چه جهت توقف فرموده اید؟ فرمود: منتظر محمد بن اسـماعیل هسـتم،   
بعد از چند روز خبر مرگ محمد بن اسماعیل به من رسید، نگاه کردیم که او فوت کرده بود 

 کشید. انتظار او را می در ساعتی که دیده بودم پیغمبر 
 
 
 

                                                
 عۀالطبا ةام. مقدمۀ صحیح بخاري ادار ام غیبت حرام است، کسی را غیبت نکرده از وقتی که دانسته -)1(

 .14المنیریه چاپ مصر صفحۀ 
 شذرات الذهب. -)2(
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 سعی بخاري و کوشش او در علم و عبادت
گوید: زمانی که همسفر ابوعبداالله بخاري بـودم در منزلـی    می )1(محمد بن ابی یحیی وراق

کـرد،   دیدم که او در یک شب پانزده تـا بیسـت بـار قیـام مـی      م میکه من در حال خواب بود
نمـود، و احادیـث را    وسیله چراغ را روشن مـی گرفت و بدان  آتش و گلُ آتش را بدست می

داً ایـن  نهـاد و مجـد   نمود، سپس سر را بـر بـالین مـی    کرد و به آن علم حاصل می استخراج می
شـوید،   مـی  ، شما متحمل مشـقات زیـادي  کرد، من به او گفتم: جناب استاد عمل را تکرار می
خـواهم   تو جـوان هسـتی نمـی    :کنید، تا چراغ را براي تو روشن کنم، گفت چرا مرا بیدار نمی

 خواب تو را برهم زنم، ولی براي او لذت علم و سعی از لذت خواب بیشتر بود.
منزل ابی عبداالله بخاري بودم حسـاب کـردم هیجـده بـار      محمد بن یوسف گوید: شبی در

 .)2(برخاست و چراغ را روشن کرد که چیزهاي مورد یادآوري خود را یادداشت کند
ید: محمد بن اسماعیل بخاري هروقـت اول شـب مـاه مبـارك رمضـان      مقسم بن سعید گو

خوانـد و در هـر    نمـاز جماعـت مـی   هـا   آنکرد و بـا   آمد اصحاب و یاران خود را جمع می می
کـرد، وي   خواند به حدي که تا آخر ماه چنـد بـار قـرآن را خـتم مـی      رکعتی بیست آیه را می

کرد، در هر سه شب سحرگاه قرآن  رائت میرحمه االله در سحرگاه، نصف تا ثلث از قرآن را ق
 داد و ختم او در هنگام افطار هر شب بود. نمود و در هرروز یک ختمه را انجام می را ختم می

خوانـد کـه یـک     محمد بن ابی حاتم گوید: او در هنگام سحر سیزده رکعـت را نمـاز مـی   
ال نماز بـود زنبـور او را   کند روزي بخاري در ح . ابوبکر بن منیر نقل می)3(رکعت آن وتر بود

 هفده بار نیش زد نمازش را قطع نکرد.

                                                
 .11المنیریه، چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)1(

 .11المنیریه، چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)2(

 .12المنیریه، چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)3(
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 سیرت و زهد و فضایل و کرم او
کـرد، ابتـدا حمـد و ثنـاي خداونـد را بـه جـاي         امام بخاري هر وقـت صـحبت از دنیـا مـی    

نمود، وي از مال زیادي که به ارث بـه او رسـیده بـود     آورد، و سپس صحبت را شروع می می
بخشـید و   داشت و در راه مضاربه و رفاه حال مردم مال خود را می مبذول میخیر و احسان را 

زیادي را از او قطع کرده و برده و به آمل رفته  )2(. یکی از غربا که مال)1(رسانید به مصرف می
فروشـم، تـا عاقبـت بـا      بود، براي استرداد آن به او گفتند، گفت: من دین خود را به دنیـا نمـی  

 کرد. غریم خود مصالحه
ــش و      ــذل و بخش ــرط و در ب ــرام مف ــل و در اک ــل الاک ــان و قلی ــاري کثیرالاحس ــام بخ ام

 بخشید.  هاي خود را هم می برد و گاهی اوقات لباس مهمانداري روزگار را به سر می
سـاخت و شخصـاً    وراق گوید: ما در فربر بودیم، ابوعبداالله بخاري رحمه االله رباطی را مـی 

کشیدن براي شما کـافی اسـت، او گفـت:     او گفتم: دیگر خشت کشید، من به برآن خشت می
کردنـد، او بـراي    این براي من نافع است، و بیشتر از صد نفر او را در این بناي خیر یـاري مـی  

بـري و   کرد. او از غیبت و بهتان  آنان گاوي را ذبح کرده بود و مردم را براي طعام دعوت می
لـَيْسَ باِلطَّويـلِ «نه و یگانه عصر خود بـود، وي لاغرانـدام   متنفر و در پرهیز و زهد و عبادت نمو

ام غیبـت   گوید: از زمـانی کـه دانسـته    می /و قامتی متوسط و معتدل داشت، او  »ولا القصـير
 ام. حرام است تاکنون کسی را غیبت نکرده

 آشنائی او به فن تیراندازي
امام بخاري با داشتن علم زیاد و کرم واسع و ورع عظیم در امـور حـرب و تحسـین آلات    
جهاد اهل فن بود، شجاع و با شهامت و در سواري وتیراندازي مهارت داشت، به حدي تیر او 

                                                
فأنفقتها في  درهمٍ  سمائةكل شهر خمستغل في أكنت «در مقدم صحیح از او نقل شده که گفته است:  -)1(

 .»خير وأبقى الطلب وما عند االله

 آن مال بیست و پنج هزار درهم یا دینار بود.: وكان المال خمسة وعشرين ألفاً  -)2(



 اصحاب کتب ستهشرح حال و زندگی   72

 

 

رفت، و هیچ وقت نبود که در اصابت به هدف خطا کنـد و کمتـر تیـر او بـه خطـا       به هدر نمی
 رفت.

 واشعار و طرایف ا
. امــا بــه گفتــۀ امــام )1(فصــاحت امــام بخــاري در نظــم کمتــر از فصــاحت او در نثــر نبــود 

 :/شافعی

ــــو ــــوْ لا الشِّ ــــزري رعْ  َلَ ــــالعلماء ي  ب

ــــن لَبيــــد رَ مِ ــــعَ ــــومَ اَشْ ــــتُ اليَ نْ  لَكُ
 

باشد، یا شعر را کم گفته و از شعراء مقلین بوده است، و یا شـعر   نظم او کمتر در دست می
را زیاد گفته و به مرور زمان از بین رفته است، و ممکن است در آن زمان شعر را بـراي یـک   

 . اینک چند بیت از او:اند دانستهمحدث مانند او نقص 

ـــ ـــنِمْ مِ تَ ـــراغ فَضـــلَ ركـــوعٍ  نَ اِغْ  الْفَ

عَســــ ــــكَ بغتــــةفَ تُ وْ  ى أَنْ يَكــــونَ مَ

ــن غــيرِ ســقمٍ  ــم صــحيحٍ رأيــتَ مِ  كَ

بَــــتْ نفســــه الصــــحيحة فلتــــ هَ  ةذَ

ـــــد ـــــق واح ـــــاس بخل ـــــالق الن  خ

ــــاسِ تهــــر ــــاً عــــلى الن  لا تكــــن كلب

ــــم ــــة كله ــــح بالأحب ــــق تفج  إن تب

ــــك لا أبا ــــاء نفس ــــك وفن ــــعأل  فج
 

                                                
 .15المنیریه، چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)1(
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عبادت براي  اشعار او دلالت دارد بر این که وقت خود را ضایع نگردانیده، بلکه اشتغال به
او لازم بوده و وقت خود را صرف عبادت اولـی فـالاولی کـرده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، امـام         

 .)1(بخاري از خوشنویسان عصر خود نیز بوده است

 ثناء مردم و مشایخ و اقران بر او
: خراسان مانند محمـد بـن اسـماعیل بخـاري را بـه جامعـه       )2(گفته /امام احمد بن حنبل 

است. و باز گوید: خراسان مانند ابی زرعه، محمد بن اسماعیل بخـاري، عبـداالله   تحویل نداده 
 بن عبدالرحمان دارمی و حسین بن شجاع بلخی را به دنیا نیاورده است.

محمد بن بشار گفته است: حافظ دنیا چهار نفرند: ابوزرعـه در ري، مسـلم بـن حجـاج در     
د، و محمد بن اسـماعیل بخـاري در بخـارا و    نیشابور، عبداالله بن عبدالرحمان دارمی در سمرقن

                                                
گوید: ابوعبداالله محمد  می 74عبدالمحمد خان ایرانی مؤدب السلطنه در کتاب خط و خطاطان صفحۀ  -)1(

بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه، شیخ الاسلام و امام المحدثین مؤلف صحیح بخاري اصلاً 
جدش بردزبه در بخارا متولد گشت، و بردزبه به معنی دهقان و زارع بوده و  194ایرانی و در سنۀ 

(مجوسی) بود و تا آن وقت به دین اسلام داخل نشده بود، پسرش مغیره به دست ابوعبداالله زردشتی 
محمد بن جعفر بن یمان مسندي جعفی مسلمان گشت، و مغیره از اجلۀ اغنیا و توانگران آن عصر بود، 

و از  شان محفوظ ماند و اموالچون مسلمان شد  فرزندش ابراهیم نیز اسلام را قبول کرد و بدینوسیله مال 
ابراهیم اسماعیل پیدا گشت، و از اسماعیل عبداالله محمد، چون به حد خودشناسی رسید به اکتساب علوم 

در علم حدیث، او را حافظۀ قوي بود، چنانچه سیصد  خاصۀو فضایل پرداخت و در هر فنی متبحر شد، 
کردن به  ر ذیل حافظان قرآن و فن حفظهزار حدیث صحیح و غیر صحیح در حفظ داشت (نگارنده د

ذکر او مبادرت نمودم). کتاب الجامع الصحیح بخاري بزرگترین سند روایات و احادیث است، و او 
اولین عالمی است در اسلام  که به تألیفات کثیره پرداخته و در حسن خط آن هم از دست راست و از 

 رایت مفاخرت در فن نگاشتن خط کوفی دست چپ گوي اشتهار در میان انداخته و در قرن دوم
ان قرن دوم برافراخته، جمال الدین یاقوت مستعصمی بالجمله محمد بن اسماعیل از زمرة خوشنویس

 ».تم کلامه بالاختصار«در قریۀ خرتنگ فوت کرد و از او خلفی نماند.  256نگاشته، و در سنۀ 

 .16مصر، صفحۀ المنیریه، چاپ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)2(
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باز محمد بن بشار هنگامی که بخاري قدم به بصره نهاد بـه سـوي او قیـام کـرد و دسـت او را      
گرفت و دست در گردن او نمود و گفت: مرحبا براي کسی که سالهاسـت مـن بـه او افتخـار     

 کنم. می
ي. امـام ابـی محمـد عبـداالله بـن      دهم که در دنیا تو مانند نـدار  امام مسلم گفته: شهادت می

تـري از ابـی    ام جـامع  عبدالرحمان دارمی گفته: علماي حرمین و حجاز و شام و عراق را دیـده 
عبداالله بخاري را نیافتم، حاکم در تاریخ نیشابور به نقل از احمد بن حمدویه گوید: مسـلم بـن   

هایت را ببوسم اي استاد حجاج به سوي بخارا آمد بین دو چشم او را بوسید و گفت: بگذار پا
استادها، اي سید محدثین و اي طبیب حدیث در علل آن، ابوسهل محمود بن نضر گویـد: بـه   

آمد، براي او احترام  بصره و شام و حجاز رفتم، هرگاه اسمی از محمد بن اسماعیل به میان می
قهـاء و زهـاد و عبـاد    دانستند، قتیبه بن سعید گویـد: بـا ف   شدند و او را از خود برتر می قایل می

ام، او  تري از محمد بن اسماعیل ندیده ام تاکنون جامع ام از زمانی که عقل گرفته مجالسه نموده
بـود. ابوحـاتم رازي گویـد: در     در بین صحابه  در زمان خودش مانند عمر بن الخطاب 

قدم نگذاشته تري از او به عراق  تري از محمد بن اسماعیل خروج نکرده و عالم خراسان حافظ
کردند، محمد بـن ابـی حـاتم     است، عجلی گوید: ابوزرعه و ابوحاتم را دیدم از او استماع می

به نقل از حاشد بن اسماعیل گوید: هنگامی که بخاري به بصره رفت محمد بـن بشـار گفـت:    
سید الفقهاء قدم به بصره گذاشت. ابوسهل محمود بـن نضـر گویـد: از بیشـتر از سـی عـالم از       

 گفتند: ما در دنیا احتیاج به رأي و نظر محمد بن اسماعیل داریم. ء مصر شنیدم که میعلما
ابوعیسی ترمذي صاحب سنن گفته: در عراق و خراسان در معنی علل و تـاریخ و معرفـت   

بینم، ابوحاتم بن منصور گفته: محمد بن اسماعیل براي  اسماعیل نمیتر از محمد بن  اسناد عالم
ن باشد، ابراهیم بن محمد ب ـ از آیات خداوند در بصر و نفوذ او موجود می علم و دانش آیاتی

: رؤساء فن از اهل حدیث مانند سـعید بـن ابـی مـریم،     )1(سلام موافق به گفتۀ ابن اعرابی گفته
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حجاج بن منهال، اسماعیل بن اویس، الحمیدي، نعیم بن حماد، محمد بن یحیی بن ابـی عمـر   
علی الحلوانی، محمد بن میمون الخیاط، ابراهیم بـن المنـذر، ابـی    العدنی، الخلال الحسینی بن 

کریب محمد بن العلاء، ابی سعید عبداالله بن سعید الأشج، ابراهیم بن موسی الفـراء و امثـالهم،   
 .)1(دانستند در هنگام قضاوت در نظر و معرفت، محمد بن اسماعیل را از خود برتر می

دیگر مانند اسحاق بـن احمـد، سـلیمان بـن حـرب       عدة بسیاري از رجال و علماي برجستۀ
یکی از استادان او، ابی سهل محمود بن نضر، حاشد بن اسماعیل، محمد بن یوسف همـدانی،  
ابوبکر مدینی، ابوعمر کرمانی، محمد بن حاتم وراق، ابوحاتم رازي، احمـد بـن سـیار و غیـر     

مدارج علمی و دینـی و زهـد و    به فضیلت و بزرگواري او معترف و ناطق به علو مقام وها  آن
 .اند بودهتقوا و فضل و فهم و عقل و شعور او 

اي به محمد بن اسماعیل بخاري نوشتند  محمد بن عبدالرحمان دغولی گفته: اهل بغداد نامه
 و در آن نامه خطاب به او این بیت را تحریر کرده بودند:

ـــم ـــت له ـــا بقي ـــير م ـــلمون بخ  المس

ـــد ـــين تفتق ـــدك خـــير ح ـــيس بع  ول
 

 فضایل جامع الصحیح و ثنا بر او و مقارنۀ آن با صحیح مسلم
کند که فربري گفـت: از محمـد بـن اسـماعیل بخـاري شـنیدم        ابوالهیثم کشینی روایت می

ام و دو  ام مگـر ایـن کـه غسـل کـرده      کرد که حدیثی را در کتـاب صـحیح نیـاورده    اظهار می
ام. بخاري  صحت آن یقین حاصل کردهام، چنانکه در  رکعت نماز را قبل از آن به جاي آورده

گوید: الجامع الصحیح را از روي ششصـد هـزار حـدیث بـه مـدت شـانزده سـال نوشـته و          می
ام، و آن را حجت و وسیله در بین خود و خداونـد قـرار دادم. ابـوجعفر عقیلـی      تصنیف کرده

                                                
معروف بفضلک رازي گوید: با محمد بن اسماعیل ملاقات نکرده حافظ ابی العباس فضل ابن العباس  -)1(

تمام معنی بودم، تا این که در بین حلوان زهاب و بغداد از من استقبال کرد، یک مرحله با او بودم، به 
 .21دم که حدیثی را بیاورم او نداند، ولی برایم امکان نداشت، مقدمۀ صحیح بخاري صفحۀ کوشش کر
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حمـد بـن   آن را بر علی بـن مـدینی، ا   )1(گوید: وقتی که بخاري کتاب صحیح را تصنیف کرد
انسته و مـورد تحسـین قـرار دادنـد     حنبل، یحیی بن معین و غیره عرضه کرد، همه را صحیح د

م قـول، قـول بخـاري و روایـت او مـورد      بغیر از چهار حدیث، با مجود آن چهـار حـدیث ه ـ  
 صحت است.

بود، مسلم راحت نبود، راجـع بـه ایـن دو امـام      امام حافظ دارقطنی گوید: اگر بخاري نمی
، ولی آنچه مسـلم اسـت هـر میـوه یـک طعمـی دارد و       اند کردهار نظرهاي زیادي بزرگ اظه

و مردم منازعـه و مشـاجرة فراوانـی در ایـن      جهۀٌهرکدام به جاي خویش نیکو است، و لکلُِّ و
 ، چنانکه در این دو بیت:اند کردهباره 

ــــلم ــــوم في البخــــاري ومس  تشــــاجر ق

ـــــالوا ـــــدي وق ـــــدم :ل ـــــن يق  أي ذي

ـــت ـــحة :فقل ـــاري ص ـــاق البخ ـــد ف  لق

ــــاق في كــــل صــــناعة مســــلم  كــــما ف
 

، و انـد  کـرده امام نووي گوید: امت بر صحت دو کتاب صـحیح: مسـلم و بخـاري اجمـاع     
 .اند دانستهعمل به احادیث آن دو کتاب را واجب 

 فواید اعاده و تکریر احادیث در صحیح بخاري
مـراد او اسـتنباط از احادیـث و    امام بخاري در کتاب خودش قصد اختصار نداشـته، بلکـه   

استدلال بر ابوابی بوده که اراده کرده است (در اصول و فروع و زهد و آداب و امثال اینها) و 
منظور او توضیحات بیشتر بوده و بسا ممکن است که به یک حدیث بر چند مطلـب اسـتدلال   

 کرده باشد.
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وایت آن باشد از چنـد صـحابی   تکرار و یا اعادة حدیثی در چند باب امکان دارد نظر به ر
باشد، بدیهی است حدیثی را  یا چند تابعی که این هم موجب تقویت حدیث و صحت آن می

که چند نفر روایت کنند، اهمیتش بیشتر است و ممکن است در یک حدیث اختلافات لفظ یا 
 روایت زیاد و کم به وجود آید و تکرار نظر به همه وجوه باشد.

 عدة احادیث بخاري
: هفت هـزار و دویسـت و هفتـاد و پـنج حـدیث از احادیـث مسـنده در        )1(مام نووي گفتها

 باشد. صحیح بخاري با احادیث مکرره مذکور است، و بدون تکریر چهار هزار حدیث می
 وار تعیین کرده است. حموي عدد احادیث را بدینگونه فهرست

 

 234 نکاح و طلاق 5 بدء الوحی
 11 عقیقه 109 وضو
 65 اشربه 15 تیمم
 42 مرض 13 قبله

 66 روزه 75 مواقیت نماز
 20 اعتکاف 40 امامت
 3 شفعه 30 قرائت

 8 کفاله 15 اجتناب از خوردن سیر
 25 استقراض و ادا دیون 6 نماز خوف

 15 لقطه 35 استسقاء
 8 رهن 36 قصر
 69 هبه 18 نوافل
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 24 شروط 14 سهو
 42 الجهاد بقیۀ 10 صدقۀ فطر

 202 بدء الخلق 40 احصاء
 540 تفسیر 50 ایمان

 22 نفقات 43 غسل جنابت
 90 صید و ذباح و غیره 2 فرض نماز

 79 طب 76 مساجد
 100 لباس ایضا 28 اذان

 10 القدر لیلۀ 18 اقامت صفوف

 191 بیوع 52 رکوع و سجود و تشهد
 24 اجاره 15 نماز زنان و کودکان

 17 وکاله 40 نماز عیدین
 13 اشخاص 25 کسوف
 41 مظالم و غضب 8 استخاره

 34 فسق 9 نماز در مسجد مکه
 54 شهادت 154 جنائز
 41 وصایا و وقف 240 حج

 58 فرض الخمس 40 جزاء الصید
 428 انبیاء و مغازي 75 علم

 81 فضایل القرآن 37 حیض
 70 اطعمه 39 نماز در ثیاب
 30 ذباح و اضاحی ایضاً 30 ستر مصلی
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 120 لباس 40 نماز جماعت و اقامت آنفضل 
 256 ادب 28 افتتاح نماز
 77 استئذان 17 انقضاء نماز

 100 رقاق 65 جمعه
 28 قدر 15 وتر

 45 فرایض 14 سجود و قرآن
 54 دیات 41 تحریض بر قیام شب

 23 ترك الحیل 26 عمل در نماز
 82 احکام 113 زکات
 96 اعتصام 42 عمره

 74 دعوات 32 احرام و توابع آن
 16 حوض 24 فضل المدینه
 31 ایمان و نذور 6 قیام رمضان

 30 حدود 19 سلم
 20 استتابۀ مرتدین 30 حواله

 60 تعبیر 29 مزارعه و مبرث
 22 تمنی 2 ملازمه
 30 از دعوات 32 شرکت
 57 جنت و نار 6 مکاتبه
 15 کفارت قسم 22 صلح

 52 محاربون 255 جهاد و سیر
 13 اکراه 63 جزیه
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 80 فتن 108 جزء آخر بعد المغازي
توحید و عظمت رب سبحانه  19 اجازة خبر واحد

 تا آخر کتابها  این وتعالی و غیر
190 

 

ابوعبداالله بن عبدالملک اندلسی در تعداد احادیث بخاري ایـن دو بیـت را در فوائـد خـود     
 ابی عبداالله بن عبدالحق:بدینگونه انشاء کرده است. به نقل از ابی الحسین رعینی از 

ــــع الأ ــــذي روجم ــــحيح ال ــــث الص  ال حادي

ــــــــس  ــــــــاري خم ــــــــددبخ ــــــــم للع  ث

ــــــ ــــــا مضى ــــــاف وم ــــــبعة آلاف تض  وس

ـــــــ ـــــــدائإلى م ـــــــو الج ـــــــد ذاك أول  تين ع

 

شیخ تقی الدین ابن صلاح کرُدي گوید: عدد احادیث صحیح بخاري با مکرر هفت هـزار  
ده باسقاط مکرر چهـار هـزار   و دویست و هفتاد و پنج حدیث است، و باز گفته است: گفته ش

ح آن مقیـد بـه   حدیث است. شیخ محی الدین نووي در مختصر خود تابع او شده، ولی در شر
 منده کرده است نه معلقه و غیر آن.
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 شروط بخاري
کـه  شرط مهم اخراج احادیـث بـراي او ایـن بـوده اسـت       )1(کنند که از بخاري روایت می

چنانکه یکی از صـحابۀ مشـهور نقـل کـرده باشـد اخـراج       به  حدیث متفق را از شخص موثوق
، با قید این کـه اسـناد آن بایسـتی    )2(بدون این که اختلافی در بین ثقات موجود باشد کرد، می

متصل و غیر مقطوع باشد، و اگر براي صحابی مورد بحث دو راوي موجود بـوده آن را بهتـر   
براي او مورد صحت بـوده و بـه آن یقـین    دانسته و اگر جز یک راوي تنها نداشته و طریق آن 

کـه   انـد  کـرده حاصل کرده باشد اکتفا نموده است، و باز از شرایط نقل حدیث براي او ذکـر  
باید اسناد آن متصل و راوي آن مسلمان صادق غیر مدلس و غیر مخـتلط باشـد و متصـف بـه     

 باشد. و سلیم الاعتقاد ضابط، مستحفظ، سلیم الذهن، قلیل الوهمصفات عدالت، 
: شرط مسلم و بخـاري در اخـراج حـدیث ایـن بـوده کـه بـراي روایـت از         )3(حاکم گوید

صحابی دو راوي و زیادتر و براي تابعی مشهور دو راوي ثقه بوده باشـد، البتـه بـر ایـن شـرط      
، بـا وجـودي   اند کردهاحادیثی را از جماعتی از صحابه نقل ها  آنحاکم ایراد وارد شده، زیرا 

دارند، البته تعریف حاکم با این که ممکن است در بعضی موارد صدق نکنـد،  که یک راوي 
بوده، و نیز حـدیثی را کـه یـک راوي روایـت کـرده باشـد،       ها  آناما به طور کلی منظور نظر 

 به صحت طرق آن کاملاً اطمینان پیدا کرده باشند. اند کردههنگامی که اخراج 
مۀ خمسه، همین شـرط و تعریفـی بـوده کـه     ابوبکر حازمی در کتاب خود گوید: شروط ائ

مـذکور  م ذکر کرده است، در حاشیۀ شیخ محمد بن عمر بقري بر شرح رحبیه ابوعبداالله حاک
است که شـرط بخـاري [معاصـره و لقـاء] بـوده بـا ایـن معنـی امـام بخـاري از کسـی روایـت             

ید، و از حضـور او  کرده، مگر این که با او معاصر باشد و او را درك نماید و ملاقات نما نمی
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کـرد و دیگـر    استفاده کند، شرط مسلم تنها [معاصره] بوده و او فقط از هم عصـر روایـت مـی   
اجتماع او با مروي عنه هم عصرش و لقـاء و رسـیدن بـه حضـور او شـرط نبـوده و تنهـا بـاهم         

 عصربودن اکتفاء کرده است و ملاقات کردن را شرط نکرده است.
آمده: مسلم و بخاري خـود را ملـزم نمـوده بودنـد کـه حـدیثی را        )1(در شرح تاج الأصول

روایت نکنند، مگر به نقل ثقه از ثقه از اول تا آخر آن متصل السـند و از علـل و شـذوذ سـالم     
باشد که این در نزد علماء فن بدون خلاف تعریف صحیح براي روایت حـدیث اسـت، لکـن    

عنه در یک عصر باشد، با این که اجتماع و  مسلم به این اکتفاء کرده است که راوي و مروي
فراهم نشده باشد، ولی بخاري بـه جهـت زیـادي احتیـاط اجتمـاع راوي و      ها  آنرسیدن  به هم

 مروي عنه را نیز شرط دانسته است.
در مبحث محمل آمده که شرط بخاري معاصره و لقـاء   )2(مع الجوامعدر حاشیۀ بنانی بر ج

باشد. بنابراین، شرط بخاري اخص است و شرط او واجد  می شرط مسلم معاصرة تنهااست، و 
شرط مسلم نیز هست، اما شرط مسلم واجد شرط بخاري نیست، شرط هردو عبـارت اسـت از   

 گردد: در مشایخ یعنی هردو از یک شیخ روایت کرده باشند که چنین خلاصه میها  آناتفاق 
 شرط بخاري: معاصره و لقاء. -1
 تنها.شرط مسلم: معاصرة  -2
 شرط هردو: که متفقاً از یک شیخ روایت کرده باشند. -3

                                                
زما فإن البخاري ومسلماً الت«المأمون) آمده:  یۀچاپ مصر (غا 14در شرح تاج الأصول جلد اول صفحۀ  -)1(

 ،إذا كان متصل السند بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ والعلة لاَّ إن لا يرويا حديثاً أ

ن يكونا في عصر أنه في الراوي والمروي ع ىء بلا خلاف إلا أن مسلماً اكتفوهذا حد الصحيح عند العلما

 .» زيادة احتياطواحد وإن لم يجتمعا، بخلاف البخاري فإنه اشتراط اجتماعهما

 تألیف شیخ جلال الدین محلی. 62جلد دوم صفحۀ  -)2(
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اخراج حدیث کـرده و مسـلم از   ها  آنحافظ ابن حجر عسقلانی گوید: آنان که بخاري از 
هـا   آناخراج حدیث نکرده، چهار صد و سی و چند نفر هستند، و آنان که به ضـعف از  ها  آن

هـا   آنمسلم از آنان روایت کـرده و بخـاري از   باشند، و آنان که تنها  بحث شده هشتاد نفر می
هـا   آنروایت نکرده ششصد و بیست نفر هستند، و از این عده کسانی کـه بـه ضـعف در بـارة     

روایـت  هـا   آنگوید آنان که بخاري منفـرداً از   گفتگو شده صد و شصت نفر است، سپس می
هـا   آناسـت کـه بـا    سخن به میـان آمـده بیشترشـان از شـیوخ بخـاري      ها  آنکرده و از ضعف 

ها  آناطلاع داشته و جید ها  آنشناخته است، و بر احادیث  را میها  آنمجالسه کرده و احوال 
قدحی صورت گیـرد، قطعـاً   ها  آنرا از موهم تمییز داده است، و اگر امکان داشته باشد که بر 

ف اسـت  آن قدح مردود است، مگر این که به قادح واضح و موجهی، زیرا اسباب جرح مختل
 باشد: و مدار آن بر پنج صورت به قرار زیر می

بدعت، مخالفت، غلط، جهالۀ حال، دعوي انقطـاع در سـند، چنانکـه راوي ادعـا کنـد آن      
 مدلس و یا مرسل است.

البته طبق شرایط و احتیاطی کـه بخـاري از شـرط عـدالت و غیـره بـراي اخـراج احادیـث         
 باشد. تفی و مندفع میمبذول داشته، جرح با اسباب جرح از امام من

ابن صلاح گفته: هرچه که مسلم و بخاري حکم به صحت آن کـرده در کتـاب خودشـان    
، امـام الحـرمین   انـد  کـرده آن مقطوع به صحت است، زیرا امت پیغمبر آنان را به صحت تلقی 

گفته: اگر انسانی به طلاق سوگند یاد کند که هرچه در مسلم و بخاري هست صـحیح اسـت،   
و آنچه که  اند کردهگردد، چون که مسلمین بر صحت این دو کتاب اجماع  طلاق او واقع نمی

انـد. بنـابر اخـتلاف نظـر      گفته شد که به درجۀ صحت نرسیدهها  آنراجع به بعضی ازاحادیث 
دین است و بهترین دلیل در شأن آن دو کتاب، اتفاق علماست بر آن که بعد از کتاب خدا ناق

 ها هستند. ترین کتاب صحیحها  آن
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 و اعاده و ذکر متن آنها  آنسبب تقطیع احادیث و اختصار 
. بنابراین، گاهی احادیـث را بـه   )1(امام بخاري همچنان که محدث بوده فقیه نیز بوده است

کر کرده و گاهی یک حدیث که شامل چند حکم بـوده کـلاً راجـع بـه یـک      مناسبت باب ذ
حکم و یا جزء مناسب را تقطیع و تکرار کرده و گـاهی اصـل مـتن را بـدون ذکـر اسـناد کـه        
مشهور بوده نقل کرده است، و منظورش از تقطیع و تکرار استنباط و استدلال بر ابواب دیگـر  

ن اسـت اخـتلاف نسـخ از همـین     بـوده و ممک ـ ها  این از اصول و فروع و زهد و آداب و امثال
 تقطیع و تکرار سر زده باشد، با این که رؤیت امام از لحاظ نفع مورد پسند بوده است.

وید: حافظ ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی گفته: بدان که بخـاري  گ حافظ ابن حجر می
بابی با اسـناد دیگـري   رحمه االله یک حدیث را در کتاب خود در چند جا ذکر کرده و در هر 

به آن استدلال کرده و به حسن استنباط و غریزة فقهی معنـائی کـه مقتضـی بـاب باشـد از آن      
استخراج نموده و کم اتفاق افتاده که یک حدیث را در دو جا به یک اسناد ذکر کرده باشد، 

نظـر   بلکه آن را از طریق دیگري آورده و در نقل هرکدام یک فایـده و معنـی دیگـري را در   
 داشته است.

 چرا بخاري احادیث معلقه را ذکر کرده است؟
که از اول اسناد آن یک نفـر یـا زیـادتر حـذف      )2(مراد به احادیث معلقه و تعلیق این است

شده باشد، علت ایراد حدیث معلق ضیق مخرج حدیث بوده است و از قاعدة بخاري بوده که 
کرده، مگر این که یک فایده در آن منظور باشد و اگر مخرج گنجایش نداشـته   تکرار را نمی

کرده، دیگر از از تطویل ذکر و حدیث شامل بر احکام بوده، حدیث را بر سبیل اقتصار و احتر
 و اسناد آن استغنا حاصل کرده است. از ذکر تمام حدیث و متن

                                                
 .30مقدمۀ صحیح بخاري، إدارة الطباعۀ المنیریه، چاپ مصر، صفحۀ  -)1(
 .33مقدمۀ صحیح بخاري، إدارة الطباعۀ المنیریه، چاپ مصر، صفحۀ  -)2(
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ایـن احادیـث صـد و ده     ×امام دارقطنی بر بعضی از احادیث بخـاري انتقـاد کـرده اسـت     
و در سی و دو حدیث از آن شیخین (مسـلم و بخـاري) اشـتراك دارنـد و      ×باشد  حدیث می

گوییم: شکی نیست کـه   باشد. می هفتاد و هشت حدیث از آن مخصوص به اخراج بخاري می
، بر سایرین اهل عصر و آشنائی کامل به صـحیح  اند داشتهبخاري و مسلم در این قسمت تقدم 

ترین  و منکر نیست از این که علی بن مدینی عالم ، و کسی هم اختلاف ندارداند داشتهو معلل 
 اقرانش به علل حدیث بوده و بخاري بیشتر این احادیث را از او اخذ کرده است.

 گیرند، شش قسم اند: البته احادیثی که مورد انتقاد قرار می
 .)1(این که روات اختلاف زیاده و نقصان را در رجال اسناد داشته باشند -1
 ف پیدا کنند به تغییر بعضی از رجال اسناد.روات اختلا -2
 باشد.ها  آنبعضی از روات منفرد به زیاده باشند بر کسی که اهل ضبطتر از  -3
 کسی که متفرد به روایت ضعیف باشد و بخاري در این قسم به جز دو حدیث ندارد. -4
 حکم بر رجال آن برحسب وهم. -5
 ري که در آن حاصل شده باشد.آنچه که متن در آن اختلاف داشته، تغیی -6

حده جواب داده است و از ذکر هر قسـمی   البته بخاري براي هرکدام از این انتقادات علی
یک نظري داشته، او در این قسم با شـرف سـبقت اعلـم بـوده و مسـلمّاً اخـتلاف در بـین هـر         

مـورد   آید والا مقام بخاري بـالاتر از آن اسـت کـه    گروهی برحسب غریزة بشري به عمل می
انتقاد قرار گیرد، و از این که کسانی بر بعضی از شیوخ او و رجال مـأخوذ منـه شـیخین ایـراد     

اند، چنانکه قبلاً گفتیم شیخین هر حـدیثی را کـه    و آنان را مورد عیب قرار داده اند کردهوارد 
رح انـد، و ج ـ  تا در صحت آن اطمینان حاصل نکرده باشند آن حدیث را نیاورده اند کردهاخذ 

دیگران موجب نقص شیخین نیست و ممکن است چنین جرحی بر بعضـی از مشـایخ شـیخین    
 نظر به اختلاف عقاید یا نظرهاي شخصی باشد.

                                                
 .34مقدمۀ صحیح بخاري، إدارة الطباعۀ المنیریه، چاپ مصر، صفحۀ  -)1(
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 فقه و مذهب و اجتهاد مطلق و اختیارات او

 :)1(درجۀ فقهی او
شیخ داراي تتبعات زیاد و قوة استنباط احکام فقهی از احادیث و آیـات بـوده و بـا دلایـل     

معرفت کامل مسائل مهمه را استخراج کـرده و مسـائل فقهـی را بـا آیـات و احادیـث        قوي و
 تطبیق نموده است.

 :مذهب او
، امام سبکی او را از رجال و پیرو مـذهب  اند کردهپیروان مذاهب اربعه از مذهب او تنازع 

فعی آورده امام شافعی دانسته و در طبقات الشافعیه با ترجمۀ حال او، وي را از زمرة رجال شـا 
 .)2(است

لکن آنچه مورد نظر و تحقیق است: امام بخاري خود او مجتهد مطلق و غیر مقلد بوده و او 
شخصاً قوة اسـتنباط و اسـتخراج احکـام را داشـته و داراي رأي بـوده اسـت، و یـک مـذهب         
 مستقلی داشته، با این وجود در صورتی که رأي او موافق به رأي یکی از ائمـه بـوده باشـد بـر    

حسب ورع و شرف سابقین آن را منسوب به قائل اول دانسته با این که رأي خودش با آن هم 
 تطبیق کرده است. به هرحال، مذاهب ائمۀ اربعه نیز مورد قبول او بوده.

 اختیارات او:
بعضی از اقوال که در بین ائمۀ مذاهب اربعه موزع بوده و در آن مسائل اختلافـات جزئـی   

بخاري که مجتهد مطلق بوده در آن مسائل اظهـار نظـر کـرده و یـک مـذهب      ، امام اند داشتهن
اي که به اجتهاد او نزدیک بوده اخذ و اختیار کرده  معین را التزام نکرده است، بلکه هر مسئله

                                                
 .39، چاپ مصر، صفحۀ الطباعۀ المنیریۀمقدمۀ صحیح بخاري، إدارة  -)1(

 .40، چاپ مصر، صفحۀ المنیریۀ الطباعۀ مقدمۀ صحیح بخاري، إدارة -)2(
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است، با این که هر مسئله از امام باشد مسائل اختیـاري او خـارج از اختیـارات مـذاهب اربعـه      
 تطبیق کرده است.ها  آنبا یکی از  نبوده است و قطعاً لااقل

 .)1(اینک بعضی از مسائل مورد اختیار او طبق آنچه در مقدمۀ صحیح بخاري آمده است
 غسل در التقاء ختانین بدون انزال منی واجب نیست. -1
 جواز غسل منی و فرکۀ آن یعنی ازالۀ آن بدون شستن. -2
یا طعم یا بوي آن تغییـر کـرده   شود، مگر این که رنگ  آب به وقوع رجس نجس نمی -3
 باشد.
 جواز استعمال شانه که از استخوان میته باشد مانند استخوان فیل و ادهان و تجارت آن. -4
طهارت روغن و نحو آن هر زمان موش در آن افتاده باشد، به دورانـداختن آن و ازالـۀ    -5

 محل و اطراف آن مایعاً و جامداً.
 شود. اگر بر او نجاستی بیفتد، نمازش باطل نمی کسی که در حالت نماز باشد، -6
 کسی که خونی را در لباس خود بعد از نماز دیده، اعادة نماز بر او واجب نیست. -7
 قرائت قرآن در حمام مانع ندارد. -8
 قرائت آیۀ دیگر در نماز مانع ندارد. -9

 جنب مانع نیست که قرآن را قرائت کند. -10
شهود حق از اهل خود ادعا کرد که در یک مـاه سـه دفعـه بـه      در صورتی که زنی با -11

 عذر افتاده است عدة او تمام است.
 تیمم مخصوص رو و هردو کف است. -12
 جواز جمع در بین دو فرض یا زیادتر به یک تیمم مادامی که تقض وضو نباشد. -13
 خواند. کند و نماز می جنب اگر خوف مریضی داشت از استعمال آب سرد تیم می -14
 جواز پوشیدن لباسی که با نجس رنگ شده باشد. -15

                                                
 .40، چاپ مصر، صفحۀ الطباعۀ المنیریۀمقدمۀ صحیح بخاري، إدارة  -)1(
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 ت.زانو عورت نیس -16
اشخاص نمازي در کشتی در حالت نماز، کشتی به هر طرف که دور زد او هـم تـابع    -17
 است.

 د بر لباس و بر فراش خود.جواز سجود مر -18
 جواز نماز در نعال. -19
نده در روز جمعه و این مذهب امام احمـد  سقوط جمعه از کسی که نماز عید را خوا -20
 است.

 در بیعه و کلیسا (معبد نصارا و یهود) مگر این که تماثیلی در آن باشد. جواز نماز -21
 را در مسجد و در آن بخوابد. جواز زدن زن خیمه و خبأ -22
 جواز خواب مردان در مسجد. -23
 جواز روایت شعر در مسجد. -24
 مسجد.جواز دخول مشرك در  -25
 جواز لعب حرب در مسجد. -26
 جواز به پشت افتادن مرد در مسجد و پا دارزکردن. -27
 جواز جمع مریض بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء. -28
 جواز کلام در حالت اقامۀ نماز بر حسب احتیاج. -29
 جواز امامت مبتدع. -30
 انه یا راه و دیواري حائل باشد.جواز اقتداء به این که در بین امام و مأموم یک رودخ -31
 جواز خروج زنان براي مسجد در شب و غلس یعنی تاریکی آخر شب. -32
 مشروعیت اذن زوج براي زنش جهت رفتن به مسجد و کراهیت منع آن. -33
 مشروعیت جمعه در دهات و شهرها. -34
 رخصت ترك جمعه در روز باران. -35
 مصلحت قتال یا حفظ از دشمن.جواز تأخیر نماز از وقت آن جهت  -36
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 مشروعیت حضور زنان براي استماع خطبه با این که جلبابی را استعاره کرده باشد. -37
 جواز قنوت قبل از رکوع و بعد از رکوع. -38
 روي. دادن زن از خانۀ شوهر بدون اجازة او، و بدون فساد و زیاده جواز طعام -39
 روز عید که براي نماز حاضر شده باشد.مشروعیت موعظۀ امام، زنان را در  -40
 جواز اداء زکات از طرف زن به شوهر و به ایتام او. -41
 جواز اعطاء زکات به کسی که ارادة حج را دارد. -42
 منع خریدن صدقه دهنده صدقۀ خودش را. -43
 در هرجا که باشند. جواز دادن صدقه به فقراء -44
 که هدي را نداشته باشد.جواز فسخ حج جهت عمره، براي کسی  -45
 وجوب عمره. -46
 امر بیع بر حسب متعارف است. -47
 عدم وجوب احتجاب زن در حضور مملوك. -48
 جواز غیبت اهل فساد و شک. -49
 جواز تعلیم اهل کتاب، قرآن را، که موافق به مذهب ابوحنیفه است. -50
 ند.س هم باششان با این که عرو جواز خدمت زنان براي مردان -51
یعنی بر نیت و قصد است به سـوي   اختیار مذهب ابن عباس بر این که طلاق بر وطر، -52

 شود. آن و مطلقاً واقع نمی
 اختیار مذهب مجاهد و عطا در آیۀ عدة حول که محکم است، و منسوخ نیست. -53
 جواز عیادت زنان مردان را، همچنان اهل بادیه و دهات فطرتاً بر این هستند. -54
 حضرت خضر الآن زنده نیست. -55
 جواز کنُیۀ مشترك ابتداء و صداکردن او با آن کنُیه. -56
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و ربیب مثل ربیبه حرامند، همچنـان کـه حلائـل فرزنـد پسـران ماننـد        )1(دختران ربیبه -57
 حلائل پسران هستند.

 جواز شهادت کور و زن اهل نقاب و چادر مادامی که صداي او شناخته شود. -58
 ربیبه با این که در حجر هم نباشند. تحریم -59
 اجازة عمل عمال به نامۀ حاکم بدون اشهاد. -60
 اجازة شهادت بر زن در پس پرده اگر شناخته شود. -61
 اجازة ترجمه یک نفر براي حاکم با این که ترجمان کافر هم باشد. -62
 کند نه حلالی را حرام. حکم حاکم فی الواقع نه حرامی را حلال می -63

 اختلاف شیخ ذهلی (شیخ نیشابور) با امام بخاري
: مسلم بن حجاج گفت: هنگامی که محمد بن اسماعیل )2(حاتم بن احمد بن محمود گوید

به نیشابور آمد، چنان استقبالی از او کردند که براي هیچ عالمی و والی اهل نیشابور را ندیـده  
الـی سـه مرحلـه بـه اسـتقبال او شـتافتند،       ام که چنین استقبال و تشریفاتی قائل شوند، حتی دو 

خواهد فردا محمد بن اسماعیل را استقبال کنـد مـن    محمد بن یحیی ذهلی گفته: کسی که می
هم او را استقبال خواهم نمود، محمد بن یحیی و عموم علماء نیشابور از او استقبال کردنـد، و  

 فت.هاي ساکن آنجا ر با تشریفات تمام وارد شد و به منزل بخاري
مجلس علمی و دینی او گرم و پرجمعیت و از هر حیث قابل تقدیر و تمجید مورد تفسیر و 

از او پرسـید: گفـت: افعـال مـا     » لفظ قرآن«استفاده بود، تا این که روز دوم یا سوم یک نفر از 
مخلوق است، و الفاظ ما از افعال ماست، چون مردم این جواب را از شـیخ شـنیدند، اخـتلاف    

اي  و عـده  »لَفظـي بـِالقُرآنِ مَخْلـُوْقٌ «اي گفتند: بخاري گفته:  به وقوع پیوست، عدهها  آندر بین 
دیگر گفتند: چنین نگفته، و زمزمۀ اختلاف در بین مردم افتاد، حتی یک نفـر از او پرسـید: یـا    

                                                
 ربیبه: دختر زن از شوهر دیگر. حلائل جمع حلیله. -)1(

 .43و  42المنیریه، چاپ مصر، صفحۀ  عۀمقدمۀ صحیح بخاري، إدارة الطبا -)2(
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 گوئی؟ شیخ تا سه بار جواب او اباعبداالله! در بارة این که قرآن به لفظ مخلوق است که چه می
را نداد، پس از خواهش و الحاحِ او گفت: قرآن کلام خدا غیر مخلـوق اسـت، و افعـال عبـاد     

باشد. به هرحال، علو مقالات علمی شیخ و اجتمـاع مـردم بـر او،     مخلوق، و امتحان بدعت می
در دل رقباء شیخ رخنه ایجاد کرد، حتی محسود بعضی از مشایخ نیشابور واقع گردید، و شیخ 

حیی ذهلی که شیخ المشایخ نیشابور بـود از او بـدبین گردیـد، و او را مـتهم بـه      او محمد بن ی
اي  خلاف کرد، و مخصوصاً زمزمۀ افعال عباد مخلوق است بیشتر بر این بدبینی افزود به درجه

که شیخ ذهلی گفت: قرآن کلام خداست و غیر مخلوق است، کسی که زعـم بـرده و گفتـه:    
مبتدع است و مورد مجالسه و مکالمه نیست، کسی که پیش محمد بن  »لَفظي باِلقُرآنِ مَخْلـُوْقٌ «

شود، مگر ایـن کـه بـر مـذهب او      اسماعیل برود محل تهمت است، کسی وارد مجلس او نمی
باشد. چنانکه بغیر از مسلم بن حجاج همه با شیخ بخاري قطـع علاقـه و رابطـه کردنـد و بـا او      

 مراوده نداشتند.
را گوید: خلف ابن محمد براي ما گفت: شنیدم که اباعمر احمد بن در تاریخ بخا )1(غنجار

گفت: ما روزي در نزد ابی اسحاق قرشی بودیم و محمد بـن نصـر مـروزي     نصر نیشابوري می
هم با ما بود و ذکري از محمد بن اسماعیل بخاري به میان آمد، سپس محمد بن نصـر گفـت:   

ام:  ی کـه گمـان بـرده اسـت کـه مـن گفتـه       گفت: کس من از محمد بن اسماعیل شنیدم که می
ام. ابوعمرو گوید: پیش بخاري رفتم  او کذاب است و من این را نگفته» لَفظي باِلقُرآنِ مَخْلُوْقٌ «

در بارة بعضی از احادیث با او مذاکره کردم تا این که طیبت خاطر پیدا کرد و خوشحال شد، 
. او »لَفظـي بـِالقُرآنِ مَخْلـُوْقٌ «که گفتـه ایـد:   کنند  سپس گفتم: اي اباعبداالله، از شما حکایت می

ام:  گفت: اي اباعمرو، بدان و بر لوح دل بسپار کسی که زعم و گمان برده است که من گفتـه 
 ام افعال عباد مخلوق است. ام، بیدار باش من گفته . من این را نگفته»لَفظي باِلقُرآنِ مَخْلُوْقٌ «

                                                
 .44مقدمۀ صحیح بخاري صفحۀ  -)1(



 اصحاب کتب ستهشرح حال و زندگی   92

 

 

: فرورفتن و کنجکاوي زیاد در مـورد  اند گفتهه از ائمه احمد و غیرالبته طبق آنچه که امام 
مسائل کلامی به حدي که مایۀ انحراف بعضی از عقاید و تزلزل خاطر گـردد منهـی عنـه و از    

باشـد، و سـکوت در هنگـام نبـودن      آن نهی شده، و کلام در کلام لدي الاحتیاج واجـب مـی  
خرافـات مـورخین و اتهامـات     احتیاج سنت است، آنچه که مسلّم است همـین اسـت و دیگـر   

 دروغی گمراهان و کاهی به کوهی کردن موردي ندارد.
احمد بن سلمه نیشابوري گوید: وقتی که به بخاري گفتم: این مرد (شیخ ذهلی) در 

کند، حتی کسی از  خراسان خصوصاً در این شهر مرد مقبولی است و در این امر لجاجت می
یش خود را گرفت و گفت: من امر خود را به خدا ما قدرت تکلم با او ندارد، بخاري ر

﴿کنم  واگذار می        ﴾  دانی من قصد مقامی را  گفت: خدایا! تو می

گذرانی و نه شادي و طالب ریاست هم  نه به قصد خوش »أَشَراً وَلا بطََراً «در نیشابور نداشتم، 
نبودم، ولی با این جهت نفس من مانع از رجوع به وطن است، تا این که مخالفین بر من غلبه 

اي که خداوند به من داده  کنند، و این مرد فقط از نظر حسد قصد مرا کرد نسبت به بهره
تا دیگر از حدیث و گفتار او در بارة  . سپس گفت: اي احمد، من بامداد خواهم رفت)1(است

 من رهائی یابید.
حاکم گوید: هنگامی که این واقعه براي امام بخاري روي داد از اباولید حسان بن محمد 

گفت: این موضوع را از او پرسیده، او گفت: ایمان قول  فقیه شنیدم که محمد بن نعیم می
خداوند غیر مخلوق است، و بزرگترین  گردد، کلام شود و ناقص می است و با عمل زیاد می

                                                
. اصل عبارت گفتار امام بخاري چنین 44المنیریه چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري ادار -)1(

اسة، وإنما أبت عليَّ نفسي في ئللرولا طلباً اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيشابور أشراً ولا بطراً، «است: 

 .»الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله
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است، من بر این  ابوبکر است، سپس عمر سپس عثمان سپس علی  صحابۀ رسول اکرم 
 .)1(شوم، ان شاء االله تعالی میرم و بر این زنده می ام و بر این می زنده شده

 ها اي بین بخاري و امیر بخارا خالد بن احمد ذهلی و نفرت در بین آن فتنه
 ـ   هنگامی  دم او را که امام بخاري با تشریفات شایانی به بخارا نزول اجـلال کـرد، مـردم مقْ

گرامی داشتند، بر او دراهم و دنانیر زیاد نثار کردند، سپس طالع دگرگون شد و اوضاع بـر او  
آید، شیخ در مـورد حسـد    متغیر گردید، چنان که براي رجال عظام همیشه این موارد پیش می

ها را به ناحق نقل کردند، چنان که در بین او و امیر بخـارا خالـد بـن     و سخنقرار گرفت و از ا
احمد ذهلی وحشت و نفرت ایجـاد شـد، تـا ایـن کـه امیـر امـر بـه اخـراج او از بخـارا کـرد.            

هائی از او کرده است و او قبول نکـرده، مـن جملـه او را بـه منـزل       گویند: امیر درخواست می
را بیاورد و به فرزندانش درس بدهد، او ایـن درخواسـت را    خود احضار کرده تاریخ و جامع

رد کرده و جواب داده است: من وقت و وسعت آن را ندارم که وقت خود را تنهـا بـه قـومی    
اختصاص دهم و قومی دیگر را محروم نمایم، سپس خالد از حریث بن ورقا و غیر او اسـتعانه  

را از شهر نفی نمودند، او کـه محـروم از   خواست و از مذهب او صحبت کردند، تا این که او 
 شهر رفت، امر خود را با خدا تفویض کرد.

هنوز یک ماه نرفته بود که امر طاهریه بر عزل خالد صادر شد و عاقبت کار او بـه ذلـت و   
 حبس و بیچارگی کشید.

گویند: خالد بن احمد بن خالد ذهلی چون به حج رفت بـه بغـداد وارد آمـد موفـق بـه       می
برادر المعتمد خلیفۀ عباسی خالد را حبس کرد و در حبس او در بغداد درگذشـت، و   متوکل

 ابوورقاء نیز دچار گرفتاري خانوادگی گردید.

                                                
 .45المنیریه، چاپ مصر صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)1(
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 وفات بخاري
هنگامی که خالد بن احمد والی بخارا که خلیفۀ ابن طاهر بود، امر به اخراج بخاري از 

و در حدود  )1(سخی سمرقند) رفتبخارا کرد، شیخ به قریۀ خرتنگ از دهات سمرقند (دو فر
گفت:  دو فرسخ از بخارا دور شد، و در آنجا به خانۀ بستگانش رفت، شبی در دعاي خود می

زمین با وسعتی که دارد بر من تنگ  »الأرض بما رحبت فاقبضني إليك عليَّ  اللهم ضاقت«

 تجاب شد.شده خداوندا مرا به سوي خودت قبض کن، هنوز یک ماه نرفته بود دعاي او مس
: از غالب بن جبرئیل که امام بخاري در خرتنگ به منزل او )2(محمد بن حاتم وراق گوید

رفته بود، شنیدم، گفت: در این جا چند روز اقامت را اختیار کرد، سپس مریض شد، تا این 
فرما شود،  اي از سمرقند رسید، از او درخواست کرده بودند که به سمرقند تشریف که فرستاده

را پذیرفت آمادة حرکت و رکوب گردید، خف را پوشید و عمامه بر سر نهاد، ها  آنت دعو
کشید  وقتی که بیست قدم یا بیشتر رفت، من بازوي او را گرفتم و مردي دیگر مرکوب را می

فَـقَالَ: أَرْسِلوني فَـقَدْ «ام  تا سوار شود، او خدا رحمتش کند گفت: مرا رها کنید ضعیف شده
ما او را وا گذاشتیم دعائی را خواند، سپس با حالت اضطجاع و درازکشیدن  »فأََرْسلناهُ ضَعَفْتُ 

 امر خدائی را به جاي آورد، خدا او را رحمت کند.
اي بود، وقتی که ما صبح او را یافتیم فـوت کـرده    ابوحسان کرمانی گوید: بخاري در خانه

و عمامـه پوشـاندیم نمـاز بـر او      بود، بعد برحسب وصیت او، او را در سه کفن بـدون قمـیص  
دفـن کـردیم بـوي بسـیار خـوش و معطـري از       » خرتنگ«خواندیم، هنگامی که او را در قریۀ 

آمدند و از  شد، و ایامی طول کشید و مردم همه روز به سر قبر او می خاك قبر او استشمام می
قبرا را نداشتیم،  بردند تا این که قبرش ظاهر گردید و ما قدرت حراست خاك معطر قبر او می

 عاقبت چوبهاي مشبکی را برآن نصب کردیم تا دیگر دسترس به آن نداشته باشند.

                                                
 ام. این مطلب را یقیناً از کتابی نقل کرده ام اما منقول عنه را فراموش کرده -)1(

 .47المنیریه، چاپ مصر، صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، ادار -)2(
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 ـ بیکندي گوید: اگر قدرت می مر بخـاري را زیـاد کـنم ایـن کـار را      داشتم که به وسیلۀ ع
کردم، فوت من فوت مرد واحدي بود، اما فوت محمد بن اسماعیل ذهاب علم است، علـو   می

او پس از او بر بعضی از مخالفینش ظاهر گردید و بـر آرامگـاه او وارد شـدند     مقام و کرامت
 اظهار توبه و انابت کردند.

غالب بن جبرئیل هم پس از او جز مدت کمی زندگی نکرد او هم در جـوار قبـر بخـاري    
 دفن گردید.

: وفات بخاري در شب شنبه شب عید فطر در سال دویست و پنجاه )1(مهیب بن سلیم گوید
 و شش اتفاق افتاد، مدت عمر او شصت و دو سال سیزده روز کم بود.

 .المؤمنين رحَِمَهُ اللّهَ وَإِيَّانا وَجَمِيْعَ 

                                                
 .47المنیریه، چاپ مصر، صفحۀ  عۀالطبا ةمقدمۀ صحیح بخاري، إدار -)1(





 
 

 :فصل دوم
 /امام مسلم 

 نام و نسب:
از طایفـۀ بنـی قشـیر کـه      )1(قشـیري  مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کرشان نیشابوري

قبیلۀ معروفی از عرب است، خود او مشهور است به مسلم نیشابوري که شـهرت را از زادگـاه   
 خود کسب کرده است، و او یکی از رجال برجستۀ حدیث است.

: در سنۀ احدي و ستین و مائتین، مسلم بـن الحجـاج   )2(در تاریخ حبیب السیر فارسی آمده«
ابوري به جهان جاودانی فرمود. هـو ابوالحسـن مسـلم بـن الحجـاج بـن ورد بـن        القشیري النیش

کوشاد القشیري. در تصحیح المصابیح مسطور است کـه ولادت مسـلم در سـنۀ اربـعٍ ومـائتین      
، و او در خراسـان از یحیـی بـن یحیـی و     انـد  گفتـه روي نمود، و بعضی در سنۀ ست و مـائتین  

، و در ري از محمد بن مهـران الحمـال، و در عـراق از    اسحاق بن راهویه استماع حدیث کرد

                                                
، نسبت به او به قشیري قشیر بن کعب مسلم بن حجاج قشیري النسب و نیشابوري النسبت. و القشیري -)1(

سنن مسلم به قلم محمد فؤاد عبدالباقی، ابوالحسن مسلم بن حجاج است که قبیلۀ بزرگی بود، خاتمه 
النسبت فصل صحیح مسلم رحمه االله فی نهایۀ من الشهرة وهو متواتر عنه «قشیري النسب، والنیشابوري 

، أما من حیث الرروایۀ بی الحسن مسلم بن حجاجالقطعی حاصل بأنه تصنیف أ من حیث الجملۀ فالعلم

ی لمتصل به مسلم فقد انحصرت طریقه عنه فی هذه البلدان والأزمان فی روایۀ أببالإسناد ا المتصلۀ

ي وعن بی سفیان جماعۀ منهم الجلوداهیم بن محمد بن سفیان عن مسلم ویروي عن أبرالحسن إ

الجلودي جماعۀ منهم الفارسی وعنه جماعۀ منهم الفراوي وعنه خلائق منهم منصور وعنه خلائق منهم 

حمد فؤاد عبدالباقی دار إحیاء التراث خاتمۀ جزء خامس صحیح مسلم به تصحیح م». شیخنا أبوإسحاق
 .594العربی، صفحۀ 

تاریخ حبیب السیر، تألیف غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، جزء سوم از مجلد دوم از انتشارات  -)2(
 .28کتابخانۀ خیام تهران صفحۀ 
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ما وقع له  وأعلى«احمد بن حنبل، و در حجاز از سعید بن منصور، و در مصر از عمرو بن ثوار. 

توفيّ عشية يـوم الأحـد  ،أربعة رجال، وذلك في نيفٍ وثمانين حديثاً  وبين النبي  بينه :سنادانإ

. در تاریخ »رجب في السنة المذكوره بظاهر نيسابوريوم الاثنين في خمس وعشرين في شهر  ودفن

امام یافعی مذکور است که مسلم صحیح خود را از سیصـد هـزار حـدیث مسـموعه تصـنیف      
نموده و میان علماء اهل سنت در باب تفصیل صحیح بخاري و صحیح مسلم اختلاف است، و 

 ».واالله اعلم«ري أفقه و کتاب مسلم أحسن السیاق للروایات. مشهور آن است که کتاب البخا

 کنیه:
 ابوالحسن یا ابوالحسین.

 لقب:
شیخ، شیخین، (لقب بخاري و مسلم در حدیث که هرگاه کلمۀ شیخین در حدیث اطـلاق  

 شود منظور از آن مسلم و بخاري است) مسلم نیشابوري، محیی السنه، امام و حافظ.

 تاریخ تولد:
 اند. نوشته )1(204عضی جا در ب 206

 محل تولد:
 نیشابور.

 تاریخ وفات:
 55در حـالی کـه    )1(هجري قمري روز دوشنبه پنج روز از رجـب باقیمانـده بـود    261سال 

سال داشـت.در تـاریخ البدایـه     60سال داشته است. در شذرات الذهب گوید: در هنگام فوت 

                                                
 .35و  34صفحۀ  11البدایه والنهایه جزء  -)1(
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تألیف حافظ عماد الدین ابی الفداء آمده: وفاتش در عشیه روز یکشنبه واقع شـد و   )2(والنهایه
در نیشابور دفن گردید و او در سالی که امام  261در روز دوشنبه پنج روز رجب مانده به سال 

 باشد. سال می 55هجري بود. بنابراین، عمر او  204شافعی از دنیا رفت به دنیا آمد، و آن سال 

 محل وفات:
مـدفن او   )3(نیشابور در نصرآباد که محلی در نیشابور است دفن گردید، در تاریخ نیشـابور 

ضبط شده است، و در اواخر ملحقات این کتاب ذکر شده: امام مسـلم  » سر میدان زیاد«مقبرة 
شیري، تربت او در حوالی ترباباد در شرقی کهن در نیشابور قدیم است و قبـر او  بن الحجاج ق

 ود.یارتگاه بز
مسلم بن حجاج بـن مسـلم ابوالحسـین     در همین تاریخ نیشابور چنین ضبط شده است: امام

وكان مسكنه أعلى الزمجـار «قشیري نیشابوري مقدم و حجت در تمییز بین صحیح و سقیم بود 

ومنجزه خان محمش ومعاشه من ضياعه باستواء وتوفي رحمه االلهّ عشية يوم الأحـد ودفـن يـوم 

 .»تين ومقبرته في رأس ميدان زيادمائوستين و حدإين من رجب سنة الاثنين لخمس بق

محلۀ میدان زیاد به غایت بزرگ بـوده و محلـۀ نصـرآباد کـه واقـع در اعـلاي شـهر بـود،         
 رفت. اي بزرگ و عریض و محلۀ علماء و تجار و اشراف به شمار می محله

                                                                                                                         
وفیات الأعیان ابن خلکان به اهتمام محمد محیی الدین عبدالحمید مفتش علوم دینیه جامع الازهر چاپ  -)1(

 .281صفحۀ  4مصر جلد 
 .34صفحۀ  11جزء  -)2(
تألیف حاکم به تلخیص احمد بن محمد خلیفه نیشابوري که به کوشش دکتر بهمن کریمی استاد  -)3(

 دانشکدة افسري تهران.
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بَ تجارةٍ بِخان محمش «در شذرات الذهب گوید:  ـلاكٌ وكانَ صاحِ وثـروةٌ  بنيشابور ولَـهُ أمْ

لَقي القعنبيَّ ائوقدْ حجَّ سنة عشرين وم تَهُ  تين فَ بَقَ  .)1(»وطَ

 محل سکونت:
 نیشابور مسکن او اعلی زمجار.

 شغل شخصی:
د و تجارت، زندگی او از ضیاعت و باغ و زمینی کـه داشـته   کسب و نشر علم و کسب آزا

 ادت اشتغال داشته است.به طور متوسط تأمین شده، سایر اوقات به عب

 نام پدر:
 کرشان. حجاج، بن مسلم قشیري بن ورد بن

 شغل پدر:
 ظاهراً همان ضیاعت و زراعت و کسب آزاد بوده است.

 نام فرزند:
 هرچند جستجو کردم فرزندي براي او نیافتم.

 شغل فرزند:  

 درآمد:
 درآمد او متوسط بوده که به وسیلۀ تجارت و عقار تأمین شده است.

                                                
خان محمش نیشابور صاحب تجارت بود و املاك و ثروتی داشت و در سال دویست و بیست به  در -)1(

 حج رفت و با قعنبی و طبقۀ او ملاقات کرد.
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هـاي زیـاد و رحـلات عدیـده در      نوشـته: بعـد از مسـافرت    )1(در معجم المطبوعات العربیه

و بـراي او امـلاك و    »وكان له أملاك وثروة فبقي يتأجر فيها حتى توفي«نیشابور اقامت گزیـد  

 کرد، تا هنگامی که چشم را از زندگی پوشید. ثروتی بود که با آن تجارت می

 رابطه با حکومت:
گیر بوده یعنی وقت خـود را بیشـتر صـرف کسـب و      طرف و گوشه بخاري بی او هم مانند

نشر علم نموده، حتی وقتی که شیخ ذهلی از امام بخاري بدبین شد و بالأخره امیر بخارا هم از 
کردند کسی با بخاري تماس داشته باشد، با این وجود امـام مسـلم بـه     او بدبین گردید منع می

 کرد. ۀ لائم خوف نمیشتافت و از لوم خدمت او می
المعارف خود گوید: به محمد بن یحیـی خبـر رسـید کـه مسـلم بـر        ةفرید وجدي در دائر

مذهب بخاري است قدیماً و حدیثاً، روزي که مسلم در مجلس محمد ابن یحیی بـود، محمـد   
حـلال   »الَْقُـرْآنُ مَخْلـُوقٌ بـِاللّفْظِ «در خاتمه مجلس گفت: بیدار باشید کسی که به لفظ بگویـد:  

نیست در مجلس ما حاضر شود. مسلم رداي خود را بر عمامه انداخت و بر رؤس مـردم بـه پـا    
خاست و از مجلس او بیرون رفت و هرچـه را از او نوشـته بـود جمـع کـرد و آن را بـه پشـت        

مالی نهاد و فرستاد به در خانۀ محمد بن یحیی، به این جهت وحشت امام مسلم نسبت بـه او  ح
 و و زیارت او تخلف کرد.زیاد شد از ا

: محمد بـن یحیـی ذهلـی نیشـابوري از اعیـان حفـاظ بـود کـه         )2(در شذرات الذهب گوید
، و او ثقه بـود، و  اند کردهبخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائی و ابن ماجه از او روایت 

و گوید: بخاري در مقدار سی موضوع از او روایـت کـرده، در موضـوع صـوم و طـب       باز می
جنائز و عتق و غیره، ولی تصریح به اسم او نکرده و نگفته است حدثنا محمد بن یحیی ذهلـی  

 کند. بلکه گفته است: حدثنا محمد و دیگر بقیه را اضافه نمی

                                                
 تألیف الیاس سرکیس چاپ مصر. -)1(
 تألیف ابی الفلاح عبدالحی بن العماد الحنبلی. -)2(
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 محل تحصیل:
نیشابور و شهرهائی که به آن مسافرت کرده مانند: خراسـان، ري، عـراق، حجـاز، جزیـره     

 العرب، شام و غیره.

 ادان او:شیوخ و است
را کـرده و در حلقـه   هـا   آنبعضی از شیوخ و اساتید او و کسانی که شـیخ سـماعت درس   

درس ایشان کسب فیض نموده عبارتند از: قتیبه بن سعید، احمد بن حنبل، محمد بن اسماعیل 
بخاري، اسماعیل بن ابی اویس، یحیی بن یحیی نیشابوري، ابابکر و عثمان دو پسر ابـی شـیبه،   

ن اسماء، شیبان بن فروخ، حرمله بن یحیی صاحب شافعی، محمد بـن المثنـی، محمـد    عبداالله ب
محمد بن سـلمه مـرادي، محمـد بـن     بن یسار، محمد بن مهران، محمد بن یحیی ابن ابی عمر، 

 ها. این عمرو، ربیحا، محمد بن رمح و گروهی دیگر از ائمه و غیر
بود و بیشتر از یحیی بن یحیـی   218ل ساالحفاظ گوید: اولین سماع او در  ةذهبی در تذکر

و قعنبی و تمیمی و احمد بن یونس یربوعی و اسماعیل ابن ابی اویـس و سـعید بـن منصـور و     
 عون بن سلام و احمد بن حنبل و خلق کثیري روایت کرد.

در خراسان، از یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و غیره سماع حدیث نمـود، در ري از  
ابا غسان و دیگران روایت حـدیث کـرد، در عـراق از حنبـل و عبـداالله بـن       محمد بن مهران و 

مسلمه و دیگران روایت نمود، در حجاز از سعید بـن منصـور و ابـا مصـعب و دیگـران سـماع       
 حدیث کرد، در مصر از عمرو بن سواد و حرمله بن یحیی و غیره به سماع حدیث پرداخت.

 
 

 نام مدارس:
رهاي نیشاپور و خراسان و شهرهایی که به آنجا مسـافرت  در مدارس و مکاتب معموله شه

 کرده درس خوانده است.
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در موضوع نام مدارس چنانکه در بحث امام بخـاري اشـاره شـد در آن روزگـار مـدارس      
معین و با نامی مانند امروز نبوده و بیشتر اهل علم در محیط مسجد و یا خود مسجد و مـدارس  

 اند. خوانده س میو مکاتبی که معمول بوده است در
به هرحال، تعلیم و تربیت در صدر اسـلام و تـدوین و تـألیف و نوشـته مرسـوم بـوده و در       

 اند. محوطه مسجد و گاهی در خانه مردم به تعلیم و تعلم پرداخته

 نام مسجد:
 مساجد نیشاپور و خراسان و شهرهایی که محل تحصیل او بوده و مسجد جمعۀ نیشابور.

 مسافرت:
العرب و مصر و شام مسافرت کـرده و   ةو ري و عراق و بغداد و حجاز و جزیر به خراسان

و آخرین سفر او به بغداد در سـال   اند کردهبسیار به بغداد رفته است و اهل بغداد از او روایت 
 بوده است. 259

 اجازه از که گرفته:
روزگـار ماننـد    و چنانکه در بحث بخاري توضیح دادیم اجـازة آن  اند بودهاستادان او زیاد 

اجازه نامۀ فعلی نبوده و طرق اجازه متعدد بوده و شاید هرکتاب داراي اجازة مخصوص و هر 
 استادي در مورد کتاب اختصاصی و یا رشتۀ اختصاصی لفظاً یا کتباً اجازه داده باشد.
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 داده است: کجا درس می
مسـجد و یـا مکتـب و یـا     در نیشابور و خراسان و جاهائی که به آنجا مسـافرت کـرده، در   

مدرسۀ معموله. گرچه از یک سو کسب علم کرده نسبت به طبقات دیگـري تـدریس نمـوده    
 است.

 هاي او به اقطار زمین طلب علم و رحلات و مسافرت
توضیحاً: مسلم رحمه االله یکی از رجال برجستۀ ائمۀ حـدیث و او از کبـار مبـرزین و اهـل     

تحقیقات در بارة این علم به سوي شهرها و اقطار جهـان  حفظ و اتقان و تحقیق بوده و در پی 
 .اند کردهها کرده اهل حذق و عرفان بدون خلاف در این شأن به تقدم او اعتراف  مسافرت

گویند: به خراسان مسافرت کـرده اسـت،   ها  این یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و غیر
مده است، ابن حنبل و عبداالله بن سلمه و گویند: به ري آ محمد بن مهران و اباغسان و غیره می

گویند: به عراق سفر نموده است، سعید بن منصور و ابامصعب و دیگران گوید: بـه  ها  این غیر
کنند که به مصر رفتـه اسـت، و    حجاز رفته است، عمر بن سودان و حرمله و دیگران اظهار می

ي جمـع احادیـث و صـحت و    العرب و شام نیز مسافرت کرده اسـت، و بـرا   ةهمچنان به جزیر
 متحمل رنجهاي سفر شده و در سفر و حضر به سعی و کوشش پرداخته است.ها  آنسقم 

 :اند کردهوایت شاگردان نخبۀ او و کسانی که از او ر
، عبارتنـد از: ابوعیسـی ترمـذي، یحیـی بـن      انـد  کردهسماع حدیث و روایت ز کسانی که ا

، محمـد بـن اسـحاق بـن     )1(»فقیـه الزهـد  «سـفیان   ساعد، محمد بن مخلد، ابراهیم بن محمد بن
الحسین، مکی ابـن عبـدان، ابوحامـد احمـد بـن       خزیمه، محمد بن عبدالوهاب الفراء، علی بن

محمد الشرقی و برادر او عبداالله، حاتم بن احمد کنـدي، حسـین بـن محمـد بـن زیـاد قبـانی،        
ودي، احمـد بـن سـلمه،    ابراهیم بن ابی طالب، صالح بن محمد، ابوبکر محمـد بـن نصـر جـار    

                                                
 خاتمۀ صحیح مسلم. ×و هو روایه صحیح مسلم  -)1(
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ابوعوانه یعقوب بن اسحاق اسفراینی، ابوعمر احمد بن مبارك مسـتملی، ابوحامـد احمـد بـن     
ابن سراج، زکریـاء بـن داوود حفـاف، نصـر بـن       حمدون اعمش، ابوالعباس محمد بن اسحاق

احمد حافظ (که به نصرك مشهور بوده است)، سراج، ابن ساعد، عبدالرحمان بن ابی حـاتم،  
و عـدة زیـاد دیگـري از او روایـت کـرده و در حلقـۀ درس او حاضـر        بن مخلد عطـار   محمد

ماننـد   انـد  بـوده ، بسیاري از ائمۀ حدیث و حافظین و کسانی که در ردیف و درجـۀ او  اند بوده
 .اند کردهم رازي، مؤمن بن هارون، احمد بن سلمه و امام ترمذي از او روایت ابوحات

سلم مورد بررسی و تحقیق قرار دهـد و اطـلاع پیـدا کنـد،     کسی که نظر او را در صحیح م
برآنچه که او تنظیم کرده از اسناد و ترتیب و حسن سـیاق و طریقـۀ بـدیع و نفـایس تحقیـق و      
جواهر تدقیق و انواع ورع و احتیاط و لیاقت در روایات و اختصار طرق و ضـبط متفرعـات و   

از محاسـن و عجائـب و لطـائف    هـا   ایـن  رو زیادي اطلاع و وسعت روایات و غی ـها  آنانتشار 
پایـۀ او در ایـن نـوع     داند که او امامی است که بعد از او کسـی هـم   ظاهرات و خفیات آن می

 شود و مثیل او کمتر و در روزگار او هم کمتر کسی به پایۀ او رسیده است. نمی

 آثار علمی و تصنیفات او
دارد  در علم حدیث تألیفـات زیـادي   یا بیشتر امام مسلم رحمه االله مخصوصاً 23در حدود 

 از جمله تألیفات او:
نظیر و مشهور خاص و عام است که در مدت پـانزده   صحیح مسلم که در نوع خود بی -1

 اخذ کرده است. )1(سال آن را نوشته، و آن را از سیصد هزار حدیث مسموعه
 کتاب المسند الکبیر علی أسماء الرجال. -2
 علی الأبواب.کتاب الجامع الکبیر  -3
 کتاب العلل. -4

                                                
الحفاظ وأعلام المحدثین.  ئمۀکان گوید: ابوالحسین مسلم بن حجاج القشیري النیشابوري أحد الأابن خل -)1(

 .عۀألف حدیث مسمو ثلاثمائۀباز گوید: مسلم گفته: صنفت هذا المسند الصحیح من 
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 کتاب أوهام المحدثین. -5
 کتاب التمییز. -6
 کتاب من لیس له إلا راو واحد. -7
 کتاب طبقات التابعین. -8
 کتاب المخضرمین. -9

 کتاب الأفراد. -10
 کتاب الوحدان. -11
 کتاب الأقران. -12
 کتاب سؤالات أحمد بن حنبل. -13
 السباع.کتاب الانتفاع باهم  -14
 کتاب عمرو بن شعیب. -15
 .)1(کتاب مشایخ مالک -16
 کتاب مشایخ سبعه. -17
 کتاب مشایخ ثوري. -18
 کتاب أولاد الصحابه. -19
 کتاب تفصیل السنن. -20
 حدثین.کتاب ذکر أوهام الم -21
 کتاب أفراد الشامیین. -22
 ها. این کتاب المعمر، و غیر -23

                                                
 .تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبةخیر الدین زرکلی در الأعلام گوید:  -)1(
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 اجماع علماء بر امامت او
او در ، علّو مرتبـه و تقـدم و پهلـو داري    اند کردهء اسلامی بر امامت امام مسلم اجماع ماعل

 صنعت علم حدیث مورد اجماع است.
بزرگترین دلائل بر جلالـت و امامـت و ورع و تفـنن او در علـوم حـدیث کتـاب صـحیح        

است که سیصد هزار حدیث مسموعه آن را جمع و تصنیف کرده و آن دوم کتاب از  )1(مسلم
هاي قبلی و بعـدي از حسـن ترتیـب و     : صحیح مسلم در میان کتاباند گفتهصحاح سته است، 

نظیر است  در اسناد لدي الاتفاق کم تلخیص طرق حدیث بدون زیاد و کم و احتراز از تحویل
ف در متن اسناد با این که به یک حـرف هـم باشـد    کتاب از اختلا و یا مانند ندارد. او در این

برآنچه که در الفاظ روایت است تنبیه و اشاره کرده و به روایت مصرحه به سماع مدلسین نیز 
انـد، جمهـور    تنبیه نموده است، با این وجود صحیح بخاري را اصـح و مفیـدتر تشـخیص داده   

، ولی کتـاب مسـلم در دقـایق    اند دانستها صحیح مختار علماء این نظریه را تأیید کرده و این ر
مند گـردد و راغـب    اسانید اجود و زیباتر است، و براي کسی که بخواهد در علم حدیث بهره

به کسب فیض و فوائد از اخبار نبوي باشد باید توجـه بـه صـحیح مسـلم داشـته باشـد و آن را       
آن و غـور در مباحـث صـحیح مسـلم و     مورد مواجه و اعتنا قرار دهد تفطن در دقایق حدیثی 

 ترتیب و تجوید آن شاهد محاسن و عجایب صنایع آن است.
گویـد:   جلـد اول مـی   )2(صاحب تاج الاصول در شـرح و حاشـیه در مقدمـه تـاج الأصـول     

) هجـري بـه   204ابوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم قشیري نیشابوري در سال اربع ومـائتین ( 
 ) فوت نمود.261ین ومائتین (دنیا آمد و در سال احدي وست

                                                
) جمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها في صحيح مسلمأشهر كتبه (خیرالدین زرکلی در الأعلام گوید:  -)1(

 .خمسة عشر سنة

 .13مقدمۀ تاج الأصول تألیف شیخ منصور علی ناصف از علماي الأزهر، چاپ مصر صفحۀ  -)2(
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گوید: وي رحمه االله گفته: این کتاب را تصنیف و اخذ کردم از سیصد هزار حدیث  او می
مسموعه و اگر اهل حدیث اجتماع کنند و در باره حدیث نگارش نمایند، و مدت دو سال بـه  

بـر همـین   هـا   آنگردند و باز مدار  بحث و فحص بپردازند، هنوز مستغنی از صحیح مسلم نمی
 مسند است.

باشد، بعضـی او را بـر بخـاري     احادیثی که در این کتاب جمع کرده چهارهزار حدیث می
تر از کتـاب   در زیر چادر و ظاهر آسمان کبود صحیح )1(اند، شیخ الحاکم گوید:  تفضیل داده

کمـی  ، البته این ادعا بـه نسـبت   اند کردهمسلم نیست، بعضی از علماي مغرب گفته او را تأیید 
تکرار و حسن بناء و ترتیب مسلم مورد قبول است، زیرا او در آنچه که آورده در جاي دیگر 

 کند، امام بخاري این عمل را تکرار کرده است. باز آن را تکرار نمی
و راجع به آراء و عقاید شیخین، در ترجمۀ شیخ بخاري ما توضـیحات بیشـتر را داده ایـم،    

ز ذهبی آمده است که ابی عمـرو حمـدان گفتـه: از ابـن عقـده      در مقدمۀ شروط السته به نقل ا
تر است یا مسلم؟ گفت: هردو عـالم هسـتند، بـاز مجـدداً سـؤال را       سؤال کردم: بخاري حافظ

شـد، زیـرا او    تکرار کردم، گفـت: بـراي محمـد بـن اسـماعیل در اهـل شـام اشـتباه واقـع مـی          
کرد و همـین مـرد را    کنیۀ او نقل میگرفت گاهی مردي را در جائی به  هاي آنان را می کتاب

آورد، اما مسلم کمتر براي او اشتباه واقع شده چون مسانید را  در جائی دیگر تکرار به اسم می
نوشته و مقاطیع و مراسیل را ننوشته است، و بایـد ایـن را هـم بـدانیم بخـاري از شـیوخ مسـلم        

 باشد. می
 
 

                                                
نیشابوري این جمله تأیید شده به نقل از ابی علی حسین بن علی  33صفحۀ  11در البدایه و النهایه جزء  -)1(

 است.
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 مذهب او یا مذاهب ائمۀ ستّه
و همچنین امام ابی داوود و امام ابوعیسی ترمذي و امام مجتبـی   )1(مذهب شافعیامام مسلم 

نسائی و امام ابن ماجه قزوینی صاحبان صحاح، شافعی و پیرو مـذهب امـام همـام محمـد ابـن      
، ولی چنانکه ذکر کردیم امام بخـاري بـا ایـن کـه مـذهب ائمـۀ اربعـه        اند بودهادریس شافعی 

را قبول داشته، طبق تحقیق خود او مجتهد مطلـق و صـاحب   » لیحنفی، مالکی، شافعی و حنب«
 : او نیز شافعی بوده.اند گفتهرأي و جنبۀ اجتهاد را داشته است، بعضی 
، بخاري در بخارا، ترمذي در ترمذ که جزو اند بودهتذکر: نسائی و مسلم در اقلیم خراسان 

باشد و ابن ماجه  جزو اقلیم سند می باشند، و ابوداوود سجستانی است که اقلیم ماوراء النهر می
باشـند و ایـن اقـالیم اعجمـی و فارسـی       قزوینی است که همگی منسوب به فارس و ایرانی می

، در مقدمۀ تـاج الاصـول آمـده:    اند شدهواقع  هستند که به غیر از قزوین در شرق خلیج فارس
مایـل انـد، چنانکـه در     سان و ماوراء النهر به سوي شماللکن سند در مقابل مدینه است و خرا

عـرب نیسـتند   ها  این ،)2(شود خریطه و نقشه ممالک اسلامیه مرحوم امین بک واصف دیده می
 باشند. و از جزیره العرب هم نمی

                                                
طبع دار إحیاء «تألیف منصور علی ناصف از علماي الازهر  13در مقدمه تاج الاصول و شرح صفحۀ  -)1(

وبلده الأصلي نسا ومسلم من نيسابور وكلاهما بأقليم به مصر: در مورد نسائی نوشته شده: » الکتب العربیه

من ترمذ وكلاهما بأقليم ماوراء النهر وأبو داوود من  والترمذي ،والبخاري من بخار ،خراسان

زاء المدينة نصاً إن السند بألا إيم أعجمية فارسية شرق خليج فارس سجستان بأقليم السند وهذه أقال

مين بك واصف أريطة الممالك الإسلامية للمرحوم الشمال كما في خ وخراسان وماوراء النهر مائلان إلى

لاء هؤو ن الحديد لداود لاأم حديث كما ن لهم علألا جزيرة العرب ولكن االله بي ولا منفليس فيهم عر

 .»لا البخاري فلم يعلم مذهبهإ الأئمة يتعبدون على مذهب الشافعي 

 .3مقدمه و شرح تاج الأصول جلد اول صفحۀ  -)2(
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ایرانی هستند و همه از اصحاب مهم حـدیث  ها  آن )1(به هرحال، این شش امام همه یا اکثر
کـه قـرن طلائـی تـدوین حـدیث بـوده زنـدگی         )2(و دریک عصر یعنی در قرن سوم هجـري 

، مسـلم و ترمـذي کثیـر    انـد  جسته، و از اخذ علم از بعضی شیوخ معلوم عصر شرکت اند کرده
شد او را سـلام   گویند: هروقت مسلم بر بخاري وارد می و حتی می اند بودهالاجتماع با بخاري 

 بوسید. کرد و به عنوان احترام دست او را می می
اند در اخذ علم از  و مسلم و ابوداوود و نسائی و ترمذي که در یک قرن زیستهامام بخاري 

و چون در قرن سـوم کـه خورشـید حـدیث و بسـط       اند داشتهمشایخ و اساتید معلومه اشتراك 
عصر بـودن عقایـد    شان یکی بوده، این هم معاصر و هدفها  آنانوار آن در آن ظهور کرده و 

 کند. یآنان را بیشتر به هم نزدیک م
که حدیثی را روایت نکنند، مگر این که متصل السند به  اند شدهمثلاً بخاري و مسلم ملتزم 

نقل ثقه باشد، چنانکه اتصال سند از اول تا آخر آن بدون شذوذ و علت باشد. البتـه در عـرف   
علماء حدیث این تعریف صحیح و خلافی در آن نیست، لکن طریقۀ مسلم این است که اگـر  

حضور همـدیگر را نکـرده و اجتمـاع     راوي و مروي عنه در یک زمان باشند با این که درك
را شرط دانسته و زیادي احتیاط را ها  آنولی بخاري اجتماع  باز اکتفا کردهباهم نداشته باشند 
 منظور داشته است.

                                                
است که جد مسلم در اصل  ها به این معنی اند و از این که گفته شده یا اکثر آن ها ایرانی بوده همه آن -)1(

عرب بوده، ولی خود مسلم در نیشابور متولد شده و زادگاه و پرورشگاه او و پدر او ایران است، و از این 
اند صحیح نیست، بلکه امام ابی داوود  که بعضی امام ابوداوود را به سجستان دهی در بصره نسبت داده

 اقلیم مشهور ایران است.» سیستان«اهل سجستان 
، ترمذي متوفی به 272، ابوداوود متوفی به سال 261، مسلم متوفی به سال 256بخاري متوفی به سال  -)2(

 .273و ابن ماجه قزوینی متوفی به سال  303، نسائی متوفی به سال 279سال 



 
 

 :فصل سوم
 / امام ابوداوود

 نام و نسب:
اشعث بن اسحاق بـن بشـیر بـن شـداد ابـن عمـرو بـن عمـران ازدي سجسـتانی          سلیمان بن 

: انـد  گفتـه مشهوري در ایران است، و از ایـن کـه بعضـی     )1((منسوب است به سجستان)، اقلیم
 منسوب است به سجستان یا سجستانه که دهی است در بصره صحیح نیست.

 کنیه:
 ابوداوود.

 لقب و نسبت:
 الحفاظ.، سید حافظ ازدي، سجستانی

 تاریخ تولد:
بـه   202گفت: در سـال   (اثنین ومائتین) ابوعبید آجري گوید: از او شنیدم که می 202سال 

 دنیا آمدم و نماز بر عفان خواندم در بغداد به سال دویست و بیست.

 محل تولد:
 سجستان (به قرائن).

                                                
یه در البدایه و النها 140جلد دوم صفحۀ  »قليم المشهورهذه النسبة إلى سجستان الإ«ابن خلکان گوید:  -)1(

 نوشته: سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن یحیی بن عمران.
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 تاریخ وفات:
تاریخ حبیـب السـیر آمـده:    . در 273یا  272در روز جمعه نصف شوال و یا سال  275سال 

) ابـوداوود کـه یکـی از صـحاح سـته مصـنف او اسـت        275در سنۀ خمس و سبعین و مائتین (
وفات یافت. و هو سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر الأزدي السجستانی، ولادت ابـوداوود  

بـه   در سنۀ اثنین ومائتین اتفاق افتاد و او در ایام تحصیل جهت ضعف و صحت احادیث نبویه
اطراف بلاد رفته از علماء عراقین، جزیـره، شـام، مصـر و حجـاز اسـتماع حـدیث کـرد، و در        

اسر مروي است کـه گفـت: شـنیدم از ابـی داوود کـه      مد ویح از ابوبکر بن محتصحیح المصاب
چهـار هـزار و   هـا   آنپانصـد هـزار حـدیث و از     ت: کتابت نمودم مـن از رسـول االله   گف می

 ده در کتاب سنن مندرج گردانیدم. واالله اعلم.هشتصد حدیث انتخاب کر

 محل وفات:
 .)1(بصره و در جانب قبر سفیان ثوري دفن گردید

 محل سکونت:
 بصره.

منذري گوید: احمد بن محمد بن یاسر هروي گفته: سـلیمان بـن اشـعث سـجزي یکـی از      
و ل خداست، علم و علت و سـند او در اعلـی درجـۀ نسـک و عفـاف      حفاظ اسلام براي رسو

 بود او از رجال برجستۀ و فرسان حدیث است. صلاح و روع
هاي مشهور در اقطار و ثالث صـحاح سـته اسـت،     یکی از کتاب »السنن«کتاب مشهور او 

حفظ و اتقان و تقدم مصنف آن در نزد حفاظ امصار و بلاد محفـوظ و زبـانزد خـاص و عـام     
 باشد. است، و ثناء ائمه بر این کتاب و بر مصنف آن از روایات و آثار مأثور و مروي می

 ین آمده:المعارف الاسلامیۀ احمد سنتاوي و مؤلف ةدر دائر

                                                
 .55صفحۀ  11البدایه و النهایه جزء  -)1(
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ودرس في بغداد على الإمام أحمـد بـن  ،لجمع أحاديث النبي يلةقام في حداثته برحلات طو«

المدينتين المقدستين  ءأبوداوود علما ئيا في البصرة وبها توفي وقد أوصىحنبل واستقر بعد ذلك نها

 لك نجاحاً في رسالة له عرض فيها آرائه وبين نفع مصنفه وقد نال مصنفه بعد ذ »السنن«بكتابه 

 .»كبيراً 

هائی که به عنوان جامع مشهور اند امتیازاتی دارد از جملـۀ   و باز گوید: آن کتاب بر کتاب
او: در این کتاب تعرض به مسائل تاریخیه و خلقیه و اعتقادیه نکرده است، چون کـه آن تنهـا   

قهیه. توان گفت: مقصور است بر مسائل ف متضمن به نوع خاصی است، پس موضوع آن را می
 و در نقد اسانید مستبد به رأي نبود. مۀو او اقل الصرا

 شغل و کسب:
 ظاهراً تعلیم و تعلّم.

 نام پدر:
 اشعث.

 شغل پدر:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 که از اکابر حفاظ در بغداد بوده است. 316ابوبکر عبداالله متوفی سال 

 شغل فرزند:
 کسب و نشر علم.

 درآمد:
 نامعلوم.
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 حکومت:رابطه با 
الحفاظ گوید: برادر خلیفه بعد از فتنۀ زنـج از   ةمحترم و خوب بوده است، ذهبی در تذکر

 او التماس کرد که در بصره مقیم باشد تا به سبب او علم آباد و رونق خود را از سر گیرد.

 محل تحصیل:
 شهرهاي مصر و شام و بغداد و خراسان و سجستان و جزیره و شـیراز، و شـهرهائی کـه در   

المعـارف بسـتانی گویـد: از     ةپی کسب تحصیل به آن جاهـا مسـافرت کـرده اسـت، در دائـر     
 عراقیین و خراسانیین و شامیین و مصریین و جزیریین نوشته است.

 استادان و شیوخ او:
اي از بزرگان حدیث اخذ روایت کرده است، و اینک ما طبـق آنچـه    امام ابوداوود از عده

الحمید مدرس در کلیـۀ لغـت عربیـه در جـامع الازهـر مصـر در       استاد محمد محیی الدین عبد
 پردازیم: مقدمۀ سنن ابی داوود ذکر کرده است به بیان استادان او می

امام فقیه حافظ حجت ابوعبداالله احمد بن محمـد بـن حنبـل شـیبانی مـروزي بغـدادي،        -1
 .241و متوفی سال  164متولد سال 

 .233سال  فانی متوفیمعین بن عون غطابوزکریا یحیی بن  -2
 .240ابورجاء قتیبه بن سعید بن ثقفی متوفی سال  -3
 .239ابوحسن عثمان بن محمد بن شیبه ابراهیم بن عثمان عیسی کوفی متوفی سال  -4
در  221بن قعنب قعنبی حارثی مـدنی متـوفی سـال     )1(ابوعبدالرحمان عبداالله بن مسلمه -5
 مکه.
 .228اسدي بصري متوفی به سال  حافظ ابوالحسن مسدد بن مسرهد -6

                                                
 عبداالله بن مسلم قعنبی البدایه و النهایه. -)1(
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حسن بن عمرو سدوسی بصري که به قول ابن حجر: قبل از سـال سیصـد فـوت کـرده      -7
 است.
 هجري. 224ابوعثمان عمرو بن مرزوق باهلی بصري متوفی به سال  -8
 234حافظ ابوجعفر عبداالله بن محمد بن علی بن نفیل قضاعی حمرانی متوفی بـه سـال    -9

 هجري.
ابوبکر محمد بن بشار بن عثمان عبدي بصري ملقب بـه بنـدار متـوفی بـه سـال      حافظ  -10

 هجري. 252
 234حافظ ابوخیثمه زهیر بن حرب بن شداد حرشی مولاهم النسائی متـوفی بـه سـال     -11

 هجري.
ابوشعیب عبداالله بن عمر بن میسره جشمی مولاهم البصري قـواریري متـوفی بـه سـال      -12

 هجري. 235
 .252ابوموسی محمد بن المثنی بن عبید بن قیس عنزي بصري متوفی به سال حافظ  -13
 .242حافظ الثبت ابوکریب محمد بن العلاء بن کریب همدانی متوفی به سال  -14
حافظ امام نصر بن علی بن نصر بن علی بن صـهبان ازدي جهضـمی متـوفی بـه سـال       -15

250. 
 .243میمی دارمی متوفی به سال حافظ صالح ابوسري هناد بن سري بن مصعب ت -16
 .222حافظ ابوعمرو مسلم بن ابراهیم ازدي فراهیدي مولاهم البصري متوفی به سال  -17
 .223ابوجعفر محمد بن عبسی بن نجیع بغدادي متوفی به سال  -18
 .254براهیم بن سوید بلوي رملی متوفی به سال ابویعقوب اسحاق بن ا -19
 .264سجستانی نزیل اهواز متوفی به سال ابوحفص عمر بن الخطاب  -20
حافظ ابوعبداالله احمد بن عبداالله بن یونس بن عبداالله ابن قیس یربوعی تمیمی کـوفی   -21

 .227متوفی به سال 



 اصحاب کتب ستهشرح حال و زندگی   116

 

 

ابوعثمان عمرو ناقد بن محمد بن بکیر بن شابور بغدادي نزیـل الرقـه متـوفی بـه سـال       -22
222. 

 .250متوفی به سال  محمد بن آدم بن سلیمان جهنی مصیصی -23
 ی.عیسی بن یونس طرطوس -24
 .247صري متوفی به سال محمد بن حاتم بن بزیع ب -25
 .232ابوخالد یزید بن خالد بن یزید بن عبداالله بن موهب رملی متوفی به سال  -26

 .224بن شریح بن یزید حضرمی حمصی متوفی به سال  ةحافظ ابوعباس حیو -27
بن منصور بن شعبه جوزجانی مولد، بلخی منشأ متوفی بـه سـال    حافظ ابوعثمان سعید -28

227. 
ابوعثمان عمر بن عون بن اوس بن جعد بزار سلمی واسطی نزیل بصره متوفی به سـال   -29

225. 
 .227ابومحمد خلف بن هشام بن ثعلب مقري بزار بغدادي متوفی به سال  -30
 .229وهب بن بقیه بن عثمان واسطی متوفی به سال  -31
 .240ابوثور ابراهیم بن خالد یمان کلبی بغدادي متوفی به سال  -32
ابواسحاق ابراهیم بن موسی بن یزید تمیمی رازي یکی از بحرهاي حدیث متـوفی بـه    -33

 .220سال 
 .272حافظ بن محمد بن عوف بن سفیان طائی حمصی عالم شام متوفی به سال  -34
 .253مهري مصري متوفی به سال ابوربیع سیمان بن داوود بن عماد  -35
 .223صد سال عمر داشته متوفی به سال  کثیر عبدي بصري کهابوعبداالله محمد بن  -36
. و او در 232ابوالحسن احمد بن عبداالله بن ابی شعیب قرشی حرانـی متـوفی بـه سـال      -37

 صحیح بخاري یک حدیث دارد و آن حدیث کعب بن مالک در تفسیر سورة برائت است.
حافظ ابوعلی حسین بن علی بن محمد خلال هزلی حلوانی ریحانی مکـی متـوفی بـه     -38

 .242سال 
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 .242معاذ عنبري متوفی به سال  ابوعمر عبداالله بنحافظ  -39
ابوجعفر محمد بن سلیمان علاف اسدي کوفی مصیصی معروف بلوین متوفی به سال  -40

 .246یا  245
 .231ضریر متوفی به سال  تمیمی مجاشعی بصريبن منهال حافظ ابوعبداالله محمد  -41
 .248عبدالملک بن شعیب بن لیث مصري متوفی به سال  -42
 .254ابوصالح جعفر بن مسافر الهزلی مولاهم متوفی به سال  -43
 .257ابوالفضل عباس بن ولید بن مزید عدوي بیروتی متوفی به سال  -44
 .235متوفی به سال ابوالفضل شجاع بن مخلد بغوي نزیل بغداد  -45
 .228ابوبکر عبدالرحمان بن مبارك عیشی بصري متوفی به سال  -46
امام حافظ حجت مصنف ابوالولیـد هشـام بـن عبـدالملک بـاهلی مـولاهم الطیالسـی         -47

 .228البصري متوفی به سال 
 بن محمد بن ابـی شـیبه ابـراهیم بـن عثمـان عیسـی مـولاهم        حافظ علم ابوبکر عبداالله -48
 هجري قمري. 235ی متوفی به سال الکوف

ود یک آستینش واسع بود و آستین دیگرش تنگ، علت را از ابن داسه گوید: امام ابی داو
و آن دیگـر کـه تنـگ اسـت      )1(باشد ها می او پرسیدند، گفت: این که گشاد است براي کتاب

 .)2(مورد احتیاج نیست
د عهد اسلام، حافظ موسـی بـن   زکریا گوید: کتاب خدا اصل اسلام است و سنن ابی داوو

ابراهیم گوید: ابوداوود در دنیا براي حدیث خلق شد و در آخرت براي بهشـت، او رحمـه االله   
 یکی از رجال برجستۀ علم حدیث بود.

                                                
 !يرحمك االله ؟ما هذا :كان لأبي داوود كم واسع وكم ضيق فقيل له«محمد بن بکر بن عبدالرزاق گوید:  -)1(

 .55صفحۀ  11. البدایه والنهایه جزء »خر لا يحتاج إليههذا واسع للكتب والآ :فقال

 .55صفحۀ  11در البدایه والنهایه نیز این موضوع به نقل از محمد بن بکر بن عبدالرزاق آمده است جزء  -)2(
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 نام مدارس:
 در مدارس و مکاتب شهرهایی که به آنجا مسافرت کرده به تحصیل پرداخته است.

 نام مساجد:
عراق، خراسان، حجـاز، سجسـتان و شـیراز محـل تحصـیل و      مساجد شهرهاي مصر، شام، 

 عبادت او بوده است.

 مسافرت:
العرب، شـام، مصـر، بغـداد کـراراً، خراسـان، اصـفهان و        ةبه شهرهاي حجاز، عراق، جزیر

 شیراز مسافرت کرده است.

 اجازه از که گرفته:
روایـت کـرده اسـت،    هـا   آن، مخصوصاً مجاز استادانی بوده که از اند بودهاستادان او زیاد 

 تفصیل اجازه و چگونگی آن در بحث امام بخاري ذکر شد.

 داده است: کجا درس می
 مسجد یا مکاتب و مدارس معمولۀ آن زمان.

 :اند کردهشاگردان نخبۀ او و آنان که از او روایت 
و اخـذ و  اترمذي، نسائی، ابوعوانه، ابوعلی اللولوي، ابوبکر بن داسه، ابن اعرابی و غیره از 

 اند. روایت کرده و سماع نموده
، مانند: ترمذي، اند کردهاي از او روایت حدیث  الحفاظ ذهبی مرقوم است: عده ةدر تذکر

نسائی، پسرش ابوبکر بن ابی داوود، ابوعوانـه، ابوبشـر الـدولابی، علـی بـن حسـن بـن العبـد،         
لولـوي، ابـوبکر بـن داسـه، ابـو      ابواسامه محمد بن عبدالملک، ابوسعید بن الاعرابی، ابوعلی ال

سالم محمد بن سعید الجلودي، ابوعمرو و احمـد بـن علـی کـه ایـن هفـت نفـر سـنن را از او         
و باز محمد بن یحیی صولی و ابوبکر نجـار و محمـد بـن احمـد بـن یعقـوب        اند کردهروایت 
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رد حنبـل شـیبانی ف ـ  و همچنـان شـیخ او احمـد بـن      اند کردهمقري و غیره از او روایت حدیث 
ر نموده و عدة دیگري نیز از او حدیثی را از او روایت کرده است که امام ابی داوود به آن فخ

، مانند پسرش عبداالله بن سلیمان بن اشـعث  اند بودهکه از شاگردان ابی داوود  اند کردهروایت 
و احمد بن محمد بن هارون خلال و علـی بـن حسـین بـن عبـد و محمـد بـن مخلـد دوري و         

 و غیره. )1(ن محمد صفار و احمد بن سلیمان نجاراسماعیل ب
 :اند کردهمخصوصاً چهار نفر از امام ابی داوود کتاب السنن او را روایت 

امام حافظ ابوعلی محمد بن احمد بن عمرو اللولوي بصري کـه آن را در محـرم سـال     -1
ز نسـخۀ کتـاب   از امام ابی داوود روایت کرده است که آخرین املاي ابـی داوود بـوده ا   275

 خود که بر ابوعلی املاء کرده، و این روایت در بلاد شرق معروف است.
امام حافظ ابوبکر محمد بن بکر بن عبـدالرزاق بـن داسـه بصـري تمـار کـه روایـت او         -2

بـه غیـر از تقـدیم و تـأخیر اختلافـی نیسـت و       ها  آننزدیک به روایت لولوي است که در بین 
شود، و این روایت در بلاد غـرب مشـهور و    مشهودي در آن روایت دیده نمی زیاده و نقصان
 معروف است.

حافظ ابوعیسی اسحاق بن موسی بـن سـعید رملـی وراق ابـی داوود کـه روایـت او بـه         -3
 روایت ابن داسه نزدیک است.

 بن محمد بن زیاد بن بشر معروف به ابن اعرابی که روایت او امام حافظ ابوسعید احمد -4
 نسبت به سایر روایات ناقص است و نواقص آن تقریباً بدین قرار است:

نزدیـک بـه    -5کتاب الخاتم.  -4کتاب الحروف.  -3کتاب الملاحم.  -2کتاب الفتن.  -1
ابـن دیبـغ شـیبانی گویـد:      -7اوراق زیادي از کتاب وضـو و نمـاز.    -6نصف از کتاب لباس. 

قوي این چهار روایت به طور بعضـی از بعضـی   بعضی از کتاب نکاح هم در آن نیست به ظن 
 دیگر متمایز است.

                                                
 نوشته شده: و هو آخر من روي عنه فی الدنیا. 55صفحۀ  11در البدایه والنهایه جزء  -)1(
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ذکر ابی داوود در بارة کتاب خود: ابوبکر محمد بن عبدالعزیز گوید: من از ابی داوود بن 
اي که براي اهل مکه نوشته بود، سـؤال شـد و آن    اشعث در بصره شنیدم و از او در بارة رساله

م عليكم فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو وأساله أن يصلي سلا«را بدینگونه براي ما املاء کرد: 

لاف والثمانمائة كلهـا في فهذه الأربعة آ.. عافانا االله وإياكم !أما بعد ،على محمد عبده ورسوله 

 .»ما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجهاأف ،الأحكام

گفـت: از رسـول خـدا پانصـد هـزار       داوود شنیدم که مـی  گوید: از ابی ابوبکر بن داسه می
ام چهار هزار و هشتصـد حـدیث اسـت.     حدیث نوشته ام، آنچه را در این کتاب انتخاب کرده

در آن سستی و ام آنچه صحیح یا مشابه و یا نزدیک به صحیح است و هرچه  در آن ذکر کرده
از هـا   آناسـت و بعضـی از   » صالح«ام  ام و چیزي که در آن ذکر نکرده بیان کرده ضعف باشد

 تر اند. بعضی دیگر صحیح
ابوداوود رحمه االله عنایت و توجه تمام او به طرف احادیث احکام بوده است که شـریعت  

زند و اعتماد کرده است برآنچه از رسول خدا نوشته واین نشانۀ بزرگـی   اسلامی برآن دور می
 و اندازة درستی و صحت از احادیث است.

خلاصۀ کلام در گفتار ابی داوود این است احادیثی که بیان ضعف آن را کرده در نزد او 
سست و ضعیف است، و علماء هم در این خلافی ندارند و احادیثی کـه در بـارة آن سـکوت    

موجـود باشـد، آن صـحیح اسـت و اگـر در      » مسلم و بخاري«کرده اگر در یکی از صحیحین 
که یکی از علماء درجۀ آن حدیث را بیان کرده باشد مبنی  یکی از صحیحین نبود در صورتی

برآن است و اگر در یکی از صحیحین مروي نباشـد و یکـی از علمـاء هـم درجـۀ آن را بیـان       
: این حدیث از نوع حسـن اسـت و بـه درجـۀ     اند گفتهنکرده باشد امام ابن صلاح و امام نووي 

ث همه از شمار احادیث صحیح هستند، و اما : باز آن احادیاند گفتهصحیح نرسیده و غیر آنان 
انـد، بنـابر بـر احتیـاط در اخـذ حـدیث و        صلاح و امام نووي بـه سـوي آن رفتـه   آنچه که ابن 

اسـت و  » صـحیح «براي احتجاج گـاهی وقـت   » صالح«استدلال به آن است، زیرا نوع حدیث 
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مـاد بـر قـوة ضـبط     بالاتر است، زیرا اعت» حسن«از » صحیح«، مسلماً درجۀ »حسن«گاهی وقت 
بیشتر و شدیدتر است بر اعتماد بر حدیث حسن و نیز احتیـاط در  ها  آنو حفظ و صفات  ةراو

 باشد. صحیح بیشتر می

 آراء علماء در کتاب السنن
داوود کتاب او را مستحسن دانسته و  امام احمد بن حنبل امام اهل حدیث شیخ و استاد ابی

 .)1(از آن تقدیر کرده است

لأبي داود رحمـه  »السنن«اعلموا رحمكم االله إن كتاب «ابوسلیمان خطابی گوید:  امام حافظ

به درسـتی   -رحمت خدا بر شما-بدانید  »االله كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله

کتابی است شریف که ماننـد آن در علـم دیـن     -رحمت خدا بر او باد-کتاب سنن ابی داوود 
 تصنیف نشده است.

هـاي علمـاء و طبقـات فقهـاء بـر       و این کتاب در بین فرقـه  اند کردهم آن را قبول کافۀ مرد
سار حدیثی این کتـاب مشـرب و مـورد همـه بـوده       اختلاف مذاهب آنان حکَم است و چشمه

 است.
این کتاب براي اهل عراق و اهل مصر و بـلاد مغـرب و بسـیاري از اقطـار جهـان مرجـع و       

شتر اهل خراسان بر کتاب صحیح محمد بن اسماعیل بخـاري  محل اعتماد و توجه است، اما بی
و صحیح مسلم بن حجاج توجه و اهتمام دارند، ابن قیم جوزیه گوید: کتاب السنن ابی داوود 
در اسلام جائی قرار گرفته که خدا به آن اختصاص داده به حدي کـه در بـین اهـل اسـلام بـه      

 واقع شده است.» حکَم«

                                                
فاستجاده واستحسنه  وجمع كتب السنن قديماً وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل ابن خلکان گوید:  -)1(

 2جلد  .وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل

 .13صفحۀ 
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احـد زاهـد گویـد: ابـراهیم حربـی بـه مـن گفـت: هنگـامی کـه           ابوعمرو محمد بن عبدالو
ابوداوود این کتاب را تصنیف کرد حدیث براي او نرم شد، همچنان کـه بـراي داوود پیغمبـر    

 آهن نرم گردید.
مام نووي گوید: براي کسی که به فقه اشتغال داشته باشد لازم اسـت بـه سـنن ابـی داوود     ا

 داشته باشد.اهتمام کند و معرفت تمام را در آن 
 خطابی رحمه االله گفته: هنگامی که کتـاب السـنن را جمـع کـرد آن را بـر امـام احمـد        

 از آن تمجید و تحسین به عمل آورد. عرضه نمود، امام احمد 
 کند. شیخ ابواسحاق در طبقات الفقهاء او را از جمله یاران امام احمد قلمداد می

یا است از لحـاظ فقـه و علـم و حفـظ و نسـک و      ابن حبان گوید: ابوداوود یکی از ائمۀ دن
 ورع و اتقان.

و سپس کتاب » قرآن«ها به غیر از کتاب خدا  ابن اعرابی گوید: اگر کسی چیزي از کتاب
هاي  ابی داوود در دست نداشته باشد، با وجود کتاب خدا و سنن ابی داوود احتیاجی به کتاب

 دیگر ندارد.
ام، چهار هزار و هشتصـد   پانصد هزار حدیث نوشته وي رحمه االله گوید: از پیغمبر اکرم 

ام، آنچـه را کـه صـحیح یـا شـبیه یـا        ام و در ایـن کتـاب آورده   حدیث را از آن انتخاب کرده
شود جهت  از آن احادیث که ذیلاً ذکر می )1(ام و چهار حدیث نزدیک به آن است بیان کرده

 کافی است که به آن توجه و اهتمام شود.دین براي انسان 
 .)2(»باِلنـِّيَّاتِ  الأَعْمَالُ  إِنَّمَا«فرموده است:  چنانکه پیغمبر اکرم  -1
 .»يَـعْنِيهِ  لا مَا تَـركُْهُ  الْمَرْءِ  إِسْلامِ  حُسْنِ  مِنْ «: قوله  -2

                                                
 .139صفحۀ  2ابن خلکان جلد  -)1(
چهار حدیث مورد اهتمام مذکور ذکر  55صفحۀ  11والنهایه جزء  ها من جمله البدایه در اکثر تذکره -)2(

 شده است.
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 .»يَـرْضَى لنِـَفْسِهِ لا يَكُوْنُ الْمُؤمِنُ مُؤمِناً حَتَّى يَـرْضَى لأخيهِ ما «: قوله  -3
 .»مُشْتَبِهَةٌ  أُمُورٌ  ذَلِكَ  وَبَـيْنَ  بَـيِّنٌ، وَالْحَرَامَ  بَـيِّنٌ، الْحَلالَ «: قوله  -4

ابواب کتاب و احادیث آن طبق آنچه استاد محمد محی الدین بن عبدالحمیـد مـدرس در   
ایـن کتـاب   کلیۀ لغت عربیه در جامع الازهر مصـر در مقدمـۀ سـنن ابـی داوود نوشـته گویـد:       

 1871کتاب که سه کتاب آن تبویب نشده است و باقی مشـتمل اسـت بـر     35مشتمل است بر 

 5274و همـۀ کتـاب مشـتمل اسـت بـر       »ألـف بـابة باب وئوسبعين باباً وثمانما واحداً «باب؛ 

که تفصیل آن در پاورقی  »ف حديثلاآتي حديث وخمسة ائأربعة وسبعين حديثاً وم«حدیث 

 5274. ضمناً استاد محمـد محـی الـدین در پایـان تعـداد شـمارة احادیـث کـه         )1(ملاحظه شود

                                                
 .390تا  1که شامل است بر صد و چهل و سه باب و سیصد و نود حدیث از رقم  ةکتاب صلا -1 -)1(

 .1555تا  391که شامل است بر سیصد و هفت باب و هزار و شصت و پنج حدیث از رقم  ةکتاب صلا -2
 .1700تا رقم  1556شامل است بر چهل و هفت باب و صد و چهل و پنج حدیث از رقم کتاب زکات که  -3
 .1720تا رقم  1701کتاب لقطه که شامل است بر بیست حدیث از رقم  -4
تا رقم  1721کتاب مناسک که شامل است بر نود و هشت باب و سیصد و بیست و پنج حدیث از رقم  -5

2045. 
 .2174تا رقم  2046اه باب و صد و بیست و نه حدیث از رقم کتاب نکاح که شامل بر پنج -6
 .2312تا رقم  2175کتاب طلاق که شامل است بر پنجاه باب و صد و سی و هشت حدیث از رقم  -7
تا رقم  2313کتاب صوم که شامل است بر هشتاد و یک باب و صد و شصت و چهار حدیث از رقم  -8

2476. 
 .2787تا  2477صد و هشتاد و دو باب و سیصد و یازده حدیث از رقم کتاب جهاد که شامل است بر  -9

 .2843تا رقم  2788و پنجاه و شش حدیث از رقم  است بر بیست بابکتاب ضحایا که شامل  -10
 .2861تا رقم  2844کتاب صید که شامل است بر چهار باب و بیست و سه حدیث از رقم  -11
 .2884تا رقم  2862باب و بیست و سه حدیث از رقم  کتاب وصایا که شامل است بر هفده -12
 .2927تا رقم  2885کتاب فرائض که شامل است بر هفده باب و چهل و سه حدیث از رقم  -13
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تا  2928کتب خراج و اماره و فیء که شامل است بر چهل باب و سیصد و شصت و یک حدیث از رقم  -14

3088. 
تا رقم  3089و چهار باب و صد و پنجاه و سه حدیث از رقم  کتاب جنائز که شامل است بر هشتاد -15

3241. 
 .3325تا رقم  3242کتاب ایمان و نذور که شامل است بر سی و دو باب و هشتاد و چهار حدیث از رقم  -16
تا  3326کتاب بیوع و اجاره که شامل است بر نود و دو باب و دویست و چهل و پنج حدیث از رقم  -17

 .3570رقم 
 .3640تا رقم  3571کتاب اقضیه که شامل است بر سی باب و هفتاد حدیث از رقم  -18
 .3668تا رقم  3641کتاب علم که شامل است بر سیزده باب و بیست و هشت حدیث از رقم  -19
 .3735تا رقم  3669کتب الاشربه که شامل است بر بیست و دو باب و شصت و هفت حدیث از رقم  -20
 .3854تا رقم  3736که شامل است بر پنجاه و پنج باب و صد و نوزده حدیث از رقم کتاب اطعمه  -21
 .3925تا رقم  3855کتاب طب که شامل است بر بیست و چهار باب و هفتاد و یک حدیث از رقم  -22
 .3968تا رقم  3926کتاب عتق که شامل است بر پانزده باب و چهل و سه حدیث از رقم  -23
که مصنف آن را  4008تا رقم  3969قرائت که شامل است بر چهل حدیث از رقم کتاب حروف و  -24

 گذاري نکرده است. باب
 .4019تا رقم  4009کتاب حمام که شامل است بر سه باب و یازده حدیث از رقم  -25
 .4158تا رقم  4020کتاب لباس که شامل است بر چهل و هفت باب و صد و سی و نه حدیث از رقم  -26
 .4213تا رقم  4159تاب ترجل که شامل است بر بیست و یک باب و پنجاه و پنج حدیث از رقم ک -27
 .4239تا رقم  4212کتاب خاتم که شامل است بر هشت باب و بیست و شش حدیث از رقم  -28
 .2278تا رقم  4240کتاب فتن که شامل است بر هفت باب و سی و نه حدیث از رقم  -29
 .4290تا رقم  4279مل است بر دوازده حدیث از رقم کتاب مهدي که شا -30
 .4350تا رقم  4291رقم  بر هجده باب و شصت حدیث ازکتاب ملاحم که شامل است  -31
 .4493تا رقم  4351کتاب حدود که شامل است بر چهل باب و صد و چهل و سه حدیث از رقم  -32
 .4595تا رقم  4494حدیث از رقم کتاب دیات که شامل است بر سی و دو باب و صد و دو  -33
 .4772تا رقم  3596کتاب سنت که شامل است بر سی و دو باب و صد و هفتاد و هفت حدیث از رقم  -34



 125 /ام ابوداوود فصل سوم: ام 

 

حـدیث در کتـاب    5274گوید: به ایـن حسـاب    آخرین رقم احادیث است، اشاره کرده و می
سنن ابی داوود مذکور است، مع ذلک خود امام گفته است کتـاب او شـامل اسـت بـر چهـار      

که بقیۀ احادیث زیاده باشـد، خـود اسـتاد بـه      رسد هزار و هشتصد حدیث. بنابراین، به نظر می
دهد که به حساب ما احادیث زیاده از دو وجه سرچشمه گرفته: یکـی ایـن    این ایراد پاسخ می

هـائی   تر است و زیاده و نقصـان  که بعضی از روایات این کتاب از بعضی روایات دیگر ناقص
بـه یـک حـدیث یـا زیـادتر شـده       شود. بنابراین، در این نسخه اشاره  در نسخ مختلف دیده می

 ها بوده و در بعضی نبوده است. است که در بعضی از نسخه
دوم این که در این کتاب احادیث زیادي به طور تکرار به اسـناد واحـد در یـک جـا و یـا      

باشـد. بنـابراین، اصـل     اي از احکام مختلف مـی  چند جا آمده، چون که آن حدیث شامل عده
کند با این توضیح زیاده نسبت به مورد  ورد حکم تعدد پیدا میحدیث یکی است و نسبت به م

افزاید: کتاب سنن ابی داوود چند بار  است و خارج از حساب امام ابی داوود نیستند، استاد می
در هند و مصر به چاپ رسیده و بعضی از شروح آن نیز در مصر و هند و شام چاپ شده است 

 بدین قرار است: ندا بودههائی که در اختیار او  هو نسخ
هجـري بـه عنایـت اسـتاد شـیخ نصـر        1280اي که در مطبعۀ کستلیه که در سـال   نسخه -1

 مورینی به چاپ رسیده است.
 نسخۀ مطبوعه در مطبعۀ التازیه لصاحبها عبدالوهاب محمد التازي. -2
 نسخۀ مطبوعه در مطبعۀ مجتبائی در شهر دهلی. -3
اي از کتاب که شامل است بر جزء اول از تجزیۀ خطیب بغدادي رحمـه االله   نسخۀ قطعه -4

تا صفحۀ چهل و هشت، جلد اول در این مطبوعه که مذیل است بـه شـرح علامـه ابـی طیـب      
محمد، شهیر به شمس الحق عظبم آبادي که غایت المقصود در شرح سنن ابی داوود نام دارد 

                                                                                                                         
که طبق  5274تا رقم  4773کتاب ادب که شامل است بر صد و هشتاد باب و پانصد و دو حدیث از رقم  -35

 است. آنچه استاد محمد محی الدین گفته آخرین رقم کتاب
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ري در دهلـی بـه چـاپ رسـیده اسـت و بـه غایـت عنایـت و دقـت          و این قطعه در مطبعۀ انصا
 تصحیح شده است.

نسخۀ مطبوعاتی که در ذیل آن شرحی دیگر از علامه ابی طیب محمـد شـمس الحـق     -5
شـود و ایـن نسـخه علـی الاطـلاق       که عون المعبود علی سنن ابـی داوود نـام دارد، دیـده مـی    

 هاست. ترین نسخه صحیح

 آثار علمی او
گوید: حـدیثی را   در حدیث است. خود او می »السنن«ین آثار علمی او، کتاب مهمتر -1

در کتاب خود نگذاشته ام که اجماع بر ترك او شده باشد، یعنی همۀ احادیث متفـق علیـه را   
 »السـنن «یابید.  آورده ام و آن کتابی است که هر حدیثی را که از پیغمبر بخواهید، در آن می

ود بعد از تألیف بـه  با شروح متفرقه چاپ شده. و آن را خود ابی داو او در مصر و لکنو هند و
 آخرین ائمۀ اربعه رسانیده و مورد تحسین امام واقع شده است. حمد بن حنبل امام ا

پانصد هزار حدیث  ذهبی در تذکره الحفاظ گوید: امام ابی داوود گفته است: از پیغمبر 
و هشتصد حدیث اسـت از آن انتخـاب کـرده ام، در     ام و این سنن که شامل چهار هزار نوشته

آمده که ابوحامد امام عزالی در بارة کتاب السنن گفته: معرفت السنن  )1(تاریخ البدایه والنهایه 
 در قسمت احادیث نبوي براي مجتهد کافی است.

 مراسیل که در قاهره چاپ شده است. -2
 ناسخ القرآن و منسوخه. -3
 .ةدلائل النبو -4
 ختلاف المصاحف.ا -5

آنچه که علامه دهخدا در بارة امام ابی داوود در فرهنگ و لغت نامـۀ دهخـدا آورده عینـاً    
 کنیم. نقل می

                                                
 .55صفحۀ  11البدایه والنهایه تألیف حافظ عماد الدین ابی الفداء، جزء  -)1(
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 ابوداوود (اوو)
سجستانی، سلیمان بن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر ابن شداد ابن عمرو ابن عمر ابـن عمـران   

) بود، وي 202به سال دویست و دو (یستان و مولد او السجستانی الازدي بالولاء. اصل او از س
خوانـد، و   در اوان صبابۀ نیشابور بود و با فرزندان اسحاق ابن راهویه به یک دبسـتان سـبق مـی   

عمر او به ده نرسیده بود نزد محمد بـن اسـلم طوسـی اسـتملاء احادیـث       آنگاه که هنوز سنین
بغداد سفر کرد و از روایـت  سپس به بصره شد و بدانجا اقامت گزید و چند کرتّ به کرد،  می

ن حنبل، احمد بن حرمین، عراق، خراسان، شام، مصر، بصره و جزیرة ابن عمر از جمله احمد ب
صالح، مسلم بن ابراهیم، احمد بن عبید، سلیمان بن حرب و عدة بی شمار دیگر اخذ و روایت 

در نقـل حـدیث و   کرد، و احمد بن حنبل از او روایت نمود. و ابوالفرج ابن جوزي گویـد: او  
علل آن از اکابر ائمه محدثین و علماي آنان است، و مانند کتاب سنن او یکی از صحاح سـته  
اهل سنت و جماعت تصنیفی نیامد، او این کتاب را بر احمـد بـن حنبـل عرضـه کـرد، وي را      

 پسند آمد و تحسین کرد.

ـةٍ وصـلاحٍ  كان أبو داوود رأساً في الحديث ورأساً في الفقـه ذا«یافعی گوید:  جلالـةٍ وحرمَ

 .»وورعٍ 

و ابراهیم حربی گوید: حدیث در کف ابی داوود چون آهن در دست داوود نبی نرم شـد  

أحد حفاظ الحديث وعلمه «و او با علم خویش ورع و تقوا را جمع کرد. و ابن خلکان گوید: 

 .»وعلله وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح

او را از اصحاب امام حنبل شمرده است و ابـوبکر بـن راشـد در    و شیخ ابواسحاق شیرازي 
گفـت: از پیـامبر پانصـد هـزار حـدیث       کنـد کـه مـی    تصبیح المصابیح از ابوداوود حکایت می

نوشتم و چهار هزار و هشتصد حدیث از آن عدة کثیر برگزیدم و آن کتاب سنن است مرکب 
چهـار حـدیث از آن دیـن مـرد را      حاح و شبه صحاح و نزدیک به صـحاح و تنهـا  از اخبار ص

 د.پسندی
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تمـام کارهـا بـه    «یعنـی:   »باِلنـِّيَّـاتِ  الأَعْمَالُ «که فرمود:  یکی از آن چهار قول رسول االله 
 .»نیت (شخص) بستگی دارد

فرد، ترك  اسلاماز زیبایی «یعنی:  »يَـعْنِيهِ  لا مَا تَـركُْهُ  الْمَرْءِ  إِسْلامِ  حُسْنِ  مِنْ «و دیگر فرمود: 
 .»ندارد يا کردن کارهاي بیهوده و اعمالی است که برایش فایده

یعنی مؤمن،  »لا يَكُوْنُ الْمُؤمِنُ مُؤمِناً حَتَّى يَـرْضى لأخيهِ ما يَـرْضى لنِـَفْسِهِ «و دیگري فرمود: 
 .پسندد خود می مؤمن نبود تا آنگاه که براي دیگران آن پسندد که براي

اتٌ. فَمَنْ تَـرَكَ الْشُبَهاتِ مُشْتَبِهَ  أمُُورٌ  ذَلِكَ  وَبَـيْنَ  بَـيِّنٌ، وَالْحَرَامَ  بَـيِّنٌ، لَ الْحَلا«و دیگر فرمود: 
یعنی: روا و  »نَجي مِنَ الْمُحرماتِ وَمَنْ أخَذَ بالشُّبَهاتِ اِرْتَكَبَ الْمُحَرَّماتِ فَـهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُ 

حلال پیدا و ناروا و حرام پیدا است، و میان این دو اموري است که حکم آن روشن نیست و 
ها ایمن ماند و آن که بدانان  متشبه است هرکه از این امور پرهیز جست از نارواها و محرم

 د.ها افتاد و از آن سوي که ندانست خود را به ورطۀ هلاك افکن یازید در نارواها و حرام
گفت: شهوت خفیه یعنی آز نهان و آز حب و دوستی و  ابوبکر گوید که ابوداوود می

ریاست است وقتی در مجلس استملاء دوستی از او اجازه خواست تا با محبرة وي چیزي 

مانِ «ت: نویسد، ابوداوود گف رْ بَ بِالحشتمهِ الحِ تَوجَ دْ اِسْ قَ عَ في مالِ أخيهِ بالاستئذانِ فَ نْ شرَ و  »مَ

ت و ترجمۀ او آمده است که سهل بن عبداالله تستري زاهد مشهور که صاحب مقاما در
کرامات بود، به زیارت ابوداوود شد، او را گفتند: این سهل است که به زیارت تو آمده 

مرا به تو حاجتی  است، ابوداوود بر پاي خواست و او را اکرام کرد و بنشاند. سهل گفت:
؟ گفت: بگوي با مکان آن حاجت برآورم، ابوداوود است. ابوداوود گفت: آن چیست

حدیث  ا وي از رسول االله بگفت، سهل گفت: خواهم اجازت دهی تا برآن زبان که ب
 اي بوسه دهم، ابوداوود زبان بیرون کرد و عبداالله زبان وي ببوسید. کرده

بدین سیاق: مانند بود  و باز گویند: او در روش و هیبت و منظر و شمائل بر رسول االله 

في هدبه ودله وكان علقمه يشبه بعبد  كان عبد االله يشبه بالنبي  :قال مةعن إبراهيم عن علق«
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وكان منصور يشبه بإبراهيم وقال غير  ةكان إبراهيم يشبه بعلقم :عبد الحميداالله وقال جرير بن 

يع ككان و :القوهستانيد وقال أبو علي بن أحمان سفيان يشبه بمنصور وقال عمران كا :جرير

 .»بسفيان وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع وكان أبو داوود يشبه بأحمد بن حنبل 

) در بصــره درگذشــت، و عبــداالله بــن 275و ابــوداوود بــه ســال دویســت و هفتــاد و پــنج (
ناسـخ  «عبدالوهاب هاشمی بر وي نماز کرد، حاجی خلیفه علاوه بر سنن دو کتاب یکی به نام 

 آورده است.» ةدلائل النبو«و دیگري را به قولی به نام » و منسوخهالقرآن 
ابن ندیم کتابی دیگر موسوم به کتاب اختلاف المصاحف از او نام برده و در قاهره کتابی 

 به نام مراسیل منسوب به او طبع شده است.
و سجستان که ابوداوود از آنجاست خراسان ولایت معروف است که بـه فارسـی سیسـتان    
نامند و یاقوت در معجم البلدان گوید که ابوالفضـل محمـد بـن طـاهر مقدسـی گفـت کـه از        

اي از بصره است، و ایـن   محمد بن نصر شنیدم که نسبت ابی داود به سجستان یا سجستانه قریه
ه از این که قاطبۀ حفاظ و ضـابطین بـر خـلاف محمـد بـن نصـر       گفته استوار نیست چه گذشت

: هم سبق بودن داوود با اولاد اسحاق بن راهویه بـه نیشـابور و حـدیث شـنیدن وي در     اند گفته
صغر سن از محمد بن اسلم طوسی دو گواه دیگر بر مصـداق روایـت مشـهود اسـت و نسـبت      

 ازدي در نام ابی داوود بالولاء است.





 
 

 :فصل چهارم
 / امام ترمذي

 نام و نسب:
ضریر بـوغی ترمـذي و اصـل او از     موسی بن ضحاك سلمیمحمد بن عیسی بن سوره بن 

. وي یکی از اصحاب کتـب سـته و از   )1(مرو بوده است. بوغ دهی است از شش فرسخی ترمذ
 به و از اعلام حفاظ و مشاهیر محدثین است.ائمۀ مقتدي 

 کنیه:
 ابوعیسی، ابوالحسن.

 لقب:
 .حافظ ترمذي

 تاریخ تولد:
 چنانکه ابن خلکان نوشته است. 209(مائتین) یا  200سال 

 محل تولد:
 ترمذ.

 تاریخ وفات:
 (تسع وسبعین ومائتین). 279شب دوشنبه سیزده رجب سال 

گوید: شب دوشـنبه سـیزدهم    )1(در تاریخ حبیب السیرغیاث الدین بن همام الدین حسینی 

الرحال وفات ابوعیسی محمد بن عیسی بـن   ینۀ) به مد279» (ینتسع و سبعین ومائت«رجب سنۀ 

                                                
 .671المعارف فرید وجدي جلد دوم صفحۀ  ةدائر وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ وهو جيحون. -)1(
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ن الضحاك الترمذي الضریر که در سلک جماهیر اهل حدیث انتظام دارد و سوره بن موسی ب

 أعـلىو«جامع او داخل صحاح سته است اتفاق افتاد و در تصحیح المصابیح مسطور است کـه  

 .»رجال لاثةث إسناد حديث واحد وقع بينه وبين النبي  ،ما وقع له

 محل وفات:
نوشـته. در   275ت، و تـاریخ فـوت او را   ترمذ. سمعانی گوید: در قریه بوغ فوت کرده اس ـ

در میـزان   )2(الادب دویست و هفتاد و نه در هفتاد سـالگی ضـبط کـرده اسـت. ذهبـی      نۀریحا
 .)3(اند داشتهالاعتدال و ملا علی قاري در شرح الشمایل این نظریه را 

المعارف مؤسسه انتشارات فرانکلن به سرپرستی غلام حسین مصـاحب و الأعـلام    ةدر دائر
خیرالدین زرکلی نوشته شده: در آخر عمر از نعمـت بینـائی چشـم پوشـیده اسـت، در معجـم       

ته شده: امام ابوعیسی بن محمد بن عیسی بن سـوره بـن طحـال    مطبوعات العربیه و المعربه نوش
ین بوده و کتاب او ثالث صحاح سته است و هرکسی ایـن  حفاظ و محدث سلمی بوغی از اجلۀ

 ة. در دائـر )4(کنـد  کتاب در خانۀ او باشد مثل این کـه پیغمبـر در خانـۀ اوسـت و صـحبت مـی      
المعارف اسلامی، احمد سنتاوي گوید: اکثر روایت بر نسب او آن اسـت کـه مـا در نسـب او     

                                                                                                                         
 در مقدمۀ صحیح ترمذي ابواشبال گوید: 282در تاریخ حبیب السیر جزء سوم از مجلد دوم صفحۀ  -)1(

ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاك السلمی البوغی الترمذي الضریر. در البدایه 
 والنهایه در مرتبه سوم گوید: محمد بن عیسی بن سوره بن شداد بن عیسی سلمی الترمذي الضریر.

وقد ذكر  آمده: 77در مقدمه جامع الصحیح ترمذي به قلم ابی الاشبال احمد محمد شاکر در صفحۀ  -)2(

ري لا علي قاالمء سبعين وقال العلامة ابنوكان من أ ٢٧٩نه مات سنة أ :الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال

نكت «في وقال الصلاح الصفدي  ،»وله سبعون سنة« :٢٧٩كر وفاته سنة في شرح الشمايل بعد أن ذ

 .واالله أعلم تينأوله سنة بضع وم» الهميان

 اسلامی احمد السنتاوي. المعارف ةمنقول از دائر -)3(
 کشف الظنون جلد دوم. -)4(
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یسی بن سوره بن شداد. و محمـد  ایم و روایاتی دیگر هست که گویند: محمد بن ع ذکر کرده
المعارف این را ضبط کرده است: ابوعیسی  ةبن عیسی بن یزید بن سکن. و صاحب همین دائر

محمد بن عیسی ابن سوره ابن شداد ترمذي، منسوب است به ترمذ که در اعلـی مجـراي نهـر    
 جیحون بر مسیر شش فرسخ از بلخ قرار گرفته است.

و نابینـا بـود، و بعـد نابینـائی او برطـرف       )1(یـا آمـد، اکمـه   بعضی گویند: هنگامی که بـه دن 
دانـیم ترمـذي    کند جز اطلاعات کمی در بارة او نداریم و نمی گردید، همین کتاب اضافه می

گویـد: در  کجا به دنیا آمده، آیا در قریه بوغ یا شهر ترمذي چشم به جهان گشـوده، سـمعانی   
ریه بوده است و یا در اینجا سـاکن شـده تـا ایـن کـه      یا این که در این ق تعلیل نسبت او به بوغ

کند که او گفته: جد مـن مـروزي بـود در     فوت کرده است، ملا علی قاري از ترمذي نقل می
 مرو به ترمذ نقل مکان کرده است. لیث بن سیار سپس از ایام

ت گوید: در تاریخ وفـا  )2(در مورد وفات او ابوالاشبال احمد شاکر در مقدمۀ سنن ترمذي
او به طور جزئی و غیر جید اختلاف شده است، سمعانی در الانساب در ماده الترمـذي گفتـه:   

فـوت  » سنه نیف وسبعین مـائتین «در دهکدة خودش بوغ که یکی از روستاهاي ترمذ است در 
در قریۀ بوغ زندگی را بدرود گفتـه. یـاقوت    275کرده است و در ماده البوغی گفته: در سال 

سمعانی تقلید کرده و ابن خلکـان در مـورد دوم از او پیـروي کـرده اسـت،       در قسمت اول از
به  209شیخ عابد، سندي به خط خودش بر نسخۀ ترمذي ذکر کرده است که ترمذي در سال 

افزاید: این  فوت کرده است. احمد شاکر می 277سال زندگی کرده و در سال  68دنیا آمده و 
حافظ المزنی در التهذیب از حافظ ابی العبـاس جعفـر   نظریه اشتباه است، صواب آن است که 

                                                
. در مقدمۀ ترمذي ابی الاشبال احمد »كمهألد نه وُ : إيقال«آمده:  66صفحۀ  11ء در البدایه والنهایه جز -)1(

د بن العمااذلك الحافظ المزني في التهذيب و نقل« نه ولد أكمهإ :وقد قيلگوید:  78کر در صفحۀ محمد شا

 يرده، ما عرف من ترجمته. أوهذا خط» الشذرات وغيرهمافي 

 چاپ مصر. 91صفحۀ  -)2(
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 279است که گفته: شب دوشنبه سیزده رجب سـال   محمد بن المعتز المستغفري نقل کردهبن 
ه است، این قسمت مورد اعتماد علماء و تاریخ فوت او وفات یافت )1(ابوعیسی ترمذي در ترمذ
بوده به خراسان مسافرت کـرده و مـدت   اند، مستغفري مؤرخ بزرگی  را در این سال قرار داده

و  528نجا اقامت داشـته اسـت. چنانکـه ترجمـۀ او در الانسـاب سـمعانی صـفحۀ        مدیدي در آ
 ) بر این دلالت دارد.283:3الحفاظ ذهبی ( ةتذکر

دهـیم کـه ترمـذي در قریـۀ      گوید: با همۀ آنچه که ذکر شد ترجیح می احمد شاکر باز می
: در ترمذ وفات یافتـه بـه   اند گفتهنجا هم فوت کرده است، آنان که به دنیا آمده و در آ )2(بوغ

از دهـات ترمـذ کـه تـابع آن بـوده بـه رحمـت حـق          » بـوغ «اي  این منظور بوده که در دهکده
 پیوسته و مانند این نسبت زیاد است.

 محل سکونت:
 ترمذ.

                                                
اختلاف است » ترمذ«آمده: در ضبط کلمۀ  79و  78در مقدمۀ سنن ترمذي نوشتۀ احمد شاکر صفحۀ  -)1(

باشد، چنانکه  می» اسمد«ها به کسر تا و میم و سکون را بر وزن  آنچه که معروف و مشهور است بر زبآن
حب قاموس آن را ضبط کرده است، سمعانی گفته: ترمذ شهري است قدیمی بر طرف نهر بلخ که صا

ام: آیا در ناحیۀ خوارزم است یا  آن را جیحون گویند، ابن خلکان گفته: از کسی که آنجا را دیده پرسیده
 ماوراء النهر؟ جواب داده در شمار ماوراء النهر است از آن طرف.

يحون من جانبه الشرقی، متصلة العمل «یاقوت گفته:  مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جَ

ن دِز (ولها قُهندز  )چغيانيان(بالصغانيان  هَ وربض يحيط بها سورٌ وأسواقها مفروشة بالآجر  )»دژ قديم«كُ

 .»ولهم شرب يجري من الصغانيان لأن جيحون يستقل عن شرب قراهم

ها شش فرسخ  اي از دهات ترمذي است که بین آن ون واو و غ معجمه: دهکدهبوغ به ضم با و سک -)2(
رسد  باشد و محتمل است اهل این قریه باشد که نسب او به این قریه یا شهر آن بوده، زیرا به نظر نمی می

 که اهل شهر باشد و به دهات آن منسوب شود.
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 شغل شخصی:
 کسب و نشر علم، و شغل و درآمد دیگري براي او پیدا نکردم.

 م پدر:نا
 عیسی.

 شغل پدر:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 فرزندي براي او نیافتم.

 شغل فرزند: 

 درآمد:
 نامعلوم.

 رابطه با حکومت:
 خوب بوده است.

 محل تحصیل:  

 استادان و شیوخ او:
: وي بسیاري از شیوخ را درك کرد و از )1(در مقدمۀ سنن ترمذي به قلم احمد شاکر آمده

سماع حدیث نمود و عصر او عصر نهضت علمیـۀ عظیمـه در علـوم حـدیث بـود و ایـن       ها  آن
نهضت از امام محمد بن ادریس شافعی مطلبی ناصر حدیث سرچشمه گرفته، زیـرا او در ایـن   

                                                
 .80صفحۀ  -)1(
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باره عموم مردم و اهل عراق و مخصوصاً اهل مصر را تعلیم کرد و معنـی احتیـاج بـه سـنت و     
 داد و اصول آن را تحدید و تحریر نمود. معنی عمل به آن با قرآن را نشان

و سپس ائمۀ اصحاب کتب سته که طبقۀ تالیۀ عصر شافعی بودند، با این که او را از لحـاظ  
، ولی اقران، معاصران، مناظران و شاگردان او را درك کرده )1(روایت و سماع درك نکردند

 و در این میان به حد نبوغ و عظمت مقام حدیثی رسیده بودند.
از بعضـی شـیوخ منفـرداً بـه     هـا   آنبعضـی از   اند کردهئمه سته از بسیاري از شیوخ روایت ا

، موافق بـا گفتـۀ   اند بودهبا بعضی دیگر شریک در روایت ها  آناند و بعضی از  روایت پرداخته
احمد شاکر در دائره المعارف احمد سنتاوي و هیئت مؤلفین آمده: ترمذي بسـیاري از قـدماء   

کرده و از آنان سماع حدیث را نموده است، او با جمیع اصـحاب کتـب سـته     شیوخ را درك
 عبارتند از:ها  آنفقط با نه نفر اشتراك روایت داشته است و 

 هجري. 252متوفی  167محمد بن بشار بندار متولد  -1
 هجري. 252متوفی  167محمد بن المثنی موسی متولد  -2
 هجري. 254زیاد بن یحیی حسانی متوفی  -3
 هجري. 246عباس بن عبدالعظیم عنبري متوفی  -4
 هجري. 257ابوسعید الأشج عبداالله بن سعید کندي متوفی  -5
 هجري. 249متوفی  160ابوحفص عمرو بن علی الفلاس متولد  -6
 هجري. 252متوفی  166یعقوب بن ابراهیم الدورقی متولد  -7
 هجري. 256محمد بن معمر القیسی البحرانی متوفی  -8
 هجري. 250نصر بن علی الجهضمَی متوفی  -9

روایت به عمل ها  آنرا درك کرده و در کتابش از ها  این ترمذي شیوخ و استادانی قبل از
 آورده است، از جمله عبارتند از:

                                                
 .80قبلاً زنگی را بدرود گفته بود، مقدمۀ ترمذي صفحۀ  زیرا شافعی  -)1(
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 که عمر او متجاوز از صد سال بود. 243عبداالله بن معاویه جمحی متوفی  -1
 که عمر او نود و یک سال بود. )1(240ی به علی بن حجر المروزي متوف -2
 .240و متوفی  150قطیبه بن سعید الثقفی ابورجاء متولد  -3
 .242متوفی  150ابومصعب احمد بن ابی بکر الزهري المدنی متولد  -4
 هجري. 244متوفی  178ابراهیم بن عبداالله بن حاتم هروي متولد  -5
 هجري. 244سال  ملک بن ابی شوارب متوفیمحمد بن  -6
 هجري. 240اسماعیل بن موسی فزاري السدي متوفی به سال  -7
 سالگی. 91در  240سوید بن نصر بن سوید مروزي متوفی  -8
سـالگی   99در  247و قیل در سال  244محمد بن ابی معشر نجیح سندي متوفی به سال  -9

 روز. 8و 
از قتیبه بن سعید و محمـد بـن اسـماعیل     ، وي رحمه االله نیزاند بودهاستادان و شیوخ او زیاد 

 بخاري و ابراهیم بن عبداالله هروي و اسماعیل بن موسی سماع و اخذ نموده است.
او در حدیث بر بخاري تفقه کرده و از او علم حدیث را اخذ نمـوده خـریج و تلمیـذ و از    

ا او مناظره نمـوده،  شاگردان او و به دوام در حضور او بوده و از او پرسیده و استفاده کرده و ب
و سپس موافق او شده و گاهی به عادت تحقیق و اثبات حق در بحث و منـاظره رأي مخـالف   
را پسندیده است، امام بخاري شاهد دقت نظر و مقامات علمـی او بـوده چنانکـه عـادت کبـار      

 ، امام بخاري حدیث واحدي را از اماماند کردهشیوخ است که از کوچکتر از خود نیز روایت 
. و باز در بعضی از شیوخ مانند قتیبه بن سعید و علی بـن حجـر و   )2(ترمذي روایت کرده است

                                                
که نزدیک به صد سال عمر کرده  24در مقدمۀ صحیح ترمذي نوشته: علی بن حجر مروزي متوفی سال  -)1(

 المعارف سنتاوي اخذ کرده ام که فعلاً دسترسی به آن ندارم. ةاست و من اصل این قسمت را از دائر
 .83قلم احمد محمد شاکر صفحۀ  مقدمۀ صحیح ترمذي به -)2(
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و از خراسـانیین و حجـازیین و عـراقیین نیـز      )1(ابن بشار و غیره با بخاري شرکت جسـته اسـت  
 سماع حدیث کرده است.

 نام مدارس:
 کرده است.مدارس و مکاتب و یا مساجد ترمذ و شهرهایی که به آنجا مسافرت 

 نام مساجد:
 مساجد شهرهاي محل تحصیل او.

 مسافرت:
 .)2(به خراسان و حجاز و عراق در پی کسب علم و سماع مسافرت کرده است

 اجازه از که گرفته:
سـماع حـدیث را   هـا   آنبه وجهی که در قسمت بخاري قبلاً ذکر شد، از اسـتادانی کـه از   

 کرده است.

 داده: کجا درس می
 یا مدرسه و مکتبۀ معمولۀ آن روزگار. بیشتر در مسجد

                                                
در مقدمۀ صحیح ترمذي به قلم احمد شاکر آمده: ابوعیسی ترمذي به شهرها به گردش پرداخته و از  -)1(

کنم به بغداد رفته باشد و الا از سید  ها سماع کرده ولی گمان نمی ها و حجازي ها و عراقی خراسانی
کرد و یا حافظ ابوبکر خطیب ترجمۀ او را در تاریخ  می المحدثین زعیم بغداد امام احمد بن حنبل روایت

گویم: چون به عراق رفته محتملاً به بغداد هم مسافرت کرده  نگارنده: می .83آورد، صفحۀ  بغداد می
 است.

 .83مقدمۀ صحیح ترمذي، به قلم احمد محمد شاکر، صفحۀ  -)2(
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 :اند کردهشاگردان نخبۀ او و کسانی که از او روایت 
محمد بن احمد بـن محبـوب مـروزي     مروزي یعنی ابوالعباس محبوبی،محمد بن محبوب 

، احمد بن )1(روایت کرده استمحدث و شیخ و رئیس مرو که کتاب جامع الترمذي را از ا و 
کلیب شاشی صاحب المسند، مکحول بن فضل، محمد بن محمود بـن  یوسف نسفی، هیثم بن 

، )2(عنبر، حماد بن شاکر، عبد بن محمد النسفیون، احمد بـن علـی بـن حسـنویه، امـام بخـاري      
 .اند کردهاو روایت و سماع حدیث  ازها  آنمحمد بن منذر بن شکر و غیر 

 آثار علمی و تألیفات او
باشد و جامع پنج هـزار حـدیث اسـت، او     ات او میکه مهمترین تألیف )3(صحیح ترمذي -1

در علم حدیث زبردست بوده و به ملاحظات نقد ممتاز و مواضـع خـلاف بـین مـذاهب را در     
» الأحـوذي  تحفۀ«اند از جمله شـرح   هایی بر این کتاب نوشته این کتاب بیان کرده است، شرح

 باشد. هجري می 1353للمبارکفوري الهندي متوفی به سال 
یح ربی در آغاز شرحی که بر صـح آمده: قاضی ابی بکر بن الع )4(مقدمۀ صحیح ترمذيدر 

نام داده و فصل نفیسی در مدح کتاب ترمـذي نوشـته و از   » الأحوذي ضۀعار«ترمذي نوشته و 
 .)5(آن به خوبی توصیف کرده است

                                                
 .83مقدمۀ صحیح ترمذي، به قلم احمد محمد شاکر، صفحۀ  -)1(
 .83مقدمۀ صحیح ترمذي، به قلم احمد محمد شاکر، صفحۀ  -)2(

للترمذي » الجامع الصحيح«وفي كشف الظنون في الكلام عن آمده:  87مقدمۀ صحیح ترمذي صفحۀ  -)3(

هِ  السنن  :جامع الترمذي ويقال له :فيقال ،وهو ثالث الكتب الستة في الحديث وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفِ

 .أيضاً والأول أكثر

 .89مقدمۀ صحیح بخاري به قلم احمد محمد شاکر صفحۀ  -)4(

وضعف وعدد الطرق  سند وصححأ: وفيه أربعة عشر علماً وذلك أقرب إلى العمل وأسلماز جمله گفته:  -)5(

د ووصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك وبين اختلاف العلماء في الر ىوأكن ىوجرح وعدل واسم
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آن امام ترمذي گوید: این کتاب را بر علماء حجاز و عـراق و خراسـان عرضـه کـردم بـه      
راضی بودند، و کسی که کتاب من در خانۀ او باشد مثـل ایـن کـه پیغمبـر در خانـۀ اوسـت و       

 .)1(کند صحبت می
در شرح تاج الأصول و مقدمۀ ترمذي آمده که امام ترمذي گفته است: ایـن کتـاب را بـر    
علماء عـراق و خراسـان و حجـاز نشـان دادم بـه آن راضـی بودنـد و آن را نیکـو و مستحسـن          

نْ كانَ في بيته هذا الكتاب فك: دانستند  .)2(يتكلم نما في بيته نبيٌ أمَ

کسی که این کتاب (صحیح ترمـذي) در خانـۀ او باشـد مثـل ایـن کـه پیغمبـري در خانـۀ         
هـا   زند، ایـن کتـاب در مصـر و قـاهره و هنـد چـاپ شـده و بـرآن شـرح          اوست، و حرف می

 اند. نوشته
آن را به  270تألیف کرده و در عید اضحی سال العلل: نصف این کتاب را در سمرقند  -2

 .)3(پایان رسانده است
و الشمائل المحمدیه: کـه در کلکتـه و اسـلامبول و فـاس و دهلـی چـاپ شـده اسـت،          -3

بر الشمائل  الفوائد الجلیلیۀ البهیۀ علی الشمائلِ المحمدیۀمحمد بن قاسم جسوس شرحی به نام 
 اند. او نوشته و هردو در قاهره به چاپ رسیده

                                                                                                                         
صفحۀ  .والقبول لأثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذا العلوم أصل في بابه، وفرد في نصابه

90. 

نْ كانَ في بيتهاینطور از امام ترمذي منقول است:  15در شرح تاج الاصول صفحۀ  -)1( نما في أهذا الكتاب فك مَ

 .يتكلم بيته نبيٌ 

در مقدمۀ صحیح ترمذي به قلم احمد شاکر آمده: ابوعلی منصور بن عبداالله خالدي از ترمذي نقل  -)2(

صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق کرده که در شأن کتابش (الجامع) گفته: 

نْ كانَ في بيته هذا الكتاب فك والخراسان فرضوا به،  .88. صفحۀ يتكلم نما في بيته نبيٌ أومَ

 .67صفحۀ  11البدایه والنهایه جزء  -)3(
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کتاب التاریخ: کتاب التاریخ را در فهرست ابن ندیم یافتم در معجم المؤلفین عمر رضا  -4
 کحاله آمده از تصانیف او است:

 .والعلل في الحديث الشمائل في شمائل النبي والجامع الصحيح، 

داء ح والتعدیل)، و تاریخ حافظ عمادالـدین ابـی الف ـ  اي در خلاف و جدل (الجر رساله -5
گویـد: او مصـنفات مشـهوره اي دارد از قبیـل: الجـامع، الشـمائل،        )1(در تاریخ البدایه والنهایه

 أسماء الصحابه وغیر ذلک.
 الزهد. -6
 الأسماء والکنی. وغیر ذلک. -7

کـرد و حفـظ کـرد و    ابن حبان در کتاب الثقات گوید: ابوعیسی از کسانی بود کـه جمـع   
مذاکره نمود، عمر رضا کحاله گوید: او محدث و حافظ و فقیـه و مـؤرخ بـود. علامـه طـاش      
کبري زاده در کتاب مفتاح السعاده گوید: او یکی از اعـلام علمـاء حفـاظ بـود و در فقـه یـد       
صالحی داشت، حـدیث را از جمـاعتی از ائمـه اخـذ نمـود و بـه درجـۀ صـدر اول از مشـایخ          

 .)2(رسید
. حاکم گویـد: از عمـر بـن    )3(ابوسعید ادریسی گوید: ابوعیسی در حفظ، ضرب المثل بود

لف بخراسان مثل أبي عيسـى«علک شنیدم گفت:  لَم يخَ در علـم و حفـظ و    »مات البخاري فَ

                                                
 البدایه والنهایه. 66صفحۀ  11جزء  -)1(
 .86مقدمۀ صحیح ترمذي به قلم احمد شاکر صفحۀ  -)2(
گفت: از احمد بن عبداالله  ادریسی گفته: شنیدم از ابی بکر محمد بن احمد بن حرث مروزي فقیه که می -)3(

گفت: در راه مکه  گفت: از ابی عیسی محمد بن عیسی حافظ شنیدم که می ابی داوود مروزي شنیدم می
و پرسیدم، گفتند: بودم و دو جزء را از احادیث یکی از مشایخ نوشتم و آن شیخ به نزدیکی ما عبور کرد 

ام همراه دارم و دو جزء را در محل  فلان شیخ است. پیش او رفتم و گمان کردم دو جزئی که از او نوشته
باشند هنگامی که به حضور او رسیدم از او پرسیدم و به من  گذاشته بودم، فکر کردم همان دو جزء او می

ام تعجب کردم، سپس شیخ  عوضی برداشته جواب داد، چون نگاه به دو جزء کردم دیدم سفید هستند و
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ورع و زهد، و او اینقدر از خوف خدا گریست تا این که بینایی را از دست داد و چندسال بـه  
 ه االله تعالی.ضریري باقی ماند رحم

                                                                                                                         
باشد  کرد و دید دو جزئی که در دستم می نمود، و مرا نگاه می در حفظ آن احادیث را بر من قرائت می

بیان کردم و گفتم:  و قصۀ خویش را برایشکشید، گفتم: نه  سفید هستند بعد گفت: از من خجالت نمی
پس همۀ آنچه برایم خوانده بود مرتب برایش خواندم همۀ آن احادیث را حفظ دارم. گفت: بخوان، 

اي، پس گفتم: احادیثی غیر از این براي من بخوان، سپس  باور نکرد و گفت: قبلاً آن را حفظ کرده
ها را بخوان، و من همۀ ان را آن  چهل حدیث از غرائب حدیث را براي من خواند، بعد گفت: پس این

آخر برایش بازگو کردم و حتی از یک حرف هم خطا نکرده بودم،  طوري که تقریر کرده بود از اول تا
در پاورقی نوشته، در الانساب و . 85پس گفت: من مثل شما را ندیده ام. مقدمۀ صحیح ترمذي صفحۀ 

 الحفاظ این حکایت نیز آمده است. ةالتهذیب و تذکر



 
 

 :فصل پنجم
 / امام نسائی

 اسم و نسب:
احمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن دینار ابن بحـر نسـائی کـه یکـی از اصـحاب      

اي  ، عده)1(خراسان که شهري است از شهرهاي» نساء«کتب سته است، نسائی منسوب است به 
، بین نسا و سرخس دو اند کردهاز رجال برجسته و نامدار واعیان علم و ادب از این شهر ظهور 

 روز و بین مرو پنج روز و ابیورد یک روز نیشابور شش یا هفت روز است.
وجه تسمیه نساء به این جهت است که فاتحین مسلمین هنگامی کـه وارد خـاك خراسـان    

ساء را کردند این خبر به اهل آنجا رسید همه فرار کردند و بـه غیـر از زنـان    شدند قصد شهر ن
 کسی به جا نماند و چون مسلمین وارد شدند، به غیر از زنان کسی را ندیدنـد، سـپس گفتنـد:   

شان باز گردند و  را بگذاریم تا مردهايها  این مقاتله نتوان کرد، ماها  زن نساء هستند و باها  این
 این شهر به نساء معروف شد که امام نسائی منسوب به آن است. به همین جهت

، ابوعبـدالرحمان احمـد بـن شـعیب     ة: در سنۀ ثلاث وثلاثمـأ )2(در تاریخ حبیب السیر آمده
النسائی که یکی از صحاح سته مصـنف او اسـت بـه عـالم آخـرت رحلـت نمـود، در تصـبیح         

م حدیث تألیف کـرده آن را سـنن   المصابیح مسطور است که نسائی اول کتابی مبسوط در عل
کبري نام نهاد و بعد از اتمام آن نسخه، روزي بعضی از امراء از او پرسیدند که جمیع احادیثی 

اي صحیح است، جواب داد: نه، گفتنـد کـه پـس بـراي مـا کتـابی در        که در این کتاب نوشته
کـه حـالا    دیث بـه تمـام صـحیح باشـد آنگـاه صـحاحی را      سلک تحریر منتظم گردان که احا

                                                
ة بخراسان خرج منها جماعة من نيوهي مد ملة وبعدها همزههونسبته إلى نساء به فتح النون وفتح السين الم -)1(

 اول چاپ مصر به اهتمام محمد محیی الدین عبدالحیمد.جلد  60ۀ صفح بن خلکانا ،الأعيان

 .290تألیف غیاث الدین بن همام الدین حسینی جزء سوم جلد دوم صفحۀ  -)2(
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گردانید، و غـرض علمـاء هرگـاه نویسـند کـه      » مجتبی«مشهور است تصنیف نمود، موسوم به 
حدیثی است که در مجتبـی مکتـوب اسـت. و در بعضـی از     » رواه النسائی أو أخرجۀ النسائی«

دمشق رسید بعضی از متعصبان آن بلده نـزد او مجتمـع    نسخ به نظر درآمده که نوبتی نسائی به
براي ما روایت کن، نسائی  ماس نمودند که حدیثی در باب فضل حضرت معایه گشته و الت

ی نیسـت و آن مـردم از شـنیدن ایـن سـخن      با سر به سرهم راض رت معاویه گفت: آیا حض
در  رفت خشمناك شده، نسائی را ایذاء نمودند، وفات نسائی در وقتی که از مصر به دمشق می

 بلدة رمله اتفاق افتاد.

 کنیه:
 عبدالرحمان.ابو

 لقب:
 حافظ، شیخ الاسلام، قاضی و به نسائی شهرت دارد.

 تاریخ تولد:
. در معجم البلدان یـاقوت حمـوي گویـد: در بـارة     214ومائتین) وقیل:  ة(خمس عشر 215

 باشد. 215تاریخ تولدش از او سؤال کردند، گفت: امکان دارد 

 محل تولد:
 .)1(نسی خراسان

 تاریخ وفات:
یـا   88هجري فوت کرده است، در حالی کـه   303سیزدة صفر یا شعبان سال روز دو شنبه 

 سال داشته است. 89

                                                
 .ن مولده بنساءأ تيمسودا بخطيرأيتُ ابن خلکان گوید:  -)1(
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دارقطنی گوید: هنگامی که مورد امتحان عقیده در دمشق قرار گرفت و رنج و آزار دیـد،  
گفت: مرا به سوي مکه حمل کنید او را به مکه بردند، در حالی که بیمار و علیل بود در آنجا 

بین صفا و مروه دفن گردیـد. ابـن نـویس و ابـوجعفر طحـاوي گوینـد: او در        فوت کرد و در
 فلسطین در ماه صفر این سال فوت کرده است.

ن و فقه بود، روزها یک در میـان روزه داشـت، روزي   او رحمه االله اهل زهد و جهد و اتقا
چهار زن کرد، حافظ ابوقاسم معروف به ابن عساکر گوید:  افطار می گرفت و روزي روزه می

 اجرا کرده است.ها  آنرا در بین  رسید و تقسیمات شرعیداشته و به همه 

كَ الشهادةَ «دارقطنی گوید:  رَ نَ بِدمشق فأَدْ تُحِ  .»اُمْ

 ت:امحل وف
مکه حرسها االله تعالی و قیل: در رمله از خاك فلسطین فوت کرده اسـت، ولـی ارجـح آن    

 .)1(دفن گردیده است است که در مکه فوت کرده و در بین صفا و مروه

 محل سکونت:
 بیشتر مصر که در محلۀ زقاق القنادیل ساکن و اقامت داشته است.

 شغل:
قضاوت و وعظ و تبلیغ و نشر علم. از او در بارة لحنی که در حدیث است سـؤال کردنـد،   
گفت: اگر چیزي باشد که عرب به آن ناطق است با این که لغت غیر قـریش هـم باشـد تغییـر     

کـرد و اگـر در    صـحبت مـی  ها  آنبا مردم به کلام و محاورة  شود، چونکه پیغمبر  داده نمی
 گفت. در این مورد به لحن سخن نمی رسول خدا لغت عرب آن لحن نبود 

                                                
آمده در مکه که شهري از فلسطین بود فوت کرد و  124) صفحۀ 11البدایه والنهایه جزء (در تاریخ  -)1(

الفلسطین و دفن به  ینۀمد ملۀمات ابوعبدالرحمن النسائی بالر«بیت المقدس دفن گردید با این عبارت 
 بیت المقدس.
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 نام پدر:
 علی.

 شغل فرزند:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 فرزندي براي او نیافتم.

 شغل فرزند: 

 درآمد:
 نامعلوم.

 رابطه با حکومت:
رابطۀ او با حکومت وقت خوب بوده است و مخصوصاً مورد احترام امیر رمله بوده است، 

او از السنن الکبري اختصار کرده است، در شذرات الذهب آمده:  و کتاب مجتبی را به دستور

وكان گوید:  شد، و باز می می با امیر مصر به غزا رفت و او با شهامت و شجاعت توصیف

رئيساً نبيلاً حسن البزة كبير القدرة له أربع زوجات يقسم لهن ولا يخلو من سرية لنهمته في 

يتهجد. قال ابن مظفر: الحافظ سمعتهم بمصر التمتع ومع ذلك كان يصوم صوم داود و

نه خرج إلى الغزو مع أمير فوصف في أبالليل والنهار ويصفون اجتهاد النسائي في العبادة 

 .شهامته وإقامته السنن في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس الأمير
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لباس  كان مليح الوجه ظاهر الدم مع كبر السن يوثرالحفاظ الذهبی آمده:  ةدر تذکر

له أربع زوجات يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من  ،النبوية والخضر ويكثر الاستمتاع )1(البرود

 .له وتسمن وتخصى وكان يكثر أكل الديك الكبار تشترسرية 

، واضح البرهان بود، و قوة جسـمیه را بـا قـوة عقلیـه جمـع      لحجۀاو قوي العارض، مستقیم ا
 کرد. می

ائمۀ حدیث چهـار نفـر را در وطـن خـود و در سـفرهاي خـود       ابوعلی نیشابوري گوید: از 
دیده ام: نسائی در مصر، عبدان در اهواز، محمد بن اسحاق و ابراهیم بن ابی طالب در نیشابور. 

بـود در صـحیح و   هـا   آنحاکم گوید: نسائی افقه مشایخ اهل مصر در عصـر خـود، و اعـرف    
 سقیم از آثار و رجال.

رد در سال دویست و سی در سن پـانزده سـالگی و گفتـه یـک     وي به نزد قتیبه مسافرت ک
 سال و دو ماه در نزد او بودم.

دارقطنی گوید: ابوعبدالرحمان نسائی در عصر خود مقدم است بر هر کسی که با این علم 
شود، در تذکرة الحفاظ نوشته شده او با پادشاهی که بـه غـزا رفتـه بـود از مجلـس او       ذکر می

نمود و بر ایـن روش   نبساط در مأکل داشت و از خوردن شبهات احتیاط میکرد، و ا پرهیز می
 بود تا این که در دمشق به وسیلۀ خوارج شهید گردید.

 محل تحصیل:
 شهرهاي مصر، شام، دمشق، نیشاپور، خراسان و غیره.

 استادان و شیوخ او:
احمد بن نصر نیشابوري و ابی شعیب موسی، قتیبه بن سعید، اسحاق بن ابراهیم بـن حبیـب   
بن شهید، اسحاق بن شاهین، اسحاق بن منصور الکوسج، اسحاق بن موسی انصـاري، ابـراهیم   

                                                
 .دالبرود كحل تبرد به العين، ثوب برود ماله زبر البرود وثوب مخطط جمع برو -)1(
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بن سعید جوهري، ابراهیم بن یعقوب جوزجانی، احمد بن بکـار بـن ابـی میمونـه، عیسـی بـن       
بن محمد زعفرانی، اسحاق بن راهویه، هشام بن عمار، محمد بن  حماد، عیسی بن رغنه، حسن

، حـارث بـن مسـکینی،    )1(نصر المروزي، اباکریب، سـوید بـن نصرالشـاه، سـلیمان بـن اشـعث      
محمود بن غیلان، محمد بن بشار، علی ابن حجر، علی بن خشرم، مجاهد بن موسی، احمد بن 

 .)2(اند بودهعبده و غیره 

 نام مدارس:
دادن او  خوانـدن و درس  مکاتیب و مسـاجد شـهرهاي آن روزگـار مـورد درس    مدارس یا 

 بوده است.

 نام مساجد:
 مساجد شهرهائی که به آنجا رفته است.

 مسافرت:
اي از شهرها از جمله مصر و شام و نیشـابور و خراسـان    در پی کسب علم و حدیث به عده

عمـار و دحـیم و جماعـت     رفـت و از آنجـا از هشـام بـن     )3(مسافرت کرده است و بـه دمشـق  
دیگري روایت حدیث نمود و جماعتی از حفاظ و شیوخ ماننـد عبـداالله ابـن الامـام احمـد در      

 کردند. طرسوس و ابوبشر دولابی با او اجتماع می

 اجازه از که گرفته:
 سماع حدیث کرده است.ها  آناز استادانی که از 

                                                
 امام ابی داوود سلیمان بن اشعث سجستانی. -)1(

ها روایت کرده در کتاب  از آن مشافهۀًآمده: مشایخی که  123صفحۀ  11در البدایه و النهایه جزء  -)2(
 ایم. ایم و شرح حال او را نیز در آنجا نوشته التکمیل ذکر کرده

 .124صفحۀ  11البدایه والنهایه جزء  302در سال  -)3(
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 داده است: کجا درس می
 هاي معموله. ها و مکتب مدرسهاغلب مسجد، گاهی در خانه و 

 ورع و امانت او
او رحمه االله داراي غایت پرهیز و ورع تقوي و شایستگی بود، در بین او و استادش حـرث  

کـرد و در هنگـام    بن مسکین دلرنجی و خشونتی پیدا شد که در مجلس او خود را ظاهر نمـی 
داي او را بشـنود و اسـتاد   اي که ص شد و مخفیانه در گوشه تدریس و تحدیث استاد حاضر می

کرد. وي به جهت ورع و شایسـتگی   نشست و از او سماع حدیث می بر او اطلاع پیدا نکند می
گفت  و نمی »هكذا قُرِئَ عَلَيْهِ وَأنَـَا أَسْـمَعُ «گفت:  کرد، می اگر از این استاد چیزي را روایت می

 گفت. در روایت از او: حدثنا یا أخبرنا، همچنانکه در روایت دیگر از سایر مشایخ این را می

 ۀ اویممکانت عل
اعلام دیـن بـود، رکنـی از ارکـان حـدیث حـاذق و        وي رحمه االله یکی از ائمۀ حافظین و

نمود، قائد متفنن و پهلودار و در علم به اقصی درجه آن رسید، ممارسۀ مشکلات و معضلات 
هـا   آنعلم گردید، بر اهل عصر سیادت یافت و بر علماء آن غلبه پیدا کرد و او عمده و قدوة 

کانت او در بین اصحاب حدیث وعالمین به جرح و تعـدیل در بـین علمـاء معتبـر بـود،      بود، م
گفـت: ابوعبـدالرحمان    حاکم گوید: بیشتر از یک دفعه از ابی الحسن دارقطنی شنیدم که مـی 

در زمان او یاد شود ها  آنام نسائی بر هرکس که به علم حدیث و به جرح و روات و تعدیل ام
 تقدم دارد.

ابوسعید عبدالرحمان بن احمد بن یونس صاحب تاریخ مصر گوید: نسائی امام در حـدیث  
هـاي   ثقۀ ثابت و حافظ بود، به مصر قدم گذاشت و زمان درازي در آن اقامـت کـرد و خزانـه   

می خود را در آن ظاهر نمود و پرده را از روي رموز خفیات خود برداشت، آتـش  پوشیدة عل
به منزلۀ بلندي نائل گردیـد و  ها  آناي منقاد او شدند و در نزد  او علماء را برافروخت به درجه
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شد، در البدایه والنهایه آمده: ائمۀ حدیث به فضل و تقدم او ها  آندر مقامات علمی آن سهیم 

 .»ة حمصنوقد ولي الحكم بمدي«گواهی دادند. در این شأن 

 سننَُه الکبُري
کنــد: امـام ابــی   تـاج ســبکی از شـیخ خــود حـافظ ذهبــی و پـدرش امــام سـبکی نقــل مـی      

عبدالرحمان نسائی احفظ از امام مسلم بود و سنن او بعد از صحیحین از هر سنن دیگري کمتر 
او تصـنیفی وضـع    ۀفناننـد مص ـ م ماسـلا حدیث ضعیف دارد، و بعضی از شیوخ او گوینـد: در  

 نشده است، و آن اشرف همۀ مصنفات است.
ابن منده و ابن سبکی و ابوعلی نیسابوري و ابواحمد بن عدي و خطیب و دارقطنی گویند: 

: بـراي نسـائی   )1(گویـد  حافظ ابـوعلی مـی   »كُلُّ ما في سننِ النسائي صحيح غير تسـاهل صـريحٍ «
شرطی است که شدیدتر است از شرط مسلم و به همین جهت بعضـی از علمـاي مغاربـه او را    

مذهب بود، و مناسکی براي حـج بـر مـذهب     دهند، وي رحمه االله شافعی بر بخاري ترجیح می
 دارد. امام شافعی 

ري نـام  سید جمال الدین گوید: امام نسائی در اول امر کتابی تصنیف کـرد کـه سـنن الکب ـ   
داشت و آن کتابی جلیل، ضخیم الحجم و قطور بود و مانند آن در جمع طرق حدیث و بیـان  

 مخرج آن کتابی نوشته نشده بود.

 شاگردان نخبۀ او:
از فقها و محدثین ابوبکر احمد بن محمد معروف به ابن سنی، حسن ابـن رشـیق عسـکري    

تـلاس، ابوالقاسـم بـن ابـی العقـب،      ، و احمد بن عمیر بن جوصا، محمد بن جعفـر بـن   اند بوده
ابوالمیمون بن راشد، ابوالحسن بن خذلم، ابوبشر الدولابی که از اقران او بود، ابـوعلی حسـین   
بن علی حافظ نیاموزي الطبرانی، ابوسعید اعرابی، ابوجعفر طحاوي، ابوعلی حسین بـن محمـد   

                                                
 .123صفحۀ  11البدایه و النهایه جزء  -)1(
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انی، محمد بـن معاویـه بـن    السیوطی، ابوالقاسم الطبر نیشابوري، حمزة الکنانی، حسن بن خضر
احمد اندلسی، محمد بن عبداالله حیویه، محمد بن هارون بـن شـعیب، ابـراهیم بـن محمـد بـن       

 .اند کردهصالح بن سنان، ابوبکر احمد بن اسحاق السنی الحافظ و غیره از او روایت 

 آثار علمی او:
را تألیف کرد،  »السنن الکبري«السنن الکبري که تکرار زیاد دارد، هنگامی که کتاب  -1

آن را تقدیم امیر رمله نمود، گفت: اي ابا عبدالرحمان، آیا همۀ آن صحیح است؟ جواب داد: 
صحیح و غیر صحیح هم دارد، امیر گفت: صحیح آن را براي ما جدا و جمـع کـن، امـام هـم     

ز باشد و ا نام داد که اکنون در دست می» مجتبی«تمام احادیث صحیحه را جمع نمود و آن را 
 صحاح ستۀ مشهوره است.

 که در قاهره چاپ شده است. الخصائص فی فضل علی بن ابی طالب  -2
 الحدیث که در هند به چاپ رسیده است. ةکتاب الضعفاء والمتروکین من روا -3
کتاب المجتبی فی مختصر السنن الکبـري، یـا السـنن الصـغري کـه مسـمی بـه مجتبـی          -4

را به عنوان زهر الربی برآن نگاشته است، ابن اثیر گوید: النسائی است، و شیخ سیوطی شرحی 
روایت از مجتبی نسائی است نه السنن الکبري ها  آنهرگاه محدثین بگویند رواه النسائی مراد 

و مجتبی نسائی یکی از کتب سته است و هرگاه روات بگویند: اصول خمسه یا کتـب خمسـه   
 و جامع ترمذي و مجتبی نسائی است.بخاري و مسلم و سنن ابی داوود ها  آنمنظور 

 مسند علی. -5
 مسند مالک. -6
 .فضائل صحابه  -7
 و غیر ذلک. مناسک حج: بر مذهب امام شافعی  -8
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خیرالدین زرکلی در قاموس الاعـلام گویـد: در شـهرها بـه جـولان پرداخـت و در مصـر        

السنن الكـبر في وله السنن الصغر  ،ثم خرج حاجاً فمات بمكة«متوطن شد و اقامت گزید 

 .»مسند على ومسند مالك وغير ذلكعلي و وله خصائص الستة والصغر من الكتب ث؛الحدي

کند که امام نسائی گفته: به دمشق رفـتم منحـرف از علـی     الحفاظ نقل می ةذهبی در تذکر
کند، سپس کتاب را هدایت ها  آنزیاد بود، کتاب الخصائص را تصنیف کردم شاید خداوند 

 فضائل الصحابه را تألیف کرد.
آمده که دارقطنی گفته: افقه مشایخ مصـر در عصـر خـود بـود، و در      )1(در البدایه و النهایه

بود در تاریخ و رجال، هنگامی ها  آنبود، و اعرف ها  آنتشخیص آثار صحیح از سقیم اعرف 
 و به رمله رفت. )2(که به این پایه رسید مورد حسد قرار گرفت

در  در مقدمۀ سنن نسائی طبع مصر آمده: چون به دمشق رفت اصحاب حضرت معاویه 
سؤال کردند: گفت: آیا حضـرت   بر حضرت علی  یل حضرت معاویه شام در بارة تفض

ایـن کـه بـر او    قرار گیرد تا  سر به سر راضی نیست که در ردیف حضرت علی  معاویه 
 هم فضیلت داشته باشد.

                                                
 .124صفحۀ  11جزء  -)1(

 .124. البدایه والنهایه صفحۀ »)٣٠٢ة (ئوكان خروجه من مصر في ثنتين وثلثما« -)2(



 
 

 :فصل ششم
 / امام ابن ماجه

 نام و نسب:
ت که عدهاي از محمد بن یزید بن ماجه الربعی بالولاء القزوینی، ربعی منسوب به ربیعه اس

اي از  اسـت کـه عـده    )1(باشد. و قزوینی منسوب به قزوین که شهري از شهرها ایـران  ایل میقب
 .ۀلجناند و این شهر مشهور بوده به باب ا علماء برجسته از آن برخاسته

محمد بن یزید مشهور به ابن ماجه یکی از ائمۀ رجال حدیث و اعلام حفاظ در قرن سـوم  
هجري بود، او از کبار محدثین و صاحب کتاب ششم از صحاح سته است که به نام سنن ابـن  

 باشد. میماجه معروف 
العمارف خود گوید: او امـام در حـدیث بـود و بـه علـوم حـدیث و        ةفرید وجدي در دائر

مایتعلق به آن عارف و آشنا بود، به عراق، بصره، کوفه، بغداد، مکه، شام، مصر و ري ارتحـال  
و مسافرت نمود و حدیث را نوشت، او را است تفسیر قرآنکریم و تاریخ جید و کتـاب او در  

 از صحاح ستۀ مشهوره است. حدیث یکی
نویسد: در سنۀ ثلاث وسبعین ومـائتین ابـن ماجـه کـه مؤلـف       مؤلف کتاب حبیب السیر می

یکی از صحاح سته است به عالم آخرت پیوست، و هو ابوعبداالله محمد بـن یزیـد قزوینـی. و    
ه چنانچه در تصحیح المصابیح سمت تصریح پذیرفته. ماجه لقب پدرش یزید است، و ابن ماج

در سنۀ خمسٍ ومائتین متولد شد و چون به سن رشد رسـید در تحصـیل علـم حـدیث متوجـه      
اقطار آفاق گشته و در آن مساعی باب جمیله به تقـدیم رسـانید و او را اسـتماع احـادیثی کـه      

                                                
چاپ  408جلد سوم صفحۀ  »هذه النسبة إلى قزوين هي من أشهر مدن عراق العجم«ابن خلکان گوید:  -)1(

مصر. به هرحال، قزوین شهري است از شهرهاي ایران، شاید قدیم این قسمت را عراق عجم دانسته 
 باشند.
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سه کس واسطه اند میسر شد و به عرف محدثین آن احادیث را  میان او و حضرت رسالت 
 احادیث ثلاثیه گویند.

 نیه:ک
 ابوعبداالله، ابن ماجه.

 لقب:
 حافظ، ماجه، ابن القزوینی.

 تاریخ تولد:
 (تسع ومائتین). 209

 محل تولد:
 قزوین.

 تاریخ وفات:
ی فـوت کـرد، و در روز سـه شـنبه     سـالگ  64ه در هجري قمري در روز دوشنب 273 )1(سال

المعارف خـود گویـد: در    ةهشت روز به رمضان باقی مانده دفن گردید. فرید وجدي در دائر
فوت کرد و بـرادرش ابـوبکر بـر او نمـاز خوانـد و دو بـرادرش ابـوبکر و عبـداالله و          273سال 

 .)2(پسرش عبداالله متولی دفن او بودند

                                                
 ابن خلکان. -)1(
از جمله گوید: روز دوشنبه فوت کرد و سه شنبه  52صفحۀ  11موافق با تاریخ البدایه والنهایه جزء  -)2(

سالگی دفن گردید، ابوبکر برادرش بر او نماز خواند  64در سن  273هشت روز از رمضان مانده به سال 
و ابوبکر با برادر دیگرش عبداالله و عبداالله پسر محمد بن یزید (امام ابن ماجه) متولی دفن او بودند. رحمه 

 االله.
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 محل وفات:
رسـد کـه    اند، اما به قرائن و از مفاد عبارت به نظر مـی  ها محل وفات او را ننوشته در تذکره

 وت کرده باشد، واالله اعلم.در قزوین محل سکونت او ف

 محل سکونت:
 قزوین و شهرهائی که به آنجا مسافرت کرده است.

 شغل:
 کسب و نشر علم.

 نام پدر:
 یزید بن ماجه.

 شغل پدر:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 عبداالله.

 شغل فرزند: 

 درآمد:
 نامعلوم.

 رابطه با حکومت:
 طرف و خوب بوده است. بی
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 محل تحصیل:
(بغــداد، بصــره، کوفــه) و بــلاد عــرب، حجــاز، مکــه، شــام، مصــر، ري و شــهرهاي عــراق 

 شهرهائی که به آنجا مسافرت کرده است.

 استادان و شیوخ او:
استماع حدیث کـرده: در دمشـق: هشـام بـن عمـار، دحـیم،       ها  آناستادان و شیوخی که از 

عباس بن ولید خلال، عبداالله بن احمد بن بشر بن ذکوان، محمد بن خالد، عبـاس بـن عثمـان،    
 .اند بودهعثمان بن اسماعیل بن عمران ذهلی، هشام بن خالد و احمد بن ابی الحواري 

 لاعلی.در مصر: اباطاهر بن سرح، محمد بن رویح و یونس بن عبدا
 در حمص: محمد بن مصفی، هشام بن عبدالملک الیزنی و عمرو و یحیی دو پسر عثمان.

د بن عبده، اسماعیل بن ابـی موسـی فـزاري، اباخیثمـه،     در عراق: ابوبکر بن ابی شیبه، احم
 زهیر بن حرب، سوید بن سعید، عبداالله بن معاویه خجمی و غیره.

وینی، ابن ماجه ربعی صـاحب السـنن و التفسـیر و    ذهبی گوید: ابوعبداالله محمد بن یزید قز
به دنیا آمد و از محمد بن عبداالله بن نمیر، جبـاره بـن    209در سال التاریخ، و محدث آن دیار، 

مغلس، ابراهیم بن المنذر الخزامی، عبداالله بن معاویه، هشام بن عمار، محمـد بـن رمـح، داوود    
 روایت کرده است.ها  آنبن رشید و طبقات 

شذرات الذهب آمده: از ابی بکر بن شیبه و یزید بن عبداالله سماع حدیث کرده اسـت.  در 
ابن خلکان گوید: او در حدیث امام بود و به علوم آن و آنچه به آن علم تعلق داشـت عـارف   
بود. به عراق، کوفه، بصره، بغداد، مکه، شام، مصر و ري براي کتابت حدیث مسافرت کرد و 

باشد، کتاب او در حـدیث یکـی از صـحاح     ن الکریم و تاریخ ملیح میاو صاحب تفسیر القرآ
 سته است.

 نام مدارس:
 مدارس و مساجد و مکاتب معمولۀ محل تحصیل او در آن روزگار.
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 نام مساجد:
 .اند بودهمساجد شهرهائی که محل تحصیل او 

 مسافرت:
مصر و ري جهـت   به بصره، کوفه، بغداد، شهرهاي عراق، مکه، بلاد عرب، شام، خراسان،

مسافرت حدیث مسافرت نموده و طلب حدیث و کسب تحصیل کرده و از اکابر مشایخ وقت 
 به استماع احادیث شریفۀ نبوي پرداخته است.

نویسـد:   آمده که به عراقین و مصر و شام مسافرت و ارتحال کرده است و می )1(در البدایه
یزید بن ماجـه شـناخته   ابوعبداالله بن محمد بن : )2(ابویعلی خلیل بن عبداالله خلیلی قزوینی گفته

را در هـا   آنکه مولی ربیعه بوده و بعضی از مشـایخ او را ذکـر کـرده کـه مـا ترجمـۀ        شود می
 آورده ایم. )3(»التکمیل«کتاب 

 از که اجازه گرفته:
اسـتماع حـدیث کـرده    هـا   آنبه وجوهی که در بحث بخاري گذشت نزد استادانی کـه از  

 است.

 داده است: میکجا درس 
 هاي معموله. ها و مکتب بیشتر مسجد و یا خانه و مدرسه

 :اند کردهشاگردان نخبۀ او و آنان که از او روایت 
بن ابـراهیم ابـن حکـیم،     قطان، ابوعمرو احمد بن محمدابوحسن علی بن ابراهیم بن سلمه 

ی. در کتـاب  ابوطیب ابن روح بغدادي، محمد بن عیسـی الابهـري و سـلیمان بـن یزیـد قزوین ـ     

                                                
 .52صفحۀ  11جزء  -)1(
 در کتاب علوم الحدیث. -)2(
 هایه.تألیف حافظ ابن کثیر صاحب البدایه و الن -)3(
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، از جمله ابن سیبویه، محمد بـن عیسـی   اند کردهالبدایه و النهایه آمده: کبار قدما از او روایت 
صفار، اسحاق بن محمد، علی بن ابراهیم بن سلمه القطان، جدي احمد بن ابراهیم، سلیمان بن 

 .)1(یزید و غیره. (به نقل از ابویعلی خلیل بن عبداالله خلیلی قزوینی)

 :می اوآثال عل
که ششم صحاح سته است، و اولـین کسـی کـه ایـن کتـاب را سـادس        »السنن«کتاب  -1

صحاح سته قرار داد ابوالفضل ابن طاهر مقدسی بود، و سپس حافظ عبدالغنی مقدسـی اسـت،   
و بر این کتاب شیخ جلال الدین سیوطی شرح لطیفی را نوشته که مصباح الزجاجه نام دارد و 

هجري حاشیه و تعلیقاتی بر این شرح  1138الهادي سندي متوفی سال ابوالحسن محمد بن عبد
 نگاشته است و در دهلی و قاهره چاپ شده است.

را به ابی زرعه رازي نشـان دادم، نگـاه    »السنن«ابن ماجه رحمه االله گوید: این نسخه یعنی 
جوامـع   کنم اگر این نسخه در دسترس مردم قرار گیـرد، سـایر   در آن کرد و گفت: گمان می

 گردند. شوند، یعنی با وجود این کتاب مردم از جوامع دیگر مستغنی می تعطیل می
 تفسیر قرآن که تفسیر ابن ماجه معروف است. -2
 از عصر صحابه تا عصر خودش. )2(تاریخ ابن ماجه -3
 تاریخ قزوین. -4

علاوه بر سـنن  علامه دهخدا در لغت نامه گوید: وي را در تفسیر و تاریخ ید طولانی بود، 
 او را تفسیري است و نیز کتابی در تاریخ و نیز در تاریخ قزوین دارد.

استاد محمد فؤاد عبدالباقی در خاتمۀ طبع سنن ابـن ماجـه گویـد: ابـویعلی خلیلـی گویـد:       
. ابوالحسن صاحب ابن ماجه گفته: در سنن هزار و پانصد بـاب  »وعدد كتبه اثنـان وثلاثـون كتابـاً «

                                                
 .52صفحۀ  1البدایه و النهایه جزء  -)1(

ولا بن ماجه تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة «آمده  52صفحۀ  11در البدایه و النهایه جلد  -)2(

 .»إلى عصره
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باشد، حافظ عماد الـدین ابـی الفـداء ابـن کثیـر در       ار حدیث در آن جمع میاست و چهار هز
تاریخ البدایه و النهایه گوید: کتاب سنن مشتمل است بر سی و دو کتاب و هزار و پانصد باب 

لُّها جيدٌ إلا الْيَسير«و چهار هزار حدیث   .»كُ

سنت رسول در اصول و  کتاب او بر علم و عمل و تبحر و اطلاع و اتباع او بر کتاب خدا و
فروع دلالت دارد، وي رحمه االله اهل حفظ و ورع و شرع و اتقان و زهد و عرفان بود، بعضی 

 :اند گفتهدر بارة او 
ـــــــــــــــــــه الْقَزوينـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــد ماجَ ـــــــــــــــــــنُ يزي  اِب
 راو جَــــــــــــــــــــــــــلا عَــــــــــــــــــــــــــوارِفَ الْفُنــــــــــــــــــــــــــون

 

: علی بـن سـعید   اند کردهدر تهذیب التهذیب ابن حجر آمده که این اشخاص از او روایت 
بن عبداالله الغدانی، ابراهیم بن دینار الجرشی الهمدانی، احمـد بـن ابـراهیم القزوینـی جـد ابـی       
یعلی خلیلی، ابوطیب احمد بن روح المشعرانی، اسحاق بن محمد القزوینی، جعفر بن ادریس، 
حسین بن علی بن برانیا، سلیمان بن یزید قزوینی، محمد بن عیسی الصفار، ابوالحسن علی بـن  

 کیم المدنی الاصبهانی و غیره.م بن سلمه قزوینی حافظ، ابوعمر، احمد بن محمد بن حابراهی
امام رافعی در تاریخ قزوین در ترجمه آن آورده است: وي محمد بن یزید است، و ماجـه  

باشد و در مرثیه او محمد بن اسد القزوینی ابیـاتی را گفتـه اسـت کـه مطلـع آن       لقب یزید می
 شود: چنین شروع می

ــــــــــــدْ لَ  ــــــــــــمٍ  أوهــــــــــــىقَ  دعــــــــــــائم عــــــــــــرش عل
قَـــــــــــدُ ابـــــــــــن ماجـــــــــــه ـــــــــــعَ ركنـَــــــــــهُ فَـ  وضَعْضَ

 

 و یحیی بن زکریا الطرایفی او را مرثیه گفته است، چنانکه گوید:
ــــــــــت قطــــــــــرا ــــــــــن ماجــــــــــه غث ــــــــــرَ اب ــــــــــا قب  أيَ
 مســــــــــــــــــــــــــاءً بالغـــــــــــــــــــــــــــداة وباِلْعَشِـــــــــــــــــــــــــــيِّ 
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: ابوالحسـن قطـان، سـلیمان بـن     »السنن«افزاید: آنان که مشهور هستند به روایت  رافعی می
هـائی کـه روایـت از او     یزید، ابوجعفر محمد بن عیسی، ابوبکر و حامد الابهري است و از آن

 باشند. سعدون و ابراهیم بن دینار می اند کرده
استاد محمد فؤاد عبدالباقی در خاتمۀ طبع سنن ابن ماجه گوید: جملـۀ احادیـث سـنن ابـن     

سۀ دیگر همۀ آنان یا بعضی از حدیث را کتب خم 3002باشد، از این احادیث  می 4341ماجه 
حدیث است در کتب خمسه  1339ها  آن، و بقیۀ احادیث که عدد اند کردهآنان اخراج و نقل 

حدیث، رجـال   428شود: از این احادیث زائد  نیست و زائد برآنهاست در بیان زواید گفته می
 آن ثقه و صحیحه الاسناد است.

 الاسناد است. حسنۀحدیث  199

 الاسناد است. یفۀضعحدیث  613

 الاسناد یا منکره یا مکذوبه است. هیۀحدیث وا 99
حدیث متفق علیه آمده، این احادیث را اصحاب  3002و این کتابی که در بین و دفتین آن 

اند، مع الوصف ابن ماجه این احادیث رااز طرقـی غیـر    هاي خود آورده کتب خمسه در کتاب
 بخشد. تأییدیه، قوة فوق قوة آن را براي احادیث میکند. همین  روایت میها  آناز طرق 

باشند،  حدیث صحیحه الاسناد که رجال آن ثقه می 428سپس امام ابن ماجه با اعداد فوق 
آورد، و این کتاب داراي همین مزیت و مزایاي  حدیث حسنۀ الاسناد می 199کند و  اضافه می

 دیگري است.

وله تفسير القرآن وتاريخ مليح وكتابه في الحديث «شته: المعارف بطرس بستانی نو ةدر دائر

یعنی او را است تفسیر قرآن و  »أحد الصحاح الستة وتاريخ قزوين وكتابه السنن المنسوب إليه

تاریخ قزوین و کتاب السنن که به سنن ابن ماجه معروف است و کتاب او در  تاریخی ملیح و
 حدیث یکی از صحاح سته است.
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بزرگان و مشاهیر علوم حدیث و تفسیر و تـاریخ مـی باشـد، اهـل زهـد و      امام ابن ماجه از 
 روان بود. دل و پاك زبان، روشن بیان و شیرین ورع و حفظ و اتقان، خوش

 

ِهُ االلهُ حمِ عَ  رَ ةِ الْ الىَ تَ َئمَ عَ اَلأْ ِيْعِ الْ ـ مَ جمَ ةِ الْباقيَةِ وَ سَ مْ الـخَ ثينَ وَ حدِّ إِ ؤْ مُ ـمُ ِ ـا بِالْ انَ يَّ منينَ وَ يرْ  خَ

لىَ االلهُ  صَ ةِ. وَ عادَ السَّ لاَ  وَ أَوْ آلِهِ وَ دٍ وَ َمَّ نا محُ يِّدِ لىَ سَ تْ عَ أَ هِ وَ أَتباعِ ابِهِ وَ حَ أَصْ هِ وَ واجِ أَزْ هِ إِلى بَ تْ اعِ أَ بَ دِهِ وَ اعِ

ومِ الدِّ  .يَ  ينِ

 

 1348/  9/  26     تهران، ملا محی الدین صالحی
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در هـا   آناي از اصحاب دیگر مشهور حدیث که نـام   در خاتمه در بارة ترجمۀ احوال عده
خورد، به طور  هاي فقهی، دینی، حدیثی، شرعی، تفسیري و غیره به چشم می بسیاري از کتاب

 پردازیم. حث میاختصار به ب

 حافظ ابوبکر بن خزیمه
متولـد شـد و از اسـحاق بـن راهویـه،       222محمد بن اسحاق بن خزیمۀ نیشابوري در سـال  

 منیع و بشر بن معاذ سماع حدیث کرده است. محمد بن ابان مستملی، احمد بن
، و هکـذا احمـد بـن مبـارك و ابـوعلی      انـد  کـرده شیخان خارج از صحیحین از او روایت 

زنـدگی را بـدرود گفـت و     311، وي رحمـه االله در سـال   انـد  کردهوري نیز از او روایت نیشاب

 هاي صحاح قرار گرفته است. او در صدر کتاب »كتاب الصحيح«

 امام دارمی
ابومحمد عبداالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام (یا مهران) بن عبدالصمد در سمرقند بـه  
دنیا آمد، در خراسان و بلاد شام و عراق و مصر و حجاز طلب حـدیث نمـود، از شـاگردان او    

امع الجـ«یـا  »المسـند«و » التفسـير«، از مصـنفات او  انـد  بـوده مسلم، ابوداوود، ترمذي و نسائی 

 باشد که در هند چاپ شده است. می »الصحيح

 255او از اکابر علماء و محدثین است و سنن نبویه را در شهر خود انتشـار داد، و در سـال   
هجري قمري در هفتاد و پنج سالگی در مرو وفات یافت و در همانجا دفن گردید، محمد بـن  

 را خواند: اسماعیل بخاري از شنیدن خبر وفات او بسیار متألم شد و گریست و این شعر

 إن عشـــت تفجـــع بالأحبـــة كلهـــم

ــــك لا ــــن أنفس ــــع وف ــــك أفج  أبال
 

 دارمی احمد
احمد بن سعید بن صربن بن سلیمان، سرخسـی المولـد، نیشـابوري المنشـأ، دارمـی القبیلـۀ       
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محدثین اسلامی است و داراي حافظـۀ قـوي بـوده اسـت و     ابوجعفر الکنیه: از مشاهیر فقهاء و 
ه سیر و سیاحت پرداخته و از نصر بن شمعیل و علی بـن حسـین واقـد و    براي استماع حدیث ب

دیگر استماع حدیث نموده و در بغداد به روایت حدیث سرگرم بوده است و مسـلم و  مشایخ 
 بدیار دیگر شتافت. 203، و عاقبت به نیشابور رفت و در سال اند کردهبخاري از او روایت 

 حافظ ابوحاتم ابن حبان
باشد، و او از ابی عبـدالرحمن نسـائی،    بستی شافعی از اصحاب حدیث میمحمد بن حبان 

عمر بن موسی بن مجاشع، ابایعلی موصلی، ابابکر بن خزیمـه و جمـاعتی دیگـر از خراسـان و     
 مصر سماع حدیث کرده است.

حاکم، ابوالحسن محمد بن احمد زوزنی و محمد بن احمد بن منصور بوتـانی از او سـماع   
، و در مسند قضا زمانی بر سمرقند به سر برده است، حاکم گوید: ابن حبان از اند کردهحدیث 

اوعیۀ علم در فقه و لغت و حدیث و وعظ بوده است، وي از عقلاء رجال بوده و به شـهرهاي  
نیشابور و بخارا مسافرت کرده اسـت و در بسـت سجسـتان متولـد گردیـد و سـپس بـه سـوي         

فوت کرده اسـت، کتـاب الصـحیح او     354جا در سال وطنش سجستان مراجعه نموده و در آن

باشد، امیر علاء الدین فارسـی   است در علم حدیث مشهور می »تقاسيم و انواع«که مسمی به 

تقريـب صـحيح ابـن  فيحسان الا«آن را بر نظام مسانید ترتیب داده و آن را  739متوفی سال 

 نام داده است. »حبان

 حافظ بزاز
از علماي درجه اول عـالم اسـلام   » مسند كبير«ري حافظ صاحب ابوبکر احمد بن عمر بص

هجـري در شـهر رملـه     292اند، و در سـال   تقوا او را قرین امام احمد شمردهاست، در زهد و 
 زندگی را بدرود گفت.
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 حافظ ابوعبداالله حاکم
در محمد بن عبداالله الضبی النیشابوري معروف به ابن البیع، از ائمۀ حدیث و حفـاظ بـوده،   

آمد و به شهرهاي عراق، حجاز، خراسان، مـاوراء النهـر و ري در پـی    هجري به دنیا  321سال 
کسب علم مسافرت کرد، از ابی عباس اصم، محمـد بـن عبـداالله بـن صـفار و ابـی عمـرو بـن         

ابـوبکر بیهقـی از او    سماك روایت کرده است، و دارقطنی، ابوذر هروي، ابـویعلی خلیلـی و   

اسـت، وي در سـال    »المستدرک علی الصـحيحن«از تألیفات مهم او کتاب اند،  روایت نموده

 در نیشابور وفات کرده است. 405

 طبرانی، ابوالقاسم
هجري در طبریۀ شام متولد شده و بـه مسـند    260سلیمان بن ایوب بن مطیر لخمی در سال 

هیر محدثین و حفاظ عالم اسـلام در عصـر خـود بـود و در پـی      الدنیا شهرت دارد، وي از مشا
کسب تحصیل به شهرهاي عراق و حجاز و مصر و بلاد و جزیره مسافرت نمود، و سـی و سـه   

) به سیر و سیاحت پرداخت، و از بیشتر از هزار تن از مشایخ، حدیث را استماع نمود، 33سال (
ث و اخبار شاغل و به تصنیف و تألیف سی سال بر روي حصیر خفت و به جمع و حفظ احادی

عجـم الم«، »وسـطعجم الأالم«، »عجم الصغيرالم«پرداخت، مهمترین و مشهورترین تألیفات او 

است. وي سرانجام در اصفهان توطن اختیار کرد و ابونعیم اصفهانی و جمعی دیگر از  »الكبير

 360عـده یـا شـوال سـال     ذیق 28، طبرانـی در روز شـنبه   انـد  کـرده مشایخ حدیث از او روایت 
هجري در صد سالگی در همانجا وفات یافـت و بـه خـاك سـپرده شـد، و ابـونعیم اصـفهانی        

 بر او نماز خواند.» الترغیب«صاحب کتاب 

 حافظ ابونعیم اصفهانی
ابونعیم احمد بن عبداالله اصفهانی جامع بین حدیث و فقه و تصـوف بـود، و از لحـاظ قـوه     

محـرم   21متولد و در یکشنبه  336د نظیر نداشت، وي در سال حافظه در میان شیوخ عصر خو

کـه   »بةمعجم الصحا«، »ولياءالأ حلية«فوت نمود، بعضی از تألیفات او عبارتند از:  430سال 
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و کتـابی در   »دلائـل النبـوة«، »وهو عنـدی بخطـه«حافظ ابن کثیر در البدایه و النهایه گفته: 

 و غیره. »تاريخ اصفهان«و  »طب نبوی«

 امام ابوزرعۀ رازي
ابوزرعۀ عبیداالله بن عبدالکریم قرشی مولاهم الرازي، حافظ از اعلام ائمۀ محدثین است، و 

نعـیم و قعنبـی سـماع حـدیث      به جهت کسب علم و حدیث به شهرها مسافرت کـرد و از ابـی  
نمود، ابوحاتم گوید: بعد از او از لحاظ علم و فقه و صیانت و صـدق کسـی نخواهـد آمـد، و     

شناسم که در این شأن مثل او باشد، اسحاق بـن راهویـه گویـد:     کسی را در شرق و غرب نمی
گویـد: مـن و    )1(هر حدیثی که ابوزرعه در حفظ نداشته باشد اصلی نـدارد. محمـد بـن مسـلم    

ابوحاتم در هنگام احتضار ابوزرعه آنجا بودیم، دیدیم او در حـال نـزع اسـت، بـه ابـی حـاتم       
کنم که شهادت را بر زبان او تلقین کنم، امـا بیـا تـا مـا حـدیث       عه حیا میگفتم: من از ابی زر

شهادت را به یاد او بیندازیم، شاید که آن را بشنود و شهادت به یادش آید. شـروع کـردیم و   
قـَالَ رَسُـولُ «محمد بن بشار سلسلۀ حدیث تا به معاذ بن جبل رسیدم، او گفت:  »حَدَّثنَي«گفتم: 

دَخَـلَ «رسـید قبـل از ایـن کـه بـه       »إلا اللّه«. چون به »انَ آخِرَ كلامِهِ لا إِلهَ إلا اللّه: مَنْ كَ اللّهِ 
، او رحمـه االله  -إن شـاءاالله -برسد، جان را به جان آفرین تسلیم کرد و داخل جنت شد  »الجَنَّـة

 .)2(درگذشت 264در سال 
علـم و عمـل و فقیـه و    وي از افراد برجستۀ دهر از لحاظ حفظ و ذکاء و دین و اخلاص و 

 وارع و زاهد و عابد و متواضع و خاشع بود.
اش حـافظ   از شیوخ او حرمله و ابوحفص فلاس و جماعـت دیگـري و مسـلم و ابـن خالـه     

ائی و ابن ابی داوود و ابوعوانه و سـعید بـن عمـرو بردغـی،     ابوحاتم و ترمذي و ابن ماجه و نس
 .اند کردهاو اخذ و روایت حسین قطان و غیره از ابن ابی حاتم، محمد بن 

                                                
 محمد بن مسلم و ابوحاتم و ابوزرعه هر سه رازي (ري) هستند. -)1(
 شذرات الذهب. -)2(



 169 خاتمه 

 

اري گفته است: از عبداالله بن احمد بن حنبـل شـنیدم   الحفاظ ذهبی آمده که بخ ةدر تذکر

ـنْ نـوافِلي «گفت: ابازرعه بر ما وارد شد، پدرم به من گفـت:   که می نَّـي! قـد اعتضـتُ عَ يـا بُ

شیخ اکتفا کـردم. در   ام به مذاکره با این اي پسرم! به جاي نمازهاي نافله »بمذاكرة هذا الشيخ

کـرد، امـام احمـد بـر نمازهـاي       یه و النهایه آمده: هرگاه با امام احمد بن حنبل اجتماع میالبدا
خوانـد و اکتفـا بـه مـذاکرة او نمازهـاي       کرد و تنها نمازهاي واجـب را مـی   مکتوبه اقتصار می

 داد. مندوبه را انجام نمی

 ابوحاتم رازي
وود بن مهران حنظلی رازي کـه یکـی از ائمـۀ حفـاظ و     محمد بن ادریس بن المنذر بن دا

عارف به علل حدیث و جرح و تعدیل بود، در پی کسـب علـم و حـدیث بـه اقطـار و امصـار       
رفت و از شیوخ عصر اخذ و سماع نمود، و خلق کثیري از جمله ربیع بن سلیمان و یونس بـن  

و به بغداد رفت و از اهل بغـداد   ندا کردهاخذ و روایت  اند بودهعبدالأعلا که از او هم بزرگتر 
 اند. ابراهیم حربی و ابن ابی دنیا و محاملی و غیره از او به اخذ و روایت پرداخته

هجري قمري متولـد و در شـعبان    195وي رحمه االله قرین و پسر خالۀ ابی زرعه و در سال 
رد و در زندگی را بدرود گفت. گویند: وي گفته: هرکسی یک حدیث صحیح بیاو 277سال 

دهم، با این وجود کسی نتوانسته حدیث صحیحی بیاورد و  پیش من نباشد یک درهم به او می
 آن حدیث در حفظ ابی حاتم نباشد.

 
 

 حافظ ابوبکر بیهقی
در خسـروجرد قریـۀ    458به دنیا آمد و در سال  384احمد بن حسن بیهقی شافعی در سال 

نوشته: در خسروجرد به دنیا آمد و در نیشـابور  بیهق زندگی را بدرود گفت. در رجال المنجد 
 فوت نمود.
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از حاکم و ابی الحسین علوي روایت حدیث کرده، در بغداد از هلال حضار سمع نمـود و  
در مکه و کوفه نیز سماع حدیث را کرده است، ابوالقاسم زاهر بن طاهر و غیـره از او روایـت   

 .اند کرده
لفات او به هزار جزء رسـیده اسـت، زاهـد و وارع و    وي رحمه االله کثیر التصنیف بود و مؤ

قانع و به کم در دنیا راضی بود، اولین کسی که نصوص امام شافعی را جمع نمود او بود، امام 
الحرمین گوید: کسی منت بر شافعی ندارد الا این که شافعی بر او منت دارد، لکـن بیهقـی را   

 دادن به مذهب شافعی. رواج منتی است بر شافعی به جهت تصانیف او و نصرت و

در علم حدیث از مؤلفات او است که به ترتیب مختصر  »السنن الكبری والصغری«کتاب 

، سنن الکبري مستوعب و جامع احادیث است، وي در مؤلفات خود اند شدهمزنی ترتیب داده 
بري ست حدیثی که بداند موضوع است نیاورد، امام سبکی گوید: کسی مانند الکملتزم شده ا

 از لحاظ تهذیب و ترتیب وجود تصنیف نکرده است.

 امام دارقطنی
، فقیـه،  »ابـی الحسـن  «علی بن عمر بن احمد بن مهدي بغدادي دارقطنی شافعی مکنـی بــ   

حـافظ، محــدث، فاضـل، رجــالی و از اکـابر محــدثین و فقهـاي شــافعیه اسـت، وي در محلــۀ      
متولـد شـد و در طلـب حـدیث بـه      » حـی فـی بغـداد   «اي اسـت در بغـداد    که طایفه )1(دارقطن

شهرهاي بصره و کوفه و واسط و شام و مصر مسافرت کرد و کوشـش و جـد و جهـد و نقـد     
 فراوانی در راه کسب حدیث نمود.

معروف است و در هند به چاپ  »سنن دارقطنی«است که به  »كتاب السنن«از مؤلفات او 

بوالقاسم بغوي باشد، او رحمه االله از شیخ ا می »المختلف والمؤتلف«رسیده، و نیز از تألیفات او 

و جمعی دیگر از مشایخ روایت کرده و در مذهب شافعی تفقه نموده و در علم حدیث مسلّم 

                                                
 طبقات الفقهاء. محلة كبيرة في بغداد. -)1(
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و شعر و علـوم ادبیـه و معرفـت حـال     تمام اهل عصر خود و از ائمۀ حدیث، و در فقه و تفسیر 
 روات و موارد اختلافات فقهاء دستی توانا داشته است.

الأولیاء و غیـره از او روایـت    حلیۀوبکر برقانی و ابوطیب طبري و حافظ ابونعیم صاحب اب
، و اکثر دواوین عربی از جمله دیوان سید حمیري را از بر داشته است و او در دوم یا اند کرده

» معروف کرخـی «در بغداد وفات یافت و در جوار قبر  385هشتم ذیقعده یا دوم ذیحجه سال 
 .مدفون گردید

 بغوي، ابوالقاسم
حافظ عبداالله بن محمد بن عبدالعزیز مکنی به ابوالقاسم از محدثین بـزرگ عـالم اسـلام و    
در عهد خود محدث عراق بود، از احمد بن خلیل و ابن المدینی و مشایخ مسـلم و بخـاري و   
مشایخ بسیار دیگر روایت کرده و اخذ علم و حدیث نموده است، عمري دراز کرده به حدي 

 »السنن علی مذاهب الفقهـاء«که مرجع استفادة آباء و اولاد بلکه اجداد و احفاد بوده. کتاب 

تألیفـات او   »بةعجم الكبير فی الصحاالم«و کتاب  »عجم الصغيرالم«و کتاب  »المسند«و کتاب 

هجري قمري در یکصد و سه یا چهارسالگی در شب عید فطر در بغـداد   317است و در سال 
 رود گفته است.زندگی را بد

 
 

 حافظ شهرزوري
حافظ ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن عبید بن جهینۀ شهرزوري از بزرگان حـدیث و ائمـۀ   

زنـده بـوده اسـت، از ابوزرعـۀ      320اثر و اجلۀ علماء بوده است، چنانکه ذهبی گوید: تا سـال  
ري و طبقات رازي، حسن بن محمد زعفرانی، عمر بن عبداالله اودي، محمد بن عبدالرحمن مق

 روایت کرده است.ها  آن
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مرجع روایت اهل ري و قزوین بوده، احمد بن علی بـن حسـین رازي، ابـوبکر بـن یحیـی      
فقیه، علی بن احمد قزوینی، احمد بن حسین قزوینی، احمد بن عمـر بـن شـجاع و غیـره از او     

 .اند کردهروایت حدیث 

 حافظ ابوالقاسم ابن عساکر
 ثقـۀ االله بن حسین معروف به ابن عساکر دمشقی ملقب به  هبۀعلی بن ابی محمد حسن بن 

الدین از اعیان فقهاء شافعیه و در علم حدیث مهارت خدادادي داشت و در پی کسب علـم و  
حدیث به شهرها و اطراف و اکناف رفت در بغداد از پانصد نفر از اصحاب برمکی و تنـوخی  

مشـق و نیشـابور و جبـال و اصـفهان     و جوهري سماع حدیث کرد و به شـهرهاي خراسـان و د  
هاي مهمی را تصنیف کرد و تاریخ کبیـر را بـراي دمشـق را در هشـت      مسافرت نمود و کتاب

 مجلد نوشت.
در دمشــق تولــد یافــت و  ة)ن وأربعمائــي(تســع وتســع 299وي رحمــه االله در اول محــرم ســال 

ش در مقـابر بـاب   در همانجا فوت کرد، و در کنار پـدر  571دوشنبه بیست و یکم رجب سال 
الصغیر در دمشق دفن گردید و شیخ قطب الدین نیشابوري بـر او نمـاز خوانـد در حـالتی کـه      

 سلطان صلاح الدین ایوبی کرُدي در هنگام نماز بر او حاضر بود.
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 ابن صلاح عثمان
لاح عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی بـن ابـی نصـر نصـري اربلـی کُـردي       ابن ص

ن و معروف رخانی دمشقی حافظ شافعی مکنی به ابی عمر و ملقب به تقی الدیش )1(شهرزوري
و از اساتید قاضـی  لقب صلاح الدین داشته، از اکابر فقهاي شافعیه  )2(به ابن صلاح که پدرش

علـوم   ابن خلکان بوده است، وي فقیهی بوده مفسر، محدث، رجالی، ادیب، لغوي و علاوه بر
دینیه در لغت و ادبیات و بسیاري از علوم متداولۀ دیگر، نیز حظی وافر داشته، بعضـی از آثـار   

 او عبارتند از:

 الفتاوي:
 .اند کردهکه به فتاواي ابن صلاح معروف و بعضی از شاگردانش آن را جمع و تدوین 

 فوائد الرحله:
که در رحلت و مسافرت خراسان باشد  و آن حاوي قواعد قواعد غریبه از علوم متنوعه می

 تحصیل کرده.

 لوم الحدیث:ع
باشد و به انحاء مختلفه محل توجه اکـابر، و بـه    که از مهمترین تألیفات در این موضوع می

 مقدمۀ ابن صلاح نیز موسوم و در مصر و هند چاپ شده است.

                                                
یاقوت حموي در معجم البلدان گوید: شهرزور در اقلیم چهارم است، طول آن هفتاد درجه و یک سوم  -)1(

در جبال بین اربل و همدان  و عرض آن سی و هفت درجه و نصف ربع است و آن کورة واسعی است
ن نواحی همه کرد و اهل ای» شهرزور«گویند:  که زور بن ضحاك آن را احداث کرده است که می

 هستند.
دین شیرکوه ابن در البدایه و النهایه آمده: پدرش مدرس مدرسۀ اسدیه بود در حلب که واقف آن اسدال -)2(

 شاذي بود.
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هفتاد نصد و شهرزور و از مضافات اربل، در سال پا هاي ولادت او در قریۀ شرخان از قریه
) هجري بوده و وفاتش در سال ششصد و چهل و سه یا شش هجـري در دمشـق   577و هفت (

 .)1(اتفاق افتاد و در مقابر صوفیه مدفون گردید

 /امام نووي 
یحیی بن شرف الدین بن بري بن حسن بن حسین بن محمـد بـن جمعـۀ دمشـقی حـورانی      
نووي البلده، ابوزکریا الکنیه، شافعی المذهب، محی الدین اللقب، از مشاهیر و مدققین علمـاء  
و محدثین بزرگ اسلام که حافظ حدیث و به تمامی انواع آن بصیر و بسیار مدقق بـوده و در  

همواره لباس سفید در بر و عمامۀ سـنجابی  ام تمام به کار برده است، و ترویج فقه شافعی اهتم
به سر و اوقاتش تنها در وظـایف علمیـه مصـروف بـوده و در شـبانه روز یـک دفعـه در شـب         
صرف غذا کرده و یک مرتبه نیز در وقت سحر آب خوردي و در مذاکرات علمیه و دینیه بـا  

 است:تمام وقار و سکینه بودي. از تألیفات او 

 برار.من كلام سيد الأ ةذكار المنتخبالأ -1

که چهل حدیث نبوي صحیح در اصول و فـروع دیـن    :ةالنبوي الأحاديث في ربعونالأ -2

 بوده و از صحیح بخاري و صحیح مسلم و غیره اقتباس شده.

 التبيان فی آداب حملة القرآن. -3

 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. -4

 در رجال. تهذيب الاسماء، -5

 در فقه شافعی. روضة الطالبين و عمدة المفتين، -6

 من کلام سید المرسلین. رياض الصالحين، -7

 در توحید و عبادت تصوف. مقاصد النووی، -8

                                                
 الادب. نۀنقل از ریحا -)1(
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 المنهاج فی شرح صحيح مسلم بن حجاج. -9

اهره و غوطا و مکـه  که تماماً در مصر و قها  این و غیر منهاج الطالبين و عمدة المفتين. -10

 .اند شدهچاپ 
 )1(»نـوي «وفاتش در سال ششصد و هفتاد و ششم یـا هفـتم هجـري قمـري در مولـد خـود       

 .)2(دمشق در چهل و پنج یا شش سالگی واقع شد

 الحافظ ضیاء الدین مقدسی
بـه دنیـا    569مقدسی سعدي صالحی صاحب کتاب المختاره در سال  احدمد بن عبدالومح

ن، بغدادیین، اصفهانیین، نیشابوریین و هرویین سماع حدیث کـرد و از بیشـتر   آمد و از دمشقیی
از پانصد از پانصد شیخ نوشته دارد و از تضعیف و تصـحیح و تلیـین و جـرح و تعـدیل سـعی      

 جمیل را مذبول داشته است.
حِفظاً شيخنا أبو عبد االله شيخ وقتِهِ ونسيج وحده علماً «گوید:  عمر بن الحاجب شاگرد او می

ابن نقطه و ابن  »وثقةً وديناً مِنَ العلماء الربانيين وكان شديدَة التحري في الروايةِ مجتهداً فـي العبـادةِ 
، در انـواع علـوم تألیفـات    انـد  کـرده بخارا و برزلی و عمران بن احاجب الکرُدي از او روایت 

است  »الصحيحين أو أحدهماالمختار مِمّا ليسَ في «در علم حدیث ها  آنزیادي دارد مهمترین 
 فوت نمود. 643که نود جزء از آن را نوشته، ولی تأکمیل نکرده است، وي رحمه االله در سال 

 ابوالبرکات المجد ابن تیمیه
مجدالدین عبدالسلام بن عبداالله الحرانی معروف به ابن تیمیه الکبیر أو الجد، وي جـد ابـی   

دنیـا  به  590یمیه شیخ ابن القیم است، وي در سال العباس احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن ت

                                                
 دهی بوده است در دمشق.» نوي« -)1(

 الأدب. نۀنقل از ریحا -)2(
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از دنیا رفت. از احمد بن سکینه و ابن طبـرزد و یوسـف بـن کامـل سـماع       652آمد و در سال 
 .اند کردهل حدیث حدیث نمود و میاطی و امین الدین بن شقیر و محمد البزاز از او نق

خ مجد نرم شـد، همچنـان کـه    وي فقیه و مقرء و محدث بود، ابن ماکل گفته: فقه براي شی
نرم گردید، او در حجاز و عراق و شام و شهر خود حران کسب حدیث  آهن براي داوود

کرد و مصنف و مدرس و ناظر در علـوم معقـول و منقـول بـود، مهمتـرین تألیفـات او کتـاب        

ن أحاديثِ الأحكام قىاَلمْنت«  1250است و آن کتابی است مشهور، امام شوکانی متوفی سال  »مِ

 در نیل الاوطار شرحی برآن نوشته است.

 حافظ ابن حجر عسقلانی
احمد شهاب الدین ابوالفضل بن کنانی عسقلانی مصـري، امیرالمـؤمنین فـی الحـدیث، در     

در همانجا زندگی را بدرود گفت، و در زادگاه خود  852در مصر متولد و در سال  773سال 
 نیز در همانجا بود.نشأت و پرورش یافت و محل اقامت و منزل او 

در طلب علم و حدیث به شهرهاي بیت المقدس، دمشق، یمن، مصر و مکه مسافرت کـرد  
 و از سراج بلقینی، حافظ ابن ملقن، حافظ عراقی ونور هیثمی سماع علم و حدیث کرد..

رس در بیب ـ و در خانقاه خود اند کردهوي و علماء مصر و غیر از او روایت شاگردانش سخا
سـپس بـه    قضات شافعی در مصر بـود،  و قاضیکرد  سال املاء علم و حدیث میمدت بیست 

است که تعلیقات بخاري را در  »تعليق التعليق«تصنیف و تألیف پرداخت و اولین تألیفات او 

فـتح «از مؤلفـات او اسـت و کتـاب     »دلـة الأحكـامأببلوغ المرام «آن وصل کرده است و باز 

 باشد. بهترین شروح بخاري میاو از  »الباری بشرح البخاری

 النور الهیثمی
بـه دنیـا آمـد و در سـال      735علی نورالدین بن ابی بکر بن سلیمان هیثمی شافعی در سـال  

ها به حج و غیره ملازم شیخ خود شـیخ زیـن    هجري از دنیا رفت، در رحلات و مسافرت 807
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نمـود، و اکثـر    ج حدیث مـی الدین عراقی بود و با دختر شیخ خود ازدواج کرد و با او استخرا
تصانیف شیخ زین عراقی را در خدمت او بر او خواند و حـافظ ابـن حجـر عسـقلانی بـر نـور       
هیثمی قرائت نمود و در پیش او درس خواند، وي در علم حـدیث تصـنیفات بسـیاري دارد و    

سند امام است که زواید معاجم ثلاثۀ طبرانی و م »مجمع الزوايد و منبع الفوائد«ها  آنمهمترین 

 احمد و مسند البزار و مسند ابی یعلی را با حذف اسانید در آن جمع کرده است.

 حافظ سراج بلقینی
سراج الدین ابوحفص عبدالرحمن عمر بن رسلان بن نصیر بـن صـالح بـن عبـدالخالق بـن      
عبدالحق الکنانی القاهري الشافعی العسقلانی الاصل بلقینی. محدث فقیه اصولی، مجتهد بیانی 

در بلقینه از بلاد غربیۀ مصر بـه دنیـا    722و نحوي، مفسر و متکلم و ناظم بود و در شعبان سال 
به حج رفت و رهسپار دمشق گردید و متولی قضا  740آمد و در قاهره نشأت یافت و در سال 

هجري  805شد و بعد از مرگ اسنوي در مالکیۀ قاهره به تدریس پرداخت و در ذیقعدة سال 
 ندگی را بدرود گفت.در قاهره ز

ترجمان شعب الإيمان، حاشيه بر كشاف زمخشری، حواشی بر مهمات روضه از تصانیف او: 

در فروع فقه شافعی، العرف الشذی علی جامع الترمذی فی الحديث، زهر الربا فی فنون 

 ند.باش و غیره می المعان والبيان والبديع و كتاب التدريب فی الفقه علی مذهب الإمام الشافعی

 الحافظ السخاوي
محمد ابوالخیر ابوعبداالله بن عبدالرحمن ملقب به شمس الـدین سـخاوي الاصـل القـاهري     

در قـاره متولـد شـد،     831، الشافعی المذهب الحافظ النساب، المؤرخ در سـال  ةالمولد و النشأ
را از  ملازم شیخ خود احمد بن حجر عسقلانی بود و علوم او را به ارث برد و اکثر تصانیف او

او سماع و اخذ کرد و در حدود بیشتر از چهار صد نفر اخذ حدیث کـرده اسـت، و در طلـب    
و بعلبک و دمشق مسافرت کرد، در علم حدیث و تاریخ  ةعلم به شهرهاي حجاز و حلب حما
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خصیص بود، علمـاء جـرح و تعـدیل و    به درجۀ ریاست و کمال رسید و مرجع علماء و اهل ت
، از العلم البلقینی والشرف المناوي و ابی بکر قلقشندي اند کردهاو نزاع ن نقد الرجال در امامت

 روایت کرده است.
شیوخ و شاگردان او ماننـد: فخـر دیمـی و شـرف عبـدالحق سـنباطی و بهـاء علقمـی از او         

و قبل از این که سن او به بیست سال برسد شروع بـه تـألیف و تـدیون نمـود،      اند کردهروایت 

في بيان كثير مـن الأحاديـث  ةالمقاصد الحسن«مهمترین و زیباترین مؤلفات او در علم حـدیث:  

فـوت کـرد و    902است که در مصر چاپ شده. وي رحمه االله در سال  »سنةالألعلى  المشتهرة

 مالک دفن گردید.در بقیع در جوار مرقد امام 

 حافظ شیخ جلال الدین السیوطی
در  849ل الدین بن ابی بکر خضـیري سـیوطی شـافعی در سـنۀ     عبدالرحمان ابوالفضل جلا

کودکی پدر را از دست داد، و قرآن را حفظ کرد، در حـالی کـه هشـت    قاره به دنیا آمد، در 
ی و غیـره اخـذ علـم و    سال داشت. از جلال الدین محلی و زین عقبی و تقی شـمنی و کـافیج  

 حدیث کرده است.
. شیخ سیوطی از رجال علوم و فنون بـود و در  اند کردهعلقمی و داوودي و غیره از او اخذ 

هر فنی تألیف دارد و به کثرت تألیفات مشهور است، مؤلفاتش در حال حیـات او در آفـاق و   
علم زمـان خـود در علـم    اقطار جهان شهرت پیدا کرد، اهل تحقیق و اتقان و زهد و عرفان و ا

حدیث و فنون آن از لحاظ رجال و اسناد و استنباط بود، و در افتاء و تدریس مرجع خـاص و  
عام و سمت تدریس و افتاء را داشت. تألیفـات او در فقـه و حـدیث و لغـت و نحـو تـاریخ و       

 اجزاء حدیث به حد وفور رسید.
هـت عبـادت اختیـار کـرد و از     هنگامی که سن او به چهل رسـید تجـرد و انقطـاع را بـه ج    

زنـدگی   911تدریس و افتاء دست کشید و در روضه اقامت را اختیار کرد تا این که در سـال  
اند، و به شهرهاي شام و حجـاز و یمـن و هنـد و     را بدرود گفت. تألیفات او را تا پانصد نوشته
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بیـان و بـدیع و    مغرب مسافرت کرد، در علوم تاریخ و تفسیر و حدیث و فقه و نحو و معـان و 
 لغت نابغه بود.

 »الجوامـع حديثيـه جمع«است،  »طبقات المفسرين«، »الحفاظطبقات «از جلمه مؤلفات او: 

باشد که خواسته است جـامع تمـام احادیـث باشـد، لکـن آن را بـه اتمـام         نیز از تألیفات او می

نیز از مؤلفات اوست که علامۀ مناوي شرحی برآن نوشته اسـت، و   »امع الصغيرالج«نرسانید، 

باشـد،   علقمه شاگرد شیخ سیوطی نیز شرحی بر آن دارد، حاوي للفتاوي نیز از تألیفات او مـی 
ده آن را در مدرسـۀ  الفیه فریده با شرح سیوطی نیز شرحی بر بهترین کتـاب اسـت کـه نگارن ـ   

م، شـیخ در مقدمـۀ ایـن کتـاب     ا نـده و حفـظ کـرده   دولت آباد ولد بیگی روانسر به درس خوا
 گوید:

 فائقـــــةً ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك

ــــــالك ــــــحة المس ــــــا واض  لكونه
 

 ن کمشخانويالمحدث ضیاء الدی
هجري قمـري در   1227احمد ضیاء الدین بن مصطفی کمشخانوي حنفی خالدي در سال 

ین حـافظ ام ـ  ولایت طرابزون ترکیه به دنیا آمد، به سوي آستانه مسافرت کرد و درك حضور
بن مصطفی شهري را نمود و با او حدیث را استخراج کرد، از عبدالرحمن خرپوتی کُـردي و  

هجـري اخـذ علـم و     1266سید احمد بن سلیمان اراودي هنگـام حضـور بـه آسـتانه در سـال      
و اهل جهد و تحقیق بود و به حج رفت و سـه   )1(حدیث کرد و داراي اجازه از مصطفی مبلط

خـود را  » حاديثالأراموز «ل این سه سال کتاب امت را اختیار کرد و در خلاسال در مصر اق

مرتبه ختم کرد، از جمله کسانی  سیدنا حسین هفتا در جامع نوشت و به پایان رسانید و آن ر

                                                
 باشد. می 1280متوفی سال  -)1(
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، شیخ محمـد نجیـب مطیعـی مفتـی دیـار      اند داشتهکه از او اخذ کرده و اجازة اخذ حدیث را 
 مصریه بود.

آستانه مراجعه کرد و مدتی دیگر به تصنیف و ارشاد و نشر حدیث سرگرم سپس به سوي 
هجري قمري زندگی را بدرود گفـت و در مقبـرة سـلطان سـلیم      1311بود تا این که در سال 

 دفن گردید.
از جمله اصحاب او عبداالله داغستانی، اسماعیل قریمی، اسماعیل مرجانی، احمـد فلبـوي و   

اند. از جمله: رامـوز الاحادیـث    را تا پنجاه مؤلفه نوشتهمؤلفات او باشند،  رحمت االله هندي می
از تـألیف   1294است که به طریقۀ الجامع الصغیر سیوطی ترتیب داده شـده اسـت، و در سـال    

کرده، راموز به معنی دریا و اصل و نمونـه اسـت و کتـاب رامـوز را هفتـاد       آن فراغت حاصل
 مرتبه در خانقاه خود ختم کرد.

کرد، ناشر  ه االله اهل زهد و عرفان بود هدیه را مخصوصاً به فقراء و علماء بذل میوي رحم
یۀ مرصده لاطّلاع جمـاهیر در ریـزه، واوف، ابیـورد    خیرعلم و کثیر الصدقات بود، سه مکتب 

اوقافی از خود عاید نمود و ترجمۀ حفاظ و محـدثین را نوشـت و بعضـی از    ها  این داشت و بر
 پرداختند. خواندند و به بحث و تحقیق می الاحادیث را در خدمت او میشاگردان او راموز 

 حافظ مبارکفوري
هجـري قمـري در    1283ري در سـال  محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم بن بهادر مبـارکفو 

باشد به دنیا آمـد و   ره از ایالت بوبی هند میگ اعظم قریۀ مبارکفور که دهکدة بزرگی از توابع
کـرد و بـه شـهرهاي نزدیـک      فارسی وارد و آشنایی داشت و قرائـت مـی   هاي عربی و به زبان

مسافرت نمود، در عهد نواب صدیق خان قنوجی بـر حسـام الـدین مـؤي و فـیض االله مـؤي و       
قرائت و تدریس کرد، از سید نظیر دهلـوي بهـاري و حسـین بـن محسـن       عبداالله غازي فوري

اي از مدارس را تأسیس کـرد و   دهیمانی انصاري خزرجی سعدي اخذ علم و حدیث نمود، ع
پرداخت، سپس در منزل خود اعتزال را اختیار کرد و به جهت  به تدریس میها  آنشخصاً در 
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سعودیه را در تدریس علـوم حـدیث   تألیف و عبادت منزوي شد و رغبت و دعوت حکومت 
 د.در دهلی رغبت ننمو» دارالحدیثیه«در حرم مکه اجابت نکرد و به تدریس در مدرسۀ 

شـتافتند و از   د و در هند از هر طرف به سـوي او مـی  آوازة علم و شهرت او در جهان پیچی
علم او عدة کثیري ذینفع و مستفید و مستفیض شدند، از جمله کسـانی کـه از او اخـذ علـم و     

: ابوالهدي عبدالسـلام مبـارکفوري و محمـد بـن عبـدالقادر هلالـی مغربـی و        اند کردهحدیث 
 ی است.نعمت االله بردوان

تا حدي که ابا طیب محمد شمس  اند کردهعلماء و دانشمندان به تقدم و امامت او اعتراف 

در شرح سنن ابی داوود از او  »غاية المقصود بشرح سنن أبي داوود«الحق عظیم آبادي مؤلف 

نمود و مدت چهار سال در حضور او ماند و از محضر او مستفید  کرد و استمداد می استغاثه می
 بود.

در چهار مجلـد بـا    »حوذي في شرح جامع الترمذيتحفة الأ«وي رحمه االله شرحی را به نام 

قمري جهان فانی را  هجري 1353باشد و او در سال  مقدمه نوشت که مورد اهمیت زیادي می
 وداع گفت و به جهان ابدي به جمع محدثین سلف پیوست.





 
 

 
 

 :بخش چهارم

 ملحقات





 
 

کتـاب  چون در مقدمه و متن این کتاب مطالبی بالذات و یا بالتبع به عنـوان ملحقـات ایـن    
مفید دانستم و از طرفی در بارة مدارس و مساجد و نوع تحصـیل توضـیحات بیشـتري منظـور     
بود. بنابراین، مباحثی که ضمن تألیف یادداشت کرده بودم، بعد از خاتمه بر این کتاب افزودم 

کـه بـه بحـث مـا مربـوط      » ایرانشهر«امیدوارم مورد قبول واقع شود، از جمله مطالبی از کتاب 
 گردد. ل میاست نق

که براي اصول برادري و برابري قرار گرفته بر روي مبـادي و اصـولی قـرار     )1(دین اسلام 
دهد، قرآن مجموعـۀ وحـی محمـدي     دارد که در مرحلۀ اولی اساسی قرآن مجید را تعلیم می

است مرکب از صد و چهارده سوره و هر سوره مرکب است از چندین آیه و مسلمانان برآنند 
ستورهاي معاش و معاد ایشان در قـرآن منـدرج اسـت و خیـر دنیـا و آخـرت از آن       که کلیۀ د

 گردد. کتاب مبین حاصل می
ها  آنشوند، و  در نزد مسلمانان، مجموعۀ روایاتی وجود دارد که به نام احادیث شناخته می

عبارت است از چندین هزار روایت که از کلمـات پیغمبـر نقـل شـده و آن را سـنت گوینـد.       
روحانی در تمام ممالک اسلام از جمله کشـور ایـران بـراي احادیـث وزن و سـندیت       علماي

قائلند و منابع حدیث به شرط صحت قول راویان براي حل مسائل زنـدگی بعـد از قـرآن نـزد     
 مسلمانان اعتبار اساسی دارد.

باشند کـه ایـن مکاتـب در قـرن هشـتم       اکثریت مسلمانان تابع چهار مکتب فقهی عمده می
دي، دوم هجـري در سراسـر ممالـک اسـلام بـه وجـود آمـده و در رأس هریـک عـالمی          میلا

روحانی قرار داشته که به نوبت خود مؤسس آن مذهب و مکتب بوده است و مسلمانان جهان 
 کنند آن چهار عبارتند از: بر طبق فتواي ایشان رفتار می

افغانسـتان، پاکسـتان،    پیروان ابوحنیفه نعمان بن ثابـت کـه اکثریـت مسـلمانان    حنفیه:  -1
 خوانند. باشند و او را امام اعظم می ترکیه، هند و آسیاي مرکزي تابع او می

                                                
 مطابق با جزوة جغرافیا درس استاد دکتر گونیلی. ×ایرانشهر  -)1(
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پیروان مالک بن انس که مردم شمال افریقـا (لیبـی، تـونس، الجزایـر، مغـرب       مالکیه: -2
 اقصی) به مذهب او هستند.

مصر و قسمتی  پیروان محمد بن ادریس شافعی که اکثریت مردم عراق، شام، شافعیه: -3
 نمایند. از افریقا مذهب او را متابعت می

پیروان احمد بن حنبل که مـذهب او در عربسـتان، حجـاز، فلسـطین، شـام و      حنبلیه:  -4
 قسمتی از افریقا متداول است.

در زمان حاضر، اقلیت بزرگی از اهل سنت و جماعت در ایران نیز وجود دارد که قبـل از  
اشـی دور دسـت   امروز بـاقی مانـده و در نقـاط سـرحدي و حو    عصر سلطنت شیعی صفویه تا 

 باشند. کنند. سنیان ایران نیز به نوبت خود تابع یکی از مذاهب اربعۀ فوق می زندگی می
 کرد در ناحیۀ غرب ایران مرکز آن سنندج اکثراً شافعی. -1
 ترکمان (کوکلان یموت) در شمال ایران ناحیۀ گرگان اکثراً حنفی. -2
 و ایرانشهر، حنفی. )1(ر بلوچستان جنوب شرق ایران مرکز آن بمپوربلوچ د -3
 بنادر جنوب در ناحیۀ غربی سواحل خلیج فارس مرکز آن بندر لنگه، شافعی. -4
 طوالش در ساحل غربی دریاي مازندران و مرکز آن هشتپر اغلب شافعی. -5
 حنفی.ایلات شرقی طوایف بربري و تیموري خراسان مرکز آن خواف،  -6
 لارستان ناحیۀ جنوب شرقی فارس مرکز آن بستک و اوز، شافعی. -7

 باشد. می )2(ضمناً جمعیت کل مسلمانان جهان در حال حاضر افزون بر هفتصد میلیون نفر
 
 
 

                                                
 مرکز فعلی آن زاهدان است. -)1(
 خورشیدي جمعیت مسلمین جهان بیشتر از یک میلیارد نفر است. 1380حالا در سال  -)2(
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 )1(توضیح در بارة مدارس در صدر اسلام
 وضع تعلیم و تربیت در صدر اسلام مختص به یک محل نبـوده و در هرجـا امکـان داشـته    

انـد، و در مکاتـب مألوفـه در     پرداختـه  مسجد و مکتب خانه یا صـحرا بـه تعلـیم و تربیـت مـی     
 شدند. مجتمعات اسلامیه کودکان براي تعلم قرائت و حفظ قرآن جمع می

منقول است که چون به خانۀ خـواهرش رفـت کـه در     در هنگام اسلام عمر بن خطاب 
قرآن ها  آنبارة اسلام مخفیانۀ او و دامادش تحقیق کند، یکی از صحابه را دید که در خانه به 

 .)2(داد تعلیم می
کـه از شـاگردان    270 × 174احمد امین در کتاب ظهیر الاسلام گوید: ربیـع بـن سـلیمان    

شافعی و از مشهورترین فقها و محدثین عهد طولونی است، در مسجد جامع فسـطاط تـدریس   
کرد و سپس احمد بن طولون از او درخواست نمود در مسجدي که بنا کرده بود تـدریس   می

 کند.
و باز در همین کتاب گوید: در عهد طولونی و اخشیدي مدارسی نبود و درس را در مصر 

کردنـد   امراء و وزراء و علماء تدریس می هاي مسجد عمرو و مسجد ابن طولون و در خانهدر 
فروختنـد و احیانـاً در    گفتنـد کتـاب را در آن مـی    و در آنجا نیز بازاري بود بازار وراقـین مـی  

 آمد. هاي این بازار مناظره به عمل می دکان

 مسجد نخستین مراکز تعلیم در تمدن اسلامی
آلایشـی بـود کـه براسـاس تعلیمـات دینـی        در آغاز کار جامعۀ ساده و بـی جامعۀ اسلامی 

تشکیل یافته و بیش از هرچیـز بـه تربیـت دینـی اهمیـت داده اسـت، بـه همـین جهـت مراکـز           
تـرین مراکـز تعلیمـی هـم بـوده اسـت و حتـی         اجتماعات دینی براي مسلمانان در حکم قـدیم 

                                                
 و بعد. 54مربوط به بحث مدارس در صفحۀ  -)1(
این مردي کـه قـرآن را بـه سـعد دامـاد عمـر و فاطمـه        استاد زین العابدین رهنما در کتاب پیامبر گوید:  -)2(

 خواند خباب بن الارت از عشیرة بنی تمیم بود. ها می داد و براي آن خواهرش تعلیم می
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ی آغاز سخن کنـیم، بایـد مسـاجد را مـورد     بخواهیم از مدارس کهنه و اولیه کشورهاي اسلام
توجه قرار دهیم، و بعد از آن هم که ساختن مدرسـه بـراي تعلـیم علـوم شـرعی معمـول شـد        

واقع گردید و همگام مدرسۀ مسجد نیز به پشتوانۀ مدرسۀ ها  آند در معماري مخصوص مساج
گـاه  س مسـجد را  محل تعلیم و تربیت بود، و به همین جهت مدرسه را گاه مسجد و یا بـالعک 

با یکدیگر در تمام اعصار ها  آننامیدند، و این اشتراك اسامی و ربط و آمیزش  مدرسه نیز می
و یـا صـوفیه و    هـاي زهـاد   و زوایا یعنـی عبادتگـاه  اسلامی معمول بوده و حتی گاه وقت مقابر 

 رفتند. ها نیز براي استفاده از آموزش و پرورش بکار می خانقاه و رباط
انــد بارهــا بــه مســاجدي بــاز  ریخ و رجــال کــه ایرانیــان دورة اســلامی نوشــتهدر کتــب تــا

سیستان یکی از فرمانـداران عـرب   خوریم که محل تعلیم علوم دینی و ادبی بود، مثلاً در  برمی
ائی ساخت که حسن بصري عالم  به نام عبدالرحمن بن سمره در قرن اول هجري مسجد آدینه

جري مدتی در آنجا سرگرم تدریس و تعلیم مسـائل دینـی   معروف دینی در قرن اول و دوم ه
شـده بـود، از چنـد مسـجد بـراي تعلـیم شـرعی        » الاسـلام  قبۀ«عروف به بوده و در بخارا که م

 شد. استفاده می
بـرد و در فـارس نیـز     و ابن قتیبـه در سیسـتان و بلـخ و هـرات مسـاجد زیـادي را اسـم مـی        

 فت.یا هایی در مسجد جامع عتیق تشکیل می حلقه
در درجۀ نخست علم قرائت قرآن و تفسیر و حـدیث و فقـه در مسـاجد و همچنـین تعلـیم      

شـدند   زبان و ادب عربی مورد توجه بود، معمولاً بر گرد استادانی کـه در مسـاجد حاضـر مـی    
زدند و این مجامع حلقه نام داشت، این رسم از پیغمبر اسـلام شـروع    گروه شاگردان حلقه می

نشست و مـردم   پیغمبر هنگام جواب سؤالات اصحاب در مسجد مدینه می شد به این معنی که
هـاي درس گـاه    کردنـد، حلقـه   شنیدند و حفظ مـی  زدند و سخنان او را می بر گرد او حلقه می

شده،  کوچک و گاه بزرگ بوده، در مسجد درجه دوم و سوم بیش از یک حلقه تشکیل نمی
اي بوده و گاه این  هاي درسی به رشته حلقهي  در صورتی که در برخی از مساجد بزرگ عده
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اند، مانند مجلس اسعد بن مسعود عتبی در قرن پنجم در جامع نیشابور و  حلقه را مجلس نامیده
 ) در مسجد انباریین در واسط.323 × 244مجلس نفتویه (

شد، یکی آن است که شیخ ابوحامـد عبـداالله    هاي معروفی که در ایران تشکیل می از حلقه
در نیشابور داشت، در مساجد معمولاً وسایلی براي کمک  )1(نی پدر امام الحرمین جوینیجوی

موسوم بود از محل موقوفاتی » اجرا«مک خرج که به نام طالبان علم نیز وجود داشت و این ک
 شد. کردند پرداخته می که بر جوامع و مساجد وقف می

تعلیمات عالیه در ایران اسلامی همواره مورد توجه بوده و بعد از حملۀ اعراب بـه ایـران و   
در قرن سوم و چهارم هجري مراکـزي بـراي علـوم در میـان ایرانیـان از خوزسـتان گرفتـه تـا         

مراکز است که بعد از شیوع اسـلام در اسـتخدام   خراسان و ماوراء النهر وجود داشت و همین 
 .)2(مشهور شدآمد و به نام اسلام تمدن اسلامی در

 نخستین مدارس در ایران
ایرانیان در ایجاد مدارس تعلیمی در همۀ ملل اسلامی سمت تقدم دارند و در این مـورد از  
قرن چهارم هجري شروع به کار کردنـد، تـاریخ بنـاي مـدارس در ایـران بـه دو دوره تقسـیم        

 گردد: می
مـدارس   )3(از ایجاد مدارس نظام الملک طوسـی دورة پیش از نظام الملک یعنی پیش  -1

ف اسـتادان و شـاگردان و خادمـان و شـعبی     داراي تشکیلات وسیع و انتظاماتی از قبیـل وظـای  
ها و دارالشفاها و مستمري براي معلمان و طالبان علم و خدام و کارکنـان دیگـر    مانند: کتابچه

 بوط و شایسته توجه کردند.بود، ولی از ایجاد نظامیه به بعد به همۀ امور بطور مض

                                                
 .438متوفی به سال  -)1(
 ایرانشهر. -)2(
 هجري. 485متوفی سنۀ  -)3(
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ر خراسان ایجاد شد، مانند از جمله مدارس قدیم ایران مدارسی است که در قرن چهارم د
ایجـاد شـد، در    )1(اي که در طابران از اعمال طوس براي الحاتمی دانشمند قرن چهـارم  مدرسه

اشت، مانند بود مدارس بسیاري از همین قرن وجود د نیشابور که از مراکز بزرگ علمی ایران
سـاخته بودنـد و یکـی از     396اي که براي النیسـابوري فقیـه معـروف شـافعی بـه سـال        مدرسه

الـدین   اي بنـا کـرد و بـراي دانشـمندي بـه نـام رکـن        خود مدرسـه  )2(بزرگان به نام ابن فورك
 اي که از همۀ مدارس سابق مهمتر بود بنا نمود. مدرسه )3(اسفراینی

که » بیهقیه«نیشابور، چند مدرسۀ مشهور بود از آن جمله است: در نیمۀ اول قرن چهارم در 
، در کوي سیار نیشابور بنـا کـرد و آن   مفتی شافعیان )4(امام ابوالحسن محمد بن شعیب البیهقی

 خواندند. را مدرسۀ بیهقی می
لک و قبل از افتتـاح نظامیـه   گردد که قبل از نظام الم با توضیحی که داده شد معلوم می -2
اي  هجري در ایران مدارس دیگري نیز معمول بوده است و از این که عـده  459به سال  بغداد

کـه نظـام   » تاریخ الاسلام«از دانشمندان مانند ابن خلکان و ذهبی صاحب کتاب تاریخ مشهور 
الملک را نخستین بانی مدارس در اسلام پنداشته است به این منظـور بـوده کـه نظـام الملـک      

به طـور مضـبوط و تکمیـل اسـت و الا پـیش از او مـدارس دیگـري در        نخستین بانی مدارس 
نیشابور وجود داشته، از قبیل: مدرسۀ بیهقیه و مدرسۀ سعیده که امیر نصر بن سـبکتکین بـرادر   
سلطان محمود والی نیشابور آن را بنا کرد و مدرسۀ دیگري از بناهاي ابوسعید و اسماعیل بـن  

صوفی. و مدرسۀ چهارمی که استاد ابواسحاق اسفراینی بنـا  علی بن المثنی استرآبادي واعظ و 
 کرد و تا آن موقع مانندي نداشته است موجود بوده.

                                                
 .396متوفی به سال  -)1(
 .406متوفی به سال  -)2(
 .418متوفی به سال  -)3(
 .324متوفی به سال  -)4(
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غیر از نیشابور در شهرهاي دیگر ایران هم مدارس کهنی وجـود داشـت، مـثلاً در سـبزوار     
بنـا   اي به وسیلۀ خواجه امیرك از بزرگان قـرن چهـارم   ناحیۀ بیهق پیش از نظامیۀ بغداد مدرسه

هجـري وزارت سـلطان محمـود     401شده. ابوالعباس فضل بن احمـد اسـفراینی کـه تـا سـال      
 غزنوي را داشت در بلخ مدرسه و کتابخانۀ بزرگی احداث نمود.

توان گفت که نظام الملک نخستین کسی بود که مدرسـه را بـه    به هرحال، به طور کل می
و طـلاب و بـا راتبـه و جیـره      طور مضـبوط تحـت شـرایط خاصـی و توجـه بـه حـال اسـتادان        

بنا و دایر کرد و هرگونه وسایل آسایش طلاب را جهت تحصـیل مهیـا   ها  آنمقررکردن براي 
از دانشمندان به نظام الملک گفت: این برنامـه و راتبـه و وسـایل     )1(نمود، و حتی گویند: یکی

ا بـه حلقـۀ   پـروري ر  آسایشی که براي طلاب تهیه کرده اید ممکن است اشخاص تنبـل و تـن  
ها کننـد   طلاب علوم دینی درآورد، طلاب باید در کسب تحصیل کوشا و قبول سرد و گرمی

ها و شهرها جهت اکتساب دانش بروند و به هر آداب و اصولی آگاه و از دانش  و به مسافرت
و تجربه و اندوختۀ هر استادي ثمر برگیرنـد و کسـب فـیض کننـد و بتواننـد بیشـتر از مزایـاي        

 نشمندان استفاده نمایند.علمی دا
مسلم است که نظام الملک در زمینۀ راتبه و جیره و نفقۀ طالبان مکمـل و مبتکـر بـود و در    
امر آموزش و پرورش و ایجاد مقـرري و ماهانـه و تسـهیل وسـایل تحصـیل مخصوصـاً بـراي        

 باشد. مدارس نظامیه در قلمرو اسلامی نخستین بانی می
وزیـر دانشـمند   » سیاسـتنامه «صاحب کتـاب معـروف    )2(نظام الملک حسن بن علی طوسی

اي در نیشـابور بنـا نمـود کـه بـه نـام وي نظامیـه         سلجوقیان قبل از مدرسۀ نظامیۀ بغداد مدرسـه 
 )3(شد، بناي این مدرسه براي امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک بن عبداالله جوینی خوانده می

                                                
 الاسلام محمد غزالی بوده است. حجۀگویند: این دانشمند امام  -)1(
 هجري قمري. 485متوفی سال  -)2(
 هجري. 478متوفی سال  -)3(
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صورت گرفت و امام الحرمین مدت سی سال در ایـن مدرسـه تـدریس کـرد و در تمـام ایـن       
داد و هـر روز سیصـد    مدت تدریس و خطبۀ روز جمعه و محراب و منبر و مناظره را انجام می

شـدند و از   تن از دانشمندان و طالبان علم و اولاد بزرگان براي استفاده از دروس او حاضر می
و اوحدالـدین محمـد    )1(ی دانشمند بزرگ اسـلامی الاسلام محمد غزال ۀحجمیان همین گروه 

 .انوري شاعر معروف ایران است
در نظامیــۀ بغــداد کــه در شــمار بزرگتــرین مــدارس اســلامی بــوده گروهــی از بزرگتــرین 

، یکـی از  اند کردهدانشمندان ایران مانند: شیخ ابواسحاق شیرازي و امام محمد غزالی تدریس 
گرفـت، ایـن    عران ما یعنی سعدي شیرازي در این مدرسه تعلیم یافت و راتبه میبزرگترین شا

هجـري   459مدرسۀ بزرگ مشهور قرن پنجم که توسط نظام الملک ایجاد شده بـود در سـال   
پایان یافت مباشر آن ابوسعید احمد بن محمد نیشابوري صوفی بود، و نظام الملـک موقوفـات   

که نه تنها براي اجـرت کارکنـان و اسـتاد و شـاگرد کـافی      کثیري براي آن تعیین کرد، چنان 
 شد. بود، بلکه مقداري زیادي از آن در راه طالبان علم صرف می

نظیـر داشـت و نظـام الملـک بـراي       مدرسۀ نظامیۀ بغداد ساختمانی باشـکوه و عـالی و کـم   
از آن (دویست هزار) دینار از مال خود خرج کـرد و نـام خـود را برفـر     200000ساختمان آن 

ها  ها و مخزن نوشت و در اطراف آن بازارها ساخت و وقف مدرسه کرد، و دکاکین و گرمابه
(پانزده هـزار) دینـار    15000خرید و بر آن وقف کرد و هر سال بر نفقات استادان و شاگردان 

کردند که به تعلیم فقه و تفسیر و حدیث  شد و شش هزار شاگرد در آن زندگی می صرف می
پرداختند، از اسـتادان   غیر از فلسفه و شعب و فنون عدیده میها  این و ادب و امثال و نحو لغت

هـا   ایـن  و حجه الاسلام غزالـی و نظـایر   )3(و ابن صباغ )2(بزرگی مانند شیخ ابواسحاق شیرازي

                                                
 هجري. 505متوفی سال  -)1(
 هجري. 496متوفی سال  -)2(
 هجري. 477متوفی به سال  -)3(
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شده و این مدرسـان   شد و عنوان مدرسی همیشه از عناوین مهم علمی محسوب می استفاده می
ک یا پسرانش که تولیت آن را به عهده داشتند و بعد از آن به وسیلۀ خلفاء لملاز جانب نظام ا

 .)1(شدند و وزراء و حکام بغداد که این سمت را داشتند معین می
هجـري ابـن فـوطی از     687مدرسۀ نظامیۀ بغداد تا دیرگاه وجود داشت و در حوادث سال 

 تعیین مدرس براي آن نام برده است.
شـاعر و   )2(»وطـواط «یدالدین محمد بـن عبـدالجلیل بخلـی معـروف بـه      در نظامیۀ بلخ، رش

 تحصیل کرده است.» حدائق السحر«نویسندة معروف مؤلف کتاب 
در شهرهاي مرو و هرات و موصل نیز مدارسی به نام نظامیه موجود بوده و نظامیۀ هرات تا 

ادبی خود را  قرن نهم هجري باقی بود چون جامی شاعر و ادیب و عارف معروف تحصیلات
 در همین مدرسه انجام داده بود.

در همان ایام که نظام الملک به ایجاد مـدارس مشـغول بـود و بیشـتر مـدارس خـود را بـه        
داد، سلطان ملکشاه سلجوقی به تقلید از وزیر خود به  معلمان و محصلان شافعی اختصاص می

بنا کرد و بر دو فرقۀ شـافعی و  اي  انشاء مدارس توجهی کرد و از آن جمله در اصفهان مدرسه
 .)3(حنفی وقف نمود

چون وقف در اسلام همـواره در خـدمت تعلـیم و تربیـت و مـدارس و مسـاجد و معلـم و        
ریزي شده و قانون وقف اسـلامی   محصل بوده و از وسائل خیریۀ مهمی بوده که در اسلام پی

                                                
سه شنبه بازار واقع » سوق الثلاثاء«قسمت شرقی بغداد در کوي  مدرسۀ نظامیۀ بغداد در کنار دجله و -)1(

اي در بلخ،  اي در بغداد، مدرسه گوید: نظام الملک مدرسه» طبقات الشافیعه«بود، سبکی صاحب 
اي در هرات، اصفهان، بصره، مرو، آمل، طبرستان و موصل بنا کرد و  اي در نیشابور، مدرسه مدرسه

اي داشت و از این گذشته بیمارستانی در نیشابور  ي عراق و خراسان مدرسهگویند: در هر شهر از شهرها
 و رباطی در بغداد بنا نهاده است.

 هجري. 573متوفی به سال  -)2(
 ایرانشهر. -)3(
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سـتی صـلاح خیـر دیـن و     در عالم انسانی و خدمت به خلق همراه با احساس عاطفی و نوع دو
رود، لـذا مـا نیـز بـا اسـتفاده از       دنیا را در بر دارد و از ابواب مهم فقه و حـدیث بـه شـمار مـی    

 نویسیم. مختصري در بارة وقف و کیفیت آن می» ایرانشهر«مندرجات کتاب 

 نخستین وقف در اسلام
زمینـی    در کتاب ایرانشهر مسطور است: در کتاب صحیح بخاري آمده که پیغمبر اکرم

 را وقف کرد و منافع آن را براي ابن سبیل صدقه داد.
کند که هنگامی عمر بـن الخطـاب    المعارف خود حدیثی را نقل می ةفرید وجدي در دائر

 خواسـت صـدقه دهـد، پیغمبـر اکـرم       بود مـی » تمغ«را از خود که به نام خلیفۀ دوم، زمینی 
فروختـه نشـود و بـه ارث نرسـد و بخشـیده       فرمود: اصل آن را براي صدقه قرار بـده، چنانکـه  

 نشود.
زمینی را  مروي است که حضرت عمر  Èز ابن عمر ا )1(در کتاب صحیح ترمذي

طُّ «گفت:  در خیبر به غنیمت اصابت کرد و به پیغمبر خدا  الاً قَ بْ مَ ْ أُصِ َ لمَ يْبرَ الاً بِخَ بْتُ مَ أَصَ

ماَ  نْهُ فَ  مِ نْدِ سَ عِ نْفَ رُ أَ أْمُ الَ  ني؟تَ ا :قَ َ قْتَ بهِ دَّ تَصَ ا وَ هَ لَ تَ أَصْ بَسْ ئْتَ حَ سپس حضرت عمر  »إِنْ شِ

  آن را صدقه داد (وقف کرد) به طوري که اصل آن فروخته نگردد و بخشیده نشود و به
ارث نرسد، چنانکه فقراء و نزدیکان و بندگان (الرقاب) و فی سبیل االله و ابن سبیل و مهمان از 

نند و متولی آن اگر به انصاف و معروف چیزي از آن بخورد گناهی عواید آن استفاده ک
 تواند از آن بخورد. متوجه او نیست و دوست غیر متمول نیز می

                                                
اند. پاورقی  . ضمناً این حدیث را مسلم و بخاري نیز روایت کرده1325رقم  659جلد سوم صفحۀ  -)1(

 صحیح ترمذي.
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روایت شده اسـت: هرگـاه پسـر آدم بمیـرد      در کتب شیعه و سنی این حدیث از پیغمبر 
آن سـود بـرد یـا    شود، مگر از سه چیز: صدقۀ جاریه (وقف) یا دانشـی کـه از    عمل او قطع می

 فرزند صالحی که براي او به خیر دعا کند.
 مَاتَ  إِذَا«فرمود:  روایت شده است که پیغمبر  از ابی هریره  )1(در سنن ترمذي

 .»لَهُ  يَدْعُو صَالِحٌ  وَوَلَدٌ  بهِِ  يُـنْتـَفَعُ  وَعِلْمٌ  جَاريِةٌَ  صَدَقَةٌ  :ثَلاَثٍ  مِنْ  إِلاَّ  عَمَلُهُ  انْـقَطَعَ  الإِنْسَانُ 
اي بـه نـام بـاغ صـبا و بـاغ مرجـان        به قراري که مشهور است در محله نخاولۀ مدینه محله«

 .)«)2وجود دارد از موقوفات حضرت مجتبی یا حضرت علی بن حسین است
ــف ــبس و    در لغــت حــبس و محــدود  )3(وق ــارت اســت از ح ســاختن اســت، و شــرعاً عب

محدودساختن مالی به طوري که اصل آن باقی بماند و از سود و عوائد آن امکان انتفاع باشـد  

 ﴿آن آیۀ شریفه:  )4(و منافع آن به مصرف مباح و مورد وقف مصروف شود، و اصل  

          ﴾   علـی التحریـر آمـده: چـون      )5(است. در حاشـیه الشـرقاوي

اي در برحـاء بـود وقـف کـرد.      اباطلحه این آیه را شنید، بهترین اموال خود که بـاغ و حدیقـه  
بـوده اسـت، در    نبوي بوده که به قصر بنـی جذیلـه معـروف   : جاي قبلی مسجد اند گفتهبعضی 

شرح تحریر امام ابی زکریا انصاري آمده: اصل در وقف خبر صـحیحین اسـت کـه حضـرت     
بـه او   زمینی را اصابت کرد یعنی در غنیمت خیبر زمینی در سهم او افتـاد، پیغبمـر    عمر 

منـافعش را صـدقه بدهیـد، حضـرت      گفت: اگر میل دارید اصلش را حـبس و وقـف کنیـد و   

                                                
 .660ترمذي جلد سوم صفحۀ صحیح  -)1(
 ایرانشهر. -)2(
 چاپ بیروت. 172شرح شرقاوي امام زکریاي رازي بر التحریر امام ابوزرعۀ رازي جلد دوم صفحۀ  -)3(
 .173حاشیۀ الشرقاوي علی التحریر جلد دوم صفحۀ  -)4(
 بیروت لبنان.طبع دارالمعرفه  143تألیف الشیخ عبداالله بن حجازي الشرقاوي جلد دوم صفحۀ  -)5(
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ود بر این قرار که اصل آن فروخته نشـود و بخشـیده نگـردد و بـه ارث     آن را وقف نم عمر
 نرسد.

 ارکان وقف عبارتند از:
 .صیغه -4 .موقوف علیه -3. موقوف -2. وقف -1

از زمان پیغمبر بزرگوار اسلام هنوز چند قرنی نگذشته بـود کـه سـطح موقوفـات بـه طـور       
م و خصــوص در شــهرها و انگیــزي رو بــه توســعه گذاشــت کـه مــورد اســتفادة عمــو  شـگفت 

 و قصبات قرار گرفت.ها  آندهست
در دورة خلفاي عباسی که به عصر طلائی تمدن اسلامی شهرت دارد رقبـات موقوفـات و   

در تمام کشورهاي اسلامی رو به توسعه گذاشت، چنانکه از مصارف موقوفـات  ها  آندرآمد 
م بود که مسلماً طلاب نیز از بضاعت و فقیر به خوبی فراه همه گونه وسایل زندگی طبقات بی

، پایۀ موقوفـات و صـدقۀ جاریـه بـر روي خیـر و امـور اجتمـاعی        اند بودهاین بهره، برخوردار 
 گذارده شده است.

المنفعـه کـه    تمام کشورهاي وابسته به تعلیم و تربیـت و بهداشـت و امـور اجتمـاعی و عـام     
انـد، در   در نظـر گرفتـه  هـا   آنها و اعتبـارات سـنگین بـراي     امروز در کشورهاي مترقی بودجه

هائی کـه هنـوز خبـري از آن مؤسسـات نبـود، در دنیـاي متمـدن مغـرب زمـین نبـود در            دوره
 کشورهاي اسلامی رایج و مورد عمل و اجرا بود.

تدبیر وزارت کرد، چنانکه قـبلاً اشـاره    خواجه نظام الملک که بیش از نیم قرن به اقتدار و
شد از واقفین بزرگ و نیکوکاران و در تأسیس مدارس امور خیریه در عالم اسـلامی شـهرت   

 به سزائی دارد.
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جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی جمع درآمد موقوفات او را بـالغ بـر ششصـد هـزار     
ۀ نظامیه بغداد را شصت هزار ) ذکر کرده است و جمع درآمد موقوفات مدرس600000دینار (
 .)1() نوشته که مبتنی بر دلائل تاریخی است60000دنیار (

گرچه بر اثر ایراد بحث وقف به مناسبت مقام تا حدي از مطلب دور شدیم بـا ایـن وجـود    
دهـیم. چنانکـه در    گیریم و بحث در بارة مـدارس را ادامـه مـی    باز رشتۀ سخن را به دست می

کـرد، حضـرت    در موارد لزوم با کبار صحابه مشورت می مقدمه گفته شد حضرت ابوبکر 
که اسلام در اثـر فتوحـات پـی در     ت، در زمان حضرت عمر نیز این روش را داش عمر 

پی توسعه یافت در عراق با تمدن ایران و در مصر و شام بـا تمـدن روم مواجـه شـدند کـه در      
هـا و سـؤالات    العرب و مدینه مرکز اسلام سابقه نداشت، لذا براي جوابگـوي خواسـته   ةجزیر

به عـراق اعـزام گردیـد و عبـداالله بـن عمـر       معروف  عبداالله بن مسعود صحابی )2(وارده و تازه
مامور افتاء در مصر شد و عبداالله بن عباس در مکه اقامت گزید و در مدینه حضرت علی ابـن  

 بودند. ابی طالب و سایر صحابه 
یافت که  اي براي نشر معارف اسلامی تشکیل می در هریک از این مراکز مکتب و مدرسه

آمدند، از جملۀ بزرگترین مدارس در مرکز اسلام بوجود  فقهاي نامی از آن مدارس به وجود
ن زبیـر، سـعید بـن    آمد و فقهائی چون ابوبکر بن عبدالرحمن (ابوالقاسم) بن ابی بکر، عروه ب ـ

مسیب، سلیمان بن یسار، خارجه بن زید بن ثابت و عبیـداالله بـن عبـداالله کـه بـه فقهـاي سـبعه        
 معروف بود.مکتب مدینه  معروف اند، بیرون آمدند و این مکتب به نام

 مکتب ابن عباس:
در مکۀ معظمه مکتبی به ریاست عبداالله بـن عبـاس تشـکیل شـد و رجـالی چـون عکرمـه،        

: عطـاء بـن ابـی    اند کردهو از ابن عباس این عده اخذ  محمد بن عطا، مجاهد بن جبر برخاست

                                                
 به نقل از ایرانشهر. -)1(
 الدین جمالی. مقدمه پیرامون قیاس تألیف جمال -)2(
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مسعود، ابوشـعثاء، جـابر   رباح، طاووس، مجاهد، سعید بن جبیر، عبیداالله بن عبداالله بن عتبه بن 
 بن زید، ابن ملیکه، عکرمه، میمون بن مهران و عمر بن دینار.

 مکتب عراق:
شد، مردان بزرگی ماننـد علقمـه بـن قـیس،      مدرسۀ عراق به سرپرستی ابن مسعود اداره می

قاضی شریح بن حارث، سعید بن جبیر، شعبی و غیره تربیت یافتند و عدة کثیري از عبداالله بن 
 ، مانند: اسود، عبیدة السلمانی، اعور و غیره.اند کردهاخذ فقه و حدیث  مسعود

 مکتب مصر:
این مکتـب، شـاگردانی   شد، در  اداره می مدرسۀ مصر به قیادت عبداالله بن عمرو عاص 

 بن ابی حبیب تربیت یافتند. چون: جریحه و زید
 مکتب مدینه:

و شـاگردانی چـون ابوالعـالی،     اي به ریاست ابی بن کعب وجـود داشـت   در مدینه مدرسه
 محمد بن کعب القرظی و زید بن اسلم تربیت شدند.

ها تفسیر قـرآن و آشـنائی بـه امـور اسـلامی و سـنت نبـوي و         موضوع بحث در این مکتب
 کیفیت استنباط و اخذ احکام از قرآن و سنت و اجماع صحابه بود.

ر همچنان که توحیـد را آورد  گوید: اسلام در اول ام الحکمۀسبزواري در کتاب الأدب و 
کرد. بنابراین، برحسب اقتضاء علمی در کنار هر معبـد   مردم را نیز به وجوب تعلیم دعوت می

شد مدارس و مکـاتبی بـراي تعلـیم عـام مجـانی       و مسجدي که شعایر اسلامی در آن اقامه می
مـدن اسـلامی در   ساختند، از این تاریخ تعلیم عام مجانی از جمله خیراتی بـود کـه از نتـایج ت   

 عالم انسانی به وجود آمد.
 احادیثی بدین عنوان مورد قبول مسلمانان است:

 .»مُسْلِمٍ  كُلِّ  عَلَى فَريِضَةٌ  الْعِلْمِ  طلََبُ « -1
 .»مِنَ الْمَهدِ إِلى اللحد الْعِلْمَ  اطْلبُُوا« -2
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 .)1(»وَلَوْ باِلصين الْعِلْمَ  اطْلبُُوا« -3
بنابراین، طلب علم از صدر اسلام به بعد فریضه بوده و مـردم از گهـواره تـا گـور جویـاي      

و همۀ مسلمانان  اند کردهو زنان مسلمان در محیط خانه حتی الامکان طلب علم  اند بودهدانش 
مکلف و موظف بوده و هستند که حداقل سورة حمد و اخلاص را بخوانند و بدانند. تدوین و 

معمول بوده و مسلمین به کتب و علـوم و تعلـیم و    یل قرن اول در عهد پیغمبر کتابت در اوا
 .اند داشتهتربیت عنایت 

                                                
 این حدیث نیست بلکه ساختگی و موضوع است. (مصحح) -1





 
 

 بحثی از مدارس دینی کردستان

 اي از مدارس تعلیم و تربیت در قرون اولیۀ اسلام مدارس کردستان نمونه
بحثی از مدارس معموله امروزة مناطق کردستان که بیشـتر شـباهت بـه مـدارس و     در اینجا 

افزاي مناطق  آوریم، مناطق زیبا و روح هاي اولیه اسلامی دارند به میان می طرز تحصیل در قرن
کردستان مانند اعصار اولیه اسلامی داراي مسـاجد و مدارسـی اسـت، گرچـه ایـن مـدارس و       

، اما روحانیت و شکوه معنوي و ایمان و علاقه و اعتقاد به خدا آلایش است مساجد ساده و بی
 و پیغمبر و قرآن و شرع مقدس اسلام به همه جا پرتو افکن شده است.

در بعضی از دهات و قصبات و شهرها مساجدي ساخته شده اسـت و بیشـتر در کنـار ایـن     
تدریس و تدرس استاد  که موردهایی به نام حجرة فقیه (طلبه) و مدرس بنا شده  مساجد حجره

 باشند. و تلمیذ می
حجرة تدریس استاد از حجرة محل سکونت فقهاء جدا است و گـاهی مـدرس در حجـرة    

» وره ماموسـتاي گَـه  «کند، در این مدارس غالباً یک استاد و مدرس به نـام   فقها نیز تدریس می
دورة متوسـطۀ علـوم    استاد بزرگ مقام ریاست را دارد و دورة علوم عالی را به محصـلین کـه  

 نماید. شوند تدریس می نامیده می» مستعد«خوانند و  قدیمه را می
ها نیز  گویند، سخته می» سختَه«دهند که این طبقه را  مستعدین نیز طبقۀ ابتدائی را درس می

دهنـد، و در تمـام ادوار    نام دارنـد درس مـی  » قتُابی«تر از خود هستند و  به طبقۀ اولی که پائین
تعلـیم و تربیـت و    تدریس و تـدرس و  گام به گام مدرسه و بلکه بیشتر از مدرسه محل مسجد

همیشـه   »هـا  سـخته «دور و تکرار و عبادات طلاب و دانش آموزان اسـت و مخصوصـاً بـراي    
محل تعلیم و تعلم است و گاهی که مدرسه نیست به جاي مدرسه هم محل تعلـیم و تـدریس   

 باشد. می
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 این مدارس قدیمه چهار گروه هستند: طبقات علمی و تحصیلی

 استاد:
کـه بزرگتـرین سـمت اسـتاد اسـت بعـد از       » مـلا «کـه همیشـه عنـوان    » وره ماموستاي گَـه «

 گویند: ماموستا ملا عبدالمجید. قرار دارد. مثلاً می» ماموستا«

 مستعد:
 گویند: ملا محی الدین. آید مثلاً می همیشه ملا میها  این پیش از اسم

 سخته:
برسـند بـاز از اسـم    » جـامی «یا » ملا علی«ها اگر نزدیک باشد به کتاب تصریف  این سخته

 گویند: ملا احمد. آید. مثلاً می به عنوان احترام ملا میها  آن

 قتابی:
کنند و عنـوانی ندارنـد فقـط بـه اسـم کوچـک خـود خوانـده          این گروه از الفبا شروع می

 نامند. بزرگ هرسه طبقه را فقیه می شوند، از طرفی دیگر به غیر از استاد می

 وظیفۀ استاد
وظیفۀ استاد آن است که همیشه آماده باشد مستعدین را در روزهاي تحصیل درس بدهـد  
و غیبت نکند، و از وضع تعلیم و تربیت هرسه طبقـه آگـاه باشـد و همـه را تشـویق کنـد و بـه        

و تأمین تحصـیل و  ها  آنخاطر هاي آنان پاسخ دهد و به طور کلی در رفاه  سؤالات و خواسته
با محبت و عاطفه پدرانه بکوشد، در حقیقت اسـتاد  ها  آنرفاه زندگی و حفظ احترام و شئون 

یک استاد واقعی و یک مربی حقیقی و یک پدر روحانی و غمخوار و دلسوز براي محصـلین  
ترم است که اي پدر پیش طلاب مقدس و بزرگ و مح رود، و مقام استاد به اندازه به شمار می

کنند به تمام معنی از او پیروي نمایند و مشتاقانه از او سرمشـق بگیرنـد وجـود     طلاب سعی می
محبوب و مقدس و عزیز استاد مظهر ترقی و تعالی و سعی و کوشش شبانه روزي دانشجویان 
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داننـد، شـکی نیسـت     است، و اجراي امر او را از جمیع وجوه مایۀ سعادت دو جهانی خود می
دب و احترام براي استاد و در نظرگرفتن مقـام مقـدس اسـتادي او در پیشـرفت و پیـروي      که ا

از طرف » محبت«دانشجو بسیار مفید و مؤثر و عالمانه و عاقلانه است و در واقع دو اصل کلی 
از جانب محصل اساس و پایۀ آموزش و پـرورش مـدارس دینـی کردسـتان را     » ادب«استاد و 

اصل در جوامع علمی و اعتقادي اهمیت بـه سـزائی در اسـتقبال از     دهد که این دو تشکیل می
علم دارند و مهمترین روش براي پیشرفت تعلیم و تربیت در جوامع انسانی و روحـانی اسـت،   
محل سکونت استاد در مواقع درس و فحص و بحث و گاه ضرورت حجرة خـود و در سـایر   

 باشد. اوقات منزل خود می

 وظیفۀ مستعد
کـردن   گیرد امور حجره و دستور نظافـت و درسـت   ها را به عهده می س سختهمستعد تدری

طعام و چاي و تمام لوازم و تأمین زندگی محصلین از لحـاظ خـوراك و مطالعـه و خـواب و     
ترتیـب بدهنـد و   هـا   آنهاي درس به عهدة مستعدین است، بایستی کارهـاي مدرسـه را    برنامه

هـا هـم    اننـد مـدیر مدرسـه و مـدرس دروس سـخته     خو اداره بکنند در عین حال که درس می
 هستند.

دهند و آقا هسـتند امـا دسـتور کارهـاي مدرسـه کـه بـه         مستعدین شخصاً کاري انجام نمی
صادر کنند و ترتیب کارها را بدهند، مستعدها مجـاز  ها  این گیرد باید ها انجام می وسیلۀ سخته

هـا را در حجـره عـزل و     توانند سخته یهستند در بارة امور حجره هرگونه تصمیمی بگیرند و م
گیرد کـه شـبانه روز در    نصب کنند، البته کار حجره فقط به دست ساکنین حجره صورت می

باید دو کار بکنند، درس بخوانند و دستور کارهاي مدرسه را نیز ها  این کنند آنجا زندگی می
از طـرف دیگـر    هـا هسـتند و   کنند ضمناً مستعدان از یـک طـرف مـدرس درس سـخته    صادر 

امـر   شاگرد و در واقع این نوع تدریس مهمتـرین اثـر ترقـی را در پیشـرفت علـم و دانـش در      
آمــوزش و پــرورش در بــر دارد کــه مســتعدین عــلاوه بــر ایــن کــه در خــدمت اســتاد درس   
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 باشـند و محـل سـکونت    آورند و در عین حال هم معلم و هم متعلم می خوانند، و به یاد می می
 قهاء و یا حجرة مدرس است.حجره فها  این

 ها وظیفۀ سخته
دهنـد و تمـام کارهـاي     ها را درس مـی  خوانند و ثانیاً: قتابی اولاً: در نزد مستعدین درس می

هـا   دهند، و مستعدین محترم و یک نوع فرمانده و مخدوم و سخته حجره را این طبقه انجام می
ها براي  گذارند، گاهی از وجود قطابی می احترامها  آنخادم و کارگزار و به احترام استادي به 

 حجره است.ها  این کنند، محل سکونت کارهاي داخلی و خارجی حجره استفاده می

 ها وظیفۀ قتابی
شوند، و  این داسته که کودکان از هفت سال به بالا هستند به محیط علمی و دینی وارد می

کنند و بـراي طبقـات بـالاتر از     وع مین در رشتۀ فقهی، الفباء و قرآن را شرشد به منظور داخل
خود احتـرام قائـل هسـتند و دروس خـود را در محـیط و حیـاط و ایـوان مدرسـه و مسـجد و          

هـا   این آموزند و غالباً محل سکونت خوانند و می هاي مساجد و مدارس می مخصوصاً در صفه
ها قرار  مقام سخته توانند مقیم حجره باشند که در شان است، هنگامی می منازل پدر و مادرهاي

 گیرند.

 ها هاي اصلی و درسی آن این طبقات و کتاب

 ها: قتابی
کنند، بعـد الفبـاء و وجـوه آن را     درس اول را به نام خدا، یا االله، یا فتاح، یا رزاق شروع می

آموزنـد و سـورة    را قـبلاً مـی  » بسم االله الـرحمن الـرحیم  «گیرند و  با حرکات و سکنات یاد می
خوانند و تا آخر سورة تبارك و یا سورة عم  لاً به طور حروف شناسی به هجی میالحمد را قب

خواننـد، بـه طـور     براي کسانی که زیرك باشند و زودتر حروف هجا را بشناسند به هجی مـی 
شود و سپس قرائت قـرآن را بـه طـور     معمولی حداقل سورة عم و تبارك به هجی خوانده می
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کنند و در عین حالی که مشغول قرائت قـرآن   قرآن را ختم می نمایند تا شروع می» سایه«ساده 
هاي منظوم کرُدي مانند  هاي فارسی و کرُدي و لغت هاي ابتدائی دیگر را از زبان هستند کتاب

کتاب: احمدي شیخ معروف نودهی و لغت منظوم فارسی نصـاب الصـبیان ابونصـر فراهـی را     
شود و در طـرز پوشـیدن    به این طبقه یاد داده میخوانند و نماز و آداب دین در همین ایام  می

ها در حالی که هنوز  مجاز هستند، ولی باید مؤدب و نظیف باشند غالباً همین قتابیها  آنلباس 
هاي ابتدائی فارسی را  قتابی هستند عوامل جرجانی و تصریف زنجانی عربی و بعضی از کتاب

 خوانند. مانند کلاس اول و دوم و سوم می

 ها: سخته
شـود.   از تصـریف زنجـانی و عوامـل جرجـانی شـروع مـی      ها  آناین طبقه برنامۀ تحصیلی 

کند و باید محصلین به طور حفظی حداقل تا فصل  تصریف زنجانی از علم صرف صحبت می
خُـذُوا العِلـمَ «کند بر مصـداق   بیان میها  آنمضاعف آن را به تفصیل و تقریري که استاد براي 

گیـرد و گـاه وقـت در حـالی کـه       فرا گیرند یعنی استاد کتاب را بدست مـی  »هِ الرِّجـالمِنْ اَفْـوا
کنند و شاگرد بدون ایـن   اند درس را براي شاگرد تقریر می زنند و یا نشسته هردو باهم قدم می

که کتاب در دست داشته باشد و یا بتوانند کتابی را نگـاه کنـد بـه طـور حفظـی درس را مـی       
مضاعف بدون مراجعه و نگاه به کتاب بایـد ماننـد آب روان تصـریف را در    آموزد و تا فصل 

حفظ داشته باشد، این شیوة تصریف شاید یادگارهاي قرون اولیه اسلامی باشد از مضاعف به 
بعد که شاگرد در علم صرف که پایه لغت و علوم عربی است تسلطی پیدا کـرد دیگـر اسـتاد    

دهد که کتاب را از رو بخواند، بعضی از  اگرد اجازه میکند و به ش کتاب را از رو تدریس می
کنند که در واقـع ایـن    استادان تا آخر تصریف طریقۀ تدریس حفظی را به شاگرد انتخاب می

 افتد. روش علمی و این نوع تدریس در وجود محصل به تمام معنی کارگر می
ال اظهار)، انموذج تیب عوامل جرجانی، متن عوامل (عوامل پهاي نحوي به تر سپس کتاب

خوانند، بعد اظهار بـر کـوي و سـپس     را میها  آنح یا شرح و متن آن و یا متن زمخشري، شر
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تصریف ملا علی در علم صرف، وضع و استعاره را در علم وضع و علم بیان و بعـد بـه شـرح    
 کنند. جامی در علم نحو شروع می

اد بگیرنـد و آن را تـا پایـان حفـظ     ها هرکتابی بخوانند باید درست آن را بفهمند و ی سخته
اي نتوانـد درس   کنند و درس هر روز را قطعاً بایـد در همـان روز حفـظ نماینـد، و اگـر طلبـه      

روزانه اش را حفظ کند روز دیگر نباید درس بخواند، خواندن درس مشروط به حفظ داشتن 
ام آن را در حفـظ  درس روز قبل است و همچنان هنگامی که کتابی را تمام کند باید حتماً تم

داشته باشد و الا وظیفۀ شروع به کتاب دیگري را ندارد یا اگـر شـروع کنـد شخصـاً خجالـت      
هـاي اصـلی حفظـی و اختصاصـی      هـا عـلاوه بـر کتـاب     کشد و شرمنده اسـت، ایـن سـخته    می

دهنـد،   هاي فرعی و غیر حفظی را نیز مورد استفاده و مطالعه و قرائت و سماع قـرار مـی   کتاب
گلستان سعدي و کلیلـه و دمنـه فارسـی و فـتح     هدایه و صمدیه در نحو و شرح عوامل، مانند: 

خوانند  عین و منهاج عربی در فقه شافعی و حساب و هندسه و غیره را نیز میالقریب و فتح الم
ها را حفظ نکنند مانعی ندارد، با وجود این دسته از همین تاریخ اشعار شعراء  و اگر این کتاب

لباس روحانی را بپوشند و دستمال » قبا و سلته«کنند و دیگر باید  رفته رفته از بر میو قصاید را 
 بندند. کرُدي را هم بر سر می

 مستعدها:
لااقل بـه کتـاب شـرح جـامی رسـیده باشـد و       ها  آناین طبقه کسانی هستند که پایۀ علمی 
کنند، زیرا  می رسند در خود احساس یک نوع غرور مشهور است کسانی که به این کتاب می

انـد، دیگـر    دادن کارها به مقام مستعدي و ارتقـاء و احتـرام رسـیده    گري و انجام از مقام سخته
 آموز. ها را به نام دانش توان این طبقه را به عنوان دانشجو معرفی کرد و سخته می

 هاي اصلی و حفظی دروس محصلین بدین قرار است: کتاب
در نحو که کافیه متن جـامی و شـعرهاي الفیـۀ    » وطیسیوطی یا فریدة سی« -» شرح جامی«

ابن » شافیه«در صرف باید متن آن » شرح نظام«ابن مالک یا الفیۀ فریده را باید حفظ نمایند، و 
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کبـري  «یـا  » ایسـاغوجی «بـا  » فنـاري «اي از منطق ماننـد رسـالۀ    حاجب را از بر کنند بعد رساله
یعنـی حاشـیۀ مـلا عبـداالله را     » عبـداالله یـزدي  «د فارسی را بخوانند و حفظ نماینـد و بع ـ » منطق

ن را از بـر کننـد و سـپس    علامـه تفتـازانی و مـتن آ   » تهـذیب المنطـق  «خوانند و قطعاً بایـد   می
کنند و حتی الامکان آن را باید حفظ کنند و بعد  را در علم آداب قرائت می» گلنبوي آداب«
خوانند  تفتازانی را می» شرح عقاید«م س در کلاخوانند سپ را در علم فلسفه می» مقولات عشر«

تفتـازانی  » مطـول «یـا  » مختصر المعانی«کنند و بعد کتاب  را حفظ می» عقاید نسفی«و متن آن 
 کند. علامه قزوینی را از بر می» تلخیص«خوانند و متن آن  در علوم بلاغه را می

در علـم منطـق را   » برهـان گلنبـوي  «مطول یا بعد از آن کتاب البته قبل از کتاب مختصر و 
خوانند و مـتن آن   لجوامع شیخ جلال الدین محلی را در علم اصول میخوانند و بعد جمع ا می

کننـد،   شیخ بهائی را قرائت می» فلکیات و هیئات و حساب و هندسه«را باید حفظ کنند و بعد 
 ـ » شرح تهذیب الکلام«و سپس به عنوان آخر ماده کتاب  ردي را در شیخ عبدالقادر مهـاجر کُ

ملا سـعد تفتـازانی را حتـی الامکـان     » تهذیب الکلام«کنند و متن آن  فلسفه و کلام قرائت می
کنند، مقـارن بـا قرائـت     بیشتر متنها را حفظ می »وَعَلَيْكُمْ باِلْمتونِ «نمایند و بر مصداق  حفظ می

انصاري و کتـاب   امام نووي و منهج قاضی زکریا» منهاج«و » فتح المعین«ها، کتاب  این کتاب
هـاي حـدیث و    خوانند، و کتاب انوار اردبیلی و تحفۀ شیخ ابن حجر و غیره را در علم فقه می

قرآن با ترجمه و تفاسیر از جمله تفسیر جلالین و بیضاوي و غیره نیز مورد تـدریس و تـدرس   
 است.ها  آن

خواننـد، و بـه    مـی هائی مانند: تاریخ معجم فضل االله قزوینی را به درس  و در فارسی کتاب
طور کلی در این دوره بـه مطالعـۀ تمـام علـوم متداولـه از قبیـل: ادبیـات، تـاریخ، لغـت، فقـه،           
حدیث، قرآن، اصول و عقاید، علم بلاغه، فلسفه، کلام، منطق، طب، حکمت، مناظره، رجال، 
فارسی و عربی و کرُدي، شـعر و قصـیده، جغرافـی، خطابـه، نویسـندگی، حسـاب و هندسـه،        

ق، حسن خط، استخراج مسائل، رمز، معما، علم عروض، قوافی و علوم هنـري و صـنعتی   تحقی
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پردازند خلاصه تمام علوم معموله تا آنجائی که فرصت یابند و امکـان داشـته باشـد مـورد      می
 دهند. مطالعه و بررسی قرار می

صرف و نحـو  را بر قرآن، شرع، لغت، ها  آناما اساس دانستن این علوم و مبناي استفاده از 
توانند بـه آسـانی از سـایر علـوم اسـتفاده       دانند، اگر در این پنج علم درست آگاه باشند می می

کنند و معتقدند اگر کسی درست صرف و نحـو و لغـت را بدانـد درك سـایر علـوم بـراي او       
 آسان است.

 خوانند این طبقه چگونه درس می
 باید هرروز درس امروز را حفظ کنند. -1
خوانند باید شب به دقت با مراجعه به حواشی و شرح مطالعه نماینـد   فردا می درسی که -2

خواندن مسلط و آماده باشـند،   به طوري که همۀ آن یا بیشتر آن را بفهمند که در هنگام درس
هـا   آنپرسند و اسـتاد بایـد بـه تمـام سـؤالات       و حتی از حواشی و خارج سؤالاتی از استاد می

 پاسخ دهد.
این که صبح آن را در حضور استاد خواندند و درست فهمیدند و رفع اشکالات بعد از  -3

اي بروند تنها یا با رفیقی که سامع او بـوده اسـت آن درس را بـا     را نمودند، باید فوراً به گوشه
در ایـن هنگـام دیگـر نهـار و نمـاز      » پیا بچـن «تقریرات استاد تکرار و بازگو کنند یا به کرُدي 

گذارند و دیگر بعد از ظهر است اگر نتوانند قبل از ظهر  خورند و نماز را می یرسد، نهار م می
 بعضی از درسها را تکرار و بازگو کنند باید بعد از ظهر آن را بازگو نمایند.

 باید همین بعد از ظهر درس امروز را از بر کنند. -4
کـه  » هـائی  سـخته «س خوانند، قبلاً مطالعه کننـد و دور  هائی که فردا می شب باید درس -5

ها را چه  تدریس آن را به عهده دارند نیز قبلاً شب مطالعه نمایند و سایر اوقات فراغت، درس
 در روز و چه در شب به طور حفظی تکرار و دور نمایند.
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هائی که در حفظ دارند باید دور و تکرار کنند بـه حـدي کـه مطالـب آن بـراي       کتاب -6
ه در این است کـه آهسـته قـدم زنـان ایـن طـرف و آن طـرف        ملکه گردد و بیشتر قاعدها  آن

کننـد، گـاهی وقـت در     هاي حفظی را از حفظ قرائت و تکرار مـی  گردند و درس خرامان می
هاي زیبا و تفریحی و یا گوشه و کنارها دور از مزاحمـت دیگـران قـدم زنـان      بسیاري از محل

 د.هاي حفظی هستن هریکی از طرفی مشغول تکرار دروس و کتاب
هاي درسی دو قسم اند: که قطعاً باید محصلین بخوانند و بدانند و حفظ کننـد   ضمناً کتاب

هاي غیـر حفظـی را نیـز بایـد بداننـد و بخواننـد و تکـرار و         ها دور نمایند، کتاب و از بر مدت
 مطالعه کنند.

 هدف محصلین
 خوانند: هدف محصلین فقط جنبۀ معنوي دارد و تنها به دو معنی درس می

 براي رضاي خدا و رسول. -1
گویند: دانائی توانائی اسـت و از همـه چیـز برتـر و بهتـر       میها  این به منظور دانستن که -2

 داشته باشند در دنیا و آخرت کامروا و محترم و در رفاه هستند. است و اگر دین و دانش
بـه میـان   هـائی   آیـد، امـا گـاهی وقـت سـؤال      به عمل نمـی ها  آنامتحانی به طور رسمی از 

آموز باید در حدود کتاب درس خود بداند و کتاب خود را حفـظ داشـته    آید، قطعاً دانش می
ها  آنهائی که براي او تعیین شده، تدریس کند و باید به خوبی از عهدة تدریس  باشد و کتاب

 برآید و الا خجالتی خودش براي او به منزلۀ نمرة صفر است.
گرد خوب شـاهد توانـائی و قـدرت علمـی اسـتاد      استاد خوب شاگردش خوب است و شا

توانیم بگوئیم: معرف یک استاد شاگردان او هستند و شاگردان نیز چه زیـرك و   باشد، می می
چه کودن معرف استاد هستند، شاگرد اگر احساس کند استاد بـه خـوبی از عهـدة تـدریس او     

هم از این قسـمت ناراضـی    رود، استاد خواند و به جاي دیگر می آید پیش او درس نمی برنمی
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دهد که در نفع و مصـالح خـود بکوشـد. و اختیـار مکـان و       نیست و بلکه به شاگرد اختیار می
 هرگونه نقل وانتقالات به عهدة شاگرد است.

 روش و طریقه تدریس استاد
رد استاد باید به هر شاگردي مخصوصاً درس او را بر او تقریر کند و ممکن است این شاگ

کنـد، یعنـی بـه تعـداد      شته باشد، هر استادي در حـدود معـین در روز تـدریس مـی    داسامعینی 
را تدریس کند و ایـن تـدریس   ها  آنهاي مورد قرائت اختصاصی  محصلین مستعد باید کتاب

هم بر سبیل نوبت است، مثلاً اگر هفت مستعد در مدرسه باشند بایـد اسـتاد هفـت درس را در    
 ها هم به نوبت است. دن این کتابهفت کتاب تدرس کند و طریقۀ خوان

استاد باید هرشب درس فرداي شاگرد را مطالعه کند بـه طـوري کـه طبـق مطالـب مـتن و       
شرح و حاشیه به محصل پاسـخ بدهـد. محصـل در هنگـام درس اختیـار دارد هرگونـه سـؤال        

 مربوط به دروس و هرگونه اشکالات را از استاد بپرسد و استاد باید به او پاسخ دهد.
کنند باید شب قبل مطالعه  لبته استاد و مدرسین و مستعدین هر درسی که فردا تدریس میا

کنند و الا وظیفۀ تدریس آن درس بدون مطالعه را ندارند، مگر ایـن کـه اسـتاد بسـیار مسـلط      
 نکشد. و خجلت باشد و در پاسخ سؤالات محصل وا نماند

شود، اما در هنگام  محصل رعایت میادب و احترام نسبت به استاد در تمام شئون از طرف 
شود و اسـتاد هـم ناراحـت نیسـت و اگـر       تدریس به شاگرد اختیار هرگونه اظهار نظر داده می

استادي سهل انگاري کند و درس محصل را قبلاً مطالعه نکرده باشـد و اشـکالات شـاگرد را    
خـوانم و   رس نمـی گوید: مـن دیگـر امـروز د    درست نتواند حل نماید شاگرد متأثر و فوراً می

کنـد و حـق را بـه     همین چند سطر که خوانده ام براي امروز کافی است و استاد هم درك می
 دهد. محصل می
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 طرز زندگی و اعاشۀ استاد:
غالباً استاد نیز مثل دیگران کفیل تأمین اعاشۀ خود و خانوادة خود هستند، و از وجود غلـه  

کننـد و بیشـتر مـالکین محـل و نیکوکـاران و       میو گله که لازمۀ زندگی کرُدها است استفاده 
 اشخاص ذي نفوذ محلی و مذهبی در رفاه و تأمین تکمیل زندگی او سهم دارند.

نمایـد، سـؤال و    کند و حـق التدریسـی از متعلمـین دریافـت نمـی      استاد مجانی تدریس می
اشـکالات  جواب محصلین از همدیگر و بحث و مذاکره و مناظره و قیل و قال نیـز متـداول و   

پرسند و همه باهم باید همکاري کنند و هر طبقه نسبت به طبقـۀ دیگـر    خود را از همدیگر می
 باید احترام بگذارند و رعایت و حفظ احترام و درجۀ علمی و مقام بالاتر دیگري را بنمایند.

در این محیط دینی و علمی امتیاز طبقاتی لغو اسـت، پسـر چوپـان و پسـر رئـیس قبیلـه در       
به علـم و تقـوا اسـت. هرکسـی     ها  آنمحیط علمی در یک سطح و یک ردیف هستند، امتیاز 

مقامات علمی او و کتاب تحصیلی او بالاتر باشد محترم و بزرگتر است، ادب در تمام طبقات 
و تربیت در این مدارس است، هر سخته مـادامی کـه سـخته باشـد      مهمترین شرط اصلی تعلیم

باید کار کند و هر مستعدي محترم و فرمانده است صمیمیت و برادري و برابري به حدي کـه  
در بین محصلین و برادران و پدران روحانی استوار است در هیچ جامعـۀ علمـی دیگـر سـابقه     

و » عفـو «ر هسـتند از بزرگـان و طبقـات بـالا     تر مطیع محض طبقـات بـالات   ندارد، طبقات پائین
همیشه منظور نظر و جزو اصول تعلـیم و تربیـت در   » احترام«و » ادب«از طبقات پائین » عاطفه«

است. این طبقات در هرجا که باشند روابط حسنه و روحانی در بـین دارنـد و ماننـد    ها  آنبین 
احترام قائـل اسـت و حـق تقـدم بـه      دستگاه ارتش و نظامی هر طبقه نسبت به مافوق در هرجا 

دهند و هرکس کتاب درسی او در درجـۀ بـالاتر باشـد درجـۀ او هـم بـالاتر        بالاتر از خود می
 است و مقام استادي در هر مکان و هر زمان محترم و محفوظ است.
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 تعطیلات محصلین
روزها که به استثناي روزهاي سه شنبه و جمعه و عید قربان و رمضان که تعطیل است سایر 

روز تحصیل هستند، باید شبانه روز به تحصیل و عبادت اشتغال ورزند و روزگار خود را حتی 
براي نیم ساعت به غفلت نگذرانند، اما در روزهاي تعطیل مخصوصـاً روز سـه شـنبه و جمعـه     

خواننـد فقـط بـه تفریحـات سـالم و ورزش       باشـند هـیچ درسـی نمـی     که در هفتـه تعطیـل مـی   
دهند، براي کسـانی کـه در    گاهی مطالعۀ آزاد تفریحی خارج از درس انجام میپردازند و  می

 رسانند: روزهاي تعطیل درس بخوانند و یا دور کنند این مثل را به سمع می
کسی که روز تعطیل تحصیل کنـد در روز   »مَنْ حَصَّلَ يَـوْمَ التـَعْطيل قد عَطَّلَ يَــوْمَ التَّحصـيل«

 شود. تحصیل تعطیل می
کننـد و بـه بـازي بـه صـحرا       شنبه و جمعه دیگر تعطیل می هاي سه صلین عصر شباین مح

کـه مخصـوص   » سـه بـاز  «مرسوم است عبارت اسـت از:  ها  آنهائی که در بین  روند، بازي می
بـازي دسـته جمعـی دو     کـه یـک نـوع تـوپ    » توپان«اي است و  و یک نوع پرش مسابقهها  آن

جمعی دو طـرف اسـت کـه     بازي دسته نوع توپ که آن هم یک» توپان جغزین«طرفه است و 
 ها جنبۀ تفریحی و ورزشی دارند. که این بازيها  این گیرد و غیر به صورت حلقه صورت می

کننـد و بعـد از شـام و نمـاز عشـاء فصـلی از        هاي تعطیل غالباً ضیافتی درسـت مـی   در شب
ن هر شعر دیگران به درود ز آنان به صورتی دانشین قرائت و پس از پایاقصیدة بردیه را یکی ا

 کنند. ن بیت را عموماً به صداي بلند تکرار میو سلام ای
ــَـــــــــــدامَـــــــــــــوْلاىَ صَـــــــــــــلِّ وَسَـــــــــــــلِّم دائمـــــــــــــاً أَ   ب

 كَ خَيــــــــــــر الْخَلْــــــــــــقِ كُلِّهِــــــــــــمِ لــــــــــــى حَبيبــــــــــــعَ 
 

هاي هوشی و فکري و خواندن بعضی از آوازهـاي   و بقیه شب را به بازي و خنده و مسابقه
گردد و صبح روزهاي تعطیل نیز تـا   حسن صوت دارند اجرا می محلی به وسیلۀ محصلینی که

برنـد دیگـر بعـد از ظهـر بـه تحصـیل و دور        ظهر را به بازي و تفریح و اسـتراحت بـه سـر مـی    
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هـاي اصـلی و    خواننـد و از درس  پردازند، در ماه مبارك رمضـان فقهـاء رسـماً درس نمـی     می
کنند و سایر اوقات بـه   فرعی را قرائت می باشند، اما اختیاراً بعضی از دروس حفظی تعطیل می

کننـد و وعـظ و تبلیـغ را بـه عهـده       پردازنـد و مـردم را ارشـاد مـی     صیام و قیام و عبـادت مـی  
 گیرند. می

کنند باید از هر علمـی لااقـل مـتن کـوچکی را همیشـه       هایی که محصلین حفظ می کتاب
ادشـان نـرود حفـظ نماینـد، هـر      را به طـوري کـه از ی  ها  آنحفظ داشته باشند و حتی الامکان 

را دور و تکرار نماینـد و تـا کتـابی    ها  آنخوانند باید آن را حفظ کنند و  کتاب حفظی که می
دیگر را حفظ نکنند نباید دست از دور و تکـرار و بـازگو کـردن آن بردارنـد مگـر ایـن کـه        

 ملکه گردد.ها  آنمطالب آن کتاب براي 

 طرز اعاشۀ محصلین
ن از طرف اشخاص نیکوکار با جیره و راتبه مقرره از طرف اهـالی و  وضع زندگی محصلی

شود و این محصلین آزادانـه   یا مالک محل و رئیس قبیله که مقرر گردیده، به خوبی اداره می
از طـرف  هـا   آنو بدون این که از کسی هم منتی بکشند در حالی که وضع درسـی او اعاشـۀ   

دهند و از طـرز   أمین است به تحصیل خود ادامه میاشخاص نیکوکار به طور خیلی محترمانه ت
اعاشۀ خود با کمال عزت نفس به هـر عنـوان راضـی هسـتند و از تحصـیل و سـکنی و وسـیلۀ        

جمعی خـود   ل آن و کمک تحصیلی دستهاعاشۀ نسبی مجانی برخوردارند و گاهی براي تکمی
اسـت  » راتبـۀ فقیـان  «ر شوند، مـثلاً یکـی از آداب مرسـومه در بهـا     هائی متحمل می نیز زحمت

طلاب به همراهی استاد و رئیس قوم و اشخاص ذي نفوذ و کدخدا و محترمین محل در فصل 
هاي دهکـده   دهند و عموماً به در خانه بهار هنگام وفور کره چند روز را به راتبه تخصیص می

(راتبـۀ فقیـان   گوینـد:   اند می هر خانواري با تشریفاتی که رفته روند و بر در یا دهات قلمرو می
رحمتی خواتان لی وي) راتبۀ فقهاء را بدهید رحمت خدا برشما. آن خانه آنچه کرة یومیـه را  

 دهد. فتخراً به طلاب میداشته باشد در کمال خرسندي آماده کرده و م
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رف کنند و بـه مصـا   رسد جمع می ها که به ده من پنجاه من روغن کرمانشاهی می این کره
 سانند.ر جمعی مدرسه می دسته

و پـول   ها و یا نیکوکاران چه خورش و چه قند و چاي جیره و مقررات یومیه توسط سخته
ود، و بـه مصـرف   ش ـ و هر روزه یا هر ماهه از منزل نیکوکاران وصول و بـه حجـره آورده مـی   

رسانند، هدف این نیکوکاران جز رضاي خدا و خدمت به خلق چیزي دیگـر نیسـت وایـن     می
را فقیـه و  هـا   آناست، این طبقـات کـه    »لا يريدون جزاءً ولا شكوراً « اشخاص خیر از محصلین

 ملائکۀ روي زمین هستند.ها  این گویند: نامند، می روحانی می
تمام مراسم عبادات و قضاوت و حلال و حرام و امور دینی و دنیوي بـه وسـیلۀ ایـن طبقـه     

دنیـائی و اداري و هرگونـه   شود و به تمام معنی طبقات روحانی مرجـع امـور دینـی و     اجرا می
باشند و به هر حال طلاب و روحانیون در میان مردم صاحب نفوذ اند  سؤال و جواب مردم می

 باشند. اي محترم می و در نزد هر طبقه
محصلین در نقل و انتقال و تغییر مکان مجازند و به هرجـائی در هـر نقطـه از منـاطق کـرد      

» جـا «شوند و در هر حجره و مدرسه که محل  برو مینشین بروند محترم و با استقبال خوب رو
مهیـا اسـت، و مدرسـه بـه     ها  آنجا داده شود، کاملاً وضع معاش ها  آنخواستگاري کنند و به 

پذیرد و وضع زندگی محصـلین در   آموز می اندازة ظرفیت و بودجۀ محصلین دانشجو و دانش
هستند و بـه اقـل زنـدگی هـم بـه       هرجا که باشند رضایت بخش است، به علاوه این طبقه قانع

 باشند. منظور کسب دین و دانش راضی می
هر محصلی درس مخصوص و کتاب درسی خود را باید شخصاً در خدمت استاد بخواند، 

اي از کتاب درس که براي محصل ضـبط شـود و شـب آن را مطالعـه      استاد نیز هر روز اندازه
تـر از   بسیار وقت عدة دیگر از محصلین پـایین  نماید و کرده باشد بر شاگرد تقریر و قرائت می

شود به منظور بصیرت و تقویت دروس  ردیف او که سامع نامیده می این شاگرد یا بالاتر یا هم
کنند و این دو نفر یا بیشتر را سامع و مسموع گویند، و اشـکالات   خود این درس را سماع می
هـاي اصـلی و حفظـی بـه طـوري کـه        بپرسند، و حلقۀ درس کتا خود را به دقت از استاد می
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درس از جنبۀ خصوصی متوجه عموم گردد کمتر مرسوم است و بلکه هـر شـاگردي بایـد بـه     
علاقه و الفت، تمام دروس اختصاصی خود را تنها و به نـام خـود از اسـتاد فـرا گیـرد و درس      

ر مجلس جمعی را به عنوان درس اختصاصی خود قبول ندارند، بدین طریق استاد در صد دسته
 گوید: زند و می گیرد و شاگرد با ادب و احترام در جلو او زانو می قرار می

 بسم االله الرحمن الرحيم

كَ االلهُ« كَ  بارَ دِ قاصِ انا وإ«فرماید:  و استاد در پاسخ می »تَعالى في جميع مَ حمإيّ اكَ الرَّ سـپس   »ةيّ

گویـد و در   را می» بلی قربان«شود و شاگرد در مطالبی که فهمیده است فقط  درس شروع می
خواهد، چون درس بـه پایـان رسـید محصـل خطـاب بـه        حالی که نفهمید از استاد توضیح می

َةُ «گوید:  استاد می حمْ يْكَ  االلهِ رَ لَ َة«مدرس هم متقابلاً گوید:  »عَ حمْ يْكَ الرَّ لَ عَ يْنَا وَ لَ  .»عَ

هر محصلی باید درس اختصاصی را تنها بخواند و مدرس هم متکلم وحده مخصوصاً و به 
آموز بـه تمـام معنـی متوجـه تقریـر اسـتاد و سـراپا بـراي          خاطر او باشد، در این صورت دانش
 شنیدن تدریس آماده و مستمع است.

بـا گفـتن:   رساند، در پایـان آخـرین درس کتـاب     محصل هنگامی که کتابی را به پایان می

کند و استاد نیز  بوسد و اداي احترام می و سلام، دست استاد و سامعین را می »رحمة االله عليك«

نمایـد، و   دهد و براي او به خیر و تقوا و توفیق و تشویق دعا مـی  به سلام او احترام او پاسخ می
 کنند. بوسند براي او به خیر و سعادت دعا می همچنین بقیۀ رفقا نیز دست او را می

یـا  » مفتوحانـه «و چون کتاب دیگر را شروع کند در این موقع جشن و ضیافتی را به عنوان 
دهد و بعد قرائت کتاب دیگـر را در خـدمت اسـتاد شـروع      به محصلین مدرسه می» مختومانه«

 کند. می
شود محصلین در هنگام تحصیل مادامی که محصل باشند اصولاً اختیـار همسـر    یادآور می

گیرند، مگر این که فـارغ التحصـیل باشـند و اجـازه نامـۀ علـوم قدیمـه را         و زن نمیکنند  نمی
بگیرند و یا این که ترك تحصیل کنند، محصلین در حین تحصیل معمولاً باید محصل محض 
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باشند و کارهائی که مربوط بـه تحصـیل نیسـت دنبـال نکننـد و تنهـا فکـر آنـان بایـد در بـارة           
نان فقط تعلیم و تعلم و عبادت باشد. بنابراین، در ایام تحصیل تحصیل و متعلقات آن و شغل آ

 گویند: کنند و در این مورد ضرب المثلی دارند که می فکر خود را به زن مشغول نمی

ي المرأةِ « َ فَخذَ بوحٌ بَينْ ذْ مُ مَ لْ  .»اَلْعِ

 (دوازده علم علوم قدیمه)پایان تحصیلات علوم قدیمه 

هاي درسی را به خوبی خواندند و دانستند و حفظ کردند، سـپس   کتاب »مستعدین«چون 
شرح تهذیب الکـلام شـیخ عبـدالقادر مهـاجر کُـردي را بـر تهـذیب الکـلام علامـه تفتـازانی           

 گیرند. گانه موفقیت علمی خود را جشن می خوانند و پس از پایان علوم دوازده می
م و تعلم قرآن و حدیث و شرع و تفسـیر  توضیحاً طلاب و  علماء دین در حالی که به تعلی

است مشغول اند: دوازده علم دیگر را مخصوصاً براي آگاهی ها  آنکه هدف اصلی و اساسی 
 .اند کردهاز راز و اعجاز قرآن و صنایع لفظی و معنوي آن استخدام 

 گانه مشهور ذیل را در استخدام قرآن و حدیث هاي قدیمه باید علوم دوازده فارغ التحصیل
شـود. بعـد از قـرآن،     نامۀ فارغ التحصیلی به آنـان داده مـی   و شرع فرا گیرند، آن موقع گواهی

 حدیث، فقه، شرع و تفسیر دوازده علم دیگر چنین مشهور اند:
 -7م. کـلا  ×عقایـد   -6آداب.  -5منطـق.   -4لغـت و وضـع.    -3نحـو.   -2علم صرف.  -1

 .)1(هندسه و هیأت -12حساب.  -11اصول.  -10بدیع.  -9بیان.  -8معان. 

 جشن فارغ التحصیلی
مجلس جشن خـتم تحصـیلی بـا دعـوت     » تهذیب الکلام«پس از پایان آخر مادة تحصیلی 

بزرگان علم و ملاهاي دیگر و اهالی و سایر طبقات مختلف و بزرگان و رئیس قبیلـه بـا یـک    
و جوانـان  ضیافت باشکوه از طرف رئیس قبیله با رقص و پایکوبی که مخصوص خود طلاب 

                                                
 موافق با تقریر استاد بزرگوارم جناب آقاي ملا عبدالمجید مدرس مدرسۀ دولت آباد روانسر. -)1(
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گیرد و حتی پیرمردها نیـز در ایـن جشـن شـرکت      و اشخاص مذهبی متدین است صورت می
کنند، ولی زنان در این جشن دخالتی ندارند، مگر این که از دور مراسـم جشـن را ببیننـد،     می

کشد بعد از صرف نهار در آخرین روز جشـن خاتمـۀ    این مراسم گاهی تا یک هفته طول می
خوانـد و   اي از قـرآن مـی   گـردد، هرکسـی در مجلـس عشـره     منعقد میتحصیلی مجلس ختم 

کنند، سپس استاد بزرگ با تشریفات خاصی عمامۀ سفید و خرقۀ  قصیدة برده را نیز قرائت می
توضیحاً تـا ایـن تـاریخ طـلاب و     «پوشاند  اجازه را بر مستعد فارغ التحصیل (ماموستا) شده می

 ».ارند، مگر این که به همین صورت مجاز شوندمحصلین وظیفۀ عمامه سفید بستن را ند
و چون این شخص فارغ التحصیل دیگر از محیط آرام خانوادگی علمی و روحانی خارج 

گردد یک نوع دلتنگی و گریـه   شود و از استاد و دوستان و رفقاي دوران تحصیل جدا می می
عاطفۀ پدرانه گاهی تحت زند، و استاد نیز با  دهد اشک در چشمان او حلقه می بر او دست می

ریزد، حضار نیز با وجـد   شود و اشک می گردد و در فراق او متأثر می تأثیر این صحنه قرار می
شـوند و اشـک شـوق و تـأثر در      و حالت از مشاهدة آن منظـرة روحـانی و جـدائی متـأثر مـی     

 زند. نیز حلقه میها  آندیدگان 
گردد فارغ التحصـیل بعـد    ق نایل میبدین صورت یک قتابی به درجۀ استادي و ارشاد خل

از آن که اجازه گرفت بیشتر میل دارد تدریس کند و هیچ محصلی در هنگام تحصیل به غیـر  
آل محصلین تدریس و  کند و حتی الامکان ایده بینی نمی از تدریس و تعلیم چیزي دیگر پیش
 ارشاد خلق و خدمت به مردم است.





 
 

 توضیح در بارة مساجد

م و در زمـان پیغمبـر اسـلا    ×چنانکه در کتاب ایرانشهر آمـده   ×مساجد دوران اولیۀ اسلام 
اختمان معابد و آلایشی حکمفرما بود در س خلفاي راشدین چنانکه در همۀ شئون سادگی و بی

 شت.مساجد نیز همین حالت وجود دا
مساجد در زمان پیغمبر در مدینه و مکه عبارت بود از قطعه زمینی محصور که چند سـتون  

نهاده شده بود، تا مؤمنان از گزند آفتاب ها  آندر آن استوار و سقفی از حصیر و لیف خرما بر 
 اي نیـز بـراي خطابـه و    و باران در امان باشند و به آسانی عبادت خود را انجام دهند، منبر ساده

اي از آنجـا تشـکیل داده بودنـد، دیگـر هیچگونـه سـاختمان        وعظ و تعلیم و تربیت در گوشـه 
باشکوه و تزئینات و صنایع معمـاري و تصـاویر و نقـوش معمولـۀ اعصـار بعـد در آن مسـاجد        
وجود نداشت، ولی روحانیت و عظمت و شکوه معنـوي بـر سراسـر آن پرتـو انداختـه بـود و       

و پیرایش جایگاه نماز جماعت و جمعۀ مؤمنان و محـل مـواعظ   آلایش  همان محل ساده و بی
 گ اسلام و شور مسلمانان در امور دینی و اجتماعی بود.پیغمبر بزر

شد که محل تعلـیم و   هائی ساخته می در کنار مساجد ایوان و صفه در زمان رسول خدا 
 )1(اي که اولین بار در صفۀ مسجد مأوا گرفتند به اصـحاب صـفه   گرفت، و عده تربیت قرار می

در  رالدول گوید: اصـحاب صـفه   مشهورند. احمد بن یوسف دمشقی قرمانی در کتاب اخبا
خوابیدنـد و در سـایۀ آن    عشیره در مسجد مـی  یمنزل و ب فقرائی بودند بی زمان رسول خدا 

                                                
در کتاب زندگی چرافتخار علی آمده: در مسجد مدینه محلی به نام صفحه موسوم بود، و کسانی که در  -)1(

محل  و حضرت ابوبکر  نشستند به عنوان اصحاب صفه موسوم بودند در زمان پیغمبر اکرم  آن می
آن استراحت کنند استراحت فقراء بود و در آنجا سایبانی به وجود آوردند که فقراء و بینواها بتوانند در 

در عربستان فقیر وجود نداشت، تا این که در صفه  در دوران خلافت حضرت عمر بن الخطاب 
کرد  در آن تدریس می استراحت نماید و آنجا یک مدرسۀ عالی شد که حضرت علی بن ابی طالب 

 آمد که محل تعلیم و تعلم مسلمین بود. و این صفه اولین مدرسۀ اسلامی به شمار می



 اصحاب کتب ستهشرح حال و زندگی   220

 

 

آرامیدند و صفۀ مسجد محل و مأواي آنان بود که بـه اصـحاب صـفه معـروف و منسـوب       می
 شدند.

بـرد و سـایر    اي از آنـان را همـراه خـود بـه منـزل مـی       براي صرف شام عده رسول خدا 
هیر اصـحاب صـفه:   کردنـد، از مشـا   صحابه دیگران را نیز صرف شام به منزل خود دعوت می

 بودند. ابوهریره، وائله بن الاسقع و ابوذر غفاري 
دوران سادگی مسجد کوتاه بود، بعد از زمان پیغمبر و خلفاي راشدین از اواسط قـرن اول  
هجري که فتوحات اسلام گسترش یافت و حکومت اسلامی در دست امویـان و عباسـیان بـه    

کوهی بــه نــام مــدارس و مســاجد در هــاي بــزرگ و باشــ صــورت ســلطنت درآمــد ســاختمان
مراکش و تونس و «کشورهاي شام و مصر و عراق و پس از آن ایران و هند و افریقا و مغرب 

 بنیان گزارده شد، و موقوفات بسیاري براي اداره و ادامۀ آنان تعیین گردید.» اسپانیا
ت در تمـدن  چنانکه قبلاً گفته شد مساجد نخستین مدارس و نخستین مراکـز تعلـیم و تربی ـ  

هـاي متصـل بـه مسـجد مـورد       هاي کوچک و خانه اسلامی بوده و مساجد و مدارس و حجره
 .اند بودهتدریس و تدرس 

 بحثی از مسجد جامع بخارا:
قتیبـه بـن مسـلم    «مـۀ ابونصـر قبـاوي گویـد:     محمد بن جعفر الزشخی در تاریخ بخـارا ترج 

آن موضع بتخانـه بـود مـر اهـل بخـارا را      مسجد جامع بنا کرد اندر بخارا به سال نود و چهار و 
فرمود: هر آدینه در آنجا جمع شدندي، چنانکه هر آدینه منادي فرمودي هرکه به نمـاز آدینـه   
حاضر شود دو درهم بدهم و مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندي و 

ر پس ایشان بانـگ زدي  عربی نتوانستندي آموختن و چون وقت رکوع شدي مردي بود که د
 ».نکونیا نکونی«و چون سجده خواستندي کردي بانگ کردي » بکنیتا نکینت«

کنـد: هـارون الرشـید     زاده ذکـر مـی   ر کتاب تاریخ الفقه الاسلامی آمده که طاش کبريد
خلیفۀ عباسی پیش امام مالک فرستاد که در مجلس او حاضر شود و امین و مـأمون پسـران او   
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حدیث کننـد، سـپس هـارون بـه او گفـت: اي عبـداالله، لازم اسـت کـه بـا مـا           را از وي سماع 
را سـماع کننـد و بیاموزنـد،    » المؤطـا «هاي ما از شما  معاشرت کنی و به مجلس ما بیائید تا بچه

امام مالک گوید: به او گفتم: خدا امیرالمؤمنین را معـزز گردانـد ایـن علـم از شـما سرچشـمه       
گـردد، مـردم بـه     شود و اگر خوار گردانید خوار مـی  ید معزز میگرفته اگر آن را معزز گردان

رود، و هـارون او را تصـدیق کـرد و بـه پسـرانش       آیند علم به سوي مـردم نمـی   سوي علم می
گفت: به مسجد بروید تا این که با مردم سماع حدیث کنید، سپس امام مالک گفت: به شرط 

 ید در هرجـائی کـه مجلـس بـراي شـما خـالی      این که گام را به جلو بر مردم نگذارید و بنشـین 
به این شرط قبول کردند، و همچنین بود که هنگامی که هارون الرشید قصد حج ها  آناست، 

را کرد چون به مدینه رسید، به سوي امام مالک فرستاد که کتاب مؤطا را بیاورد به مجلس او. 
شنوم مگر در خانۀ شـما نباشـد،    امام مالک به نزد او نرفت و خلیفه گفت: قسم به خدا من نمی

رسـاند هـم    ث به خانۀ او رفت که این دو صـورت مـی  به این صورت خلیفه جهت سماع حدی
 مسجد و هم خانه جاي تعلیم و تربیت و سماع بوده است.

مساجدي با سبکهاي خیلی قدیم در بعضی از مناطق تاریخی و صعب العبور کردستان کـه  
یـا   Èدر پاوه مسجدي به نـام مسـجد عبـداالله بـن عمـر       شود. خیلی قدیمی هستند دیده می

 که به قرار در هنگام فتح ایران در عهد خلافـت حضـرت عمـر     مسجد حضرت عبداالله 
توسط عبداالله پسرش ساخته شده است هنوز باقی و با خطوطی کـه از در و پیکـر مسـتحکم و    

گویند: این همان ساختمان اولـی مسـجد    شود، می چوبی آن نقر شده به طور ناخوانی دیده می
هاي چوبی بسیار محکـم و بـزرگ و    ساخته است و اصل ستون Èاست که عبداالله بن عمر

هـاي آن هنـوز مشـغول     سـت کـه طـلاب در ایـن مسـجد و حجـره      تاریخی آن کماکان باقی ا
 باشند. تحصیل می

در غـرب کرمانشـاه بـا همـین     » حلـوان «(زهـاب)  » ریـژاب «مسجد قدیمی دیگـر در قریـۀ   
وجـود دارد کـه آن را خیلـی مقـدس و متبـرك       Èاستحکام منسوب به عبـداالله بـن عمـر    
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حساس کردستان هنوز مسـاجدي بـه   دانند، در خیلی جاها در مناطق کوهستانی و جالب و  می
 روند. وجود دارد که از اماکن مقدس به شمار می Èنام حضرت عبداالله بن عمر

تحصیل طالبان علم در قرون اولیـۀ اسـلام بیشـتر در مسـجد و محـیط آن بـوده و همچنـین        
اند، ولی مدارکی به دست  مساجد و مدارس تدریس وتدرس نمودهاصحاب کتب سته نیز در 

 بوده ذکر کنم.ها  آناسم معین مساجد یا مدارس شهرهائی که مورد تعلم و تعلیم  نیامد که

 تاریخ مساجد
در کتاب تاریخ المساجد الاثریه تألیف: حسن عبدالوهاب مفـتش الآثـار العربیـه در مصـر     

گویند کـه در آن از خـدا سـجده بـرده شـود، زجـاج        چنین ذکر شده است. مسجد بجائی می
فرمـود:   ه عبادت در آن به عمل آیـد مسـجد اسـت، چنانکـه پیغمبـر      گوید: هر جائی ک می
 .»وَطَهُوراً  مَسْجِداً  الأَرْضُ  لِىَ  جُعِلَتْ «

 اولین مسجد:
گویند،  اولین مسجدي که در اسلام بنا شد، مسجد قبا است که آن را مسجد التقوي نیز می

﴿فرماید:  جنانکه خداوند عالم در بارة آن می            

     ﴾. 
: مسـجدي کـه بـر تقـوا بنـا و      انـد  گفتـه کند که به پیغمبـر خـدا    ابوسعید خدري روایت می

تأسیس شده است، چنانکه در آیۀ اشاره به آن شده کدام است؟ فرمود: مسجدي. اي مسـجد  
 .اند شدهالمدینه، البته این معارض اول نیست، زیرا هردو مسجد بر تقوا بنیانگذاري 

: مسـجد التقـوي مسـجد قبـا     انـد  گفتـه امام فخرالدین رازي در تفسیر کبیـر گویـد: بعضـی    
. مسـاجد نخسـتین   باشد، ولی اکثر برآن اند که مسجد التقـوي مسـجد رسـول خداسـت     می

و اذان بـر فـراز   » راکب ـاالله «هـاي اسـلامی بـا صـداي      مراکز عبادت است ومانند شعائر و پـرچم 
هنگامی که شهرها را فتح کرد  اهتزاز در آمده است. عمر بن خطاب  شهرهاي فتح شده به
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ه بود نوشت که در آنجا مسجد جامع را بنا نماید و بـراي  والی بصرکه  به ابوموسی اشعري 
قبایل نیز مسجدي بسازند، در روزهاي جمعه به سوي مسجد جامع جهت نماز جمعه بشـتابند،  

که حاکم کوفه بود نوشت که به همین دستور مسجد جـامع را   و براي سعد بن ابی وقاص 
هـا   نیز همین فرمان را نوشت کـه در دهکـده   حاکم مصر آنجا بنا کند و به عمرو بن عاص 

ند و در هر شهري مسجدي بنا نماینـد، و قبایـل کـوچري    متفرق نشوند، بلکه وارد شهرها گرد
 مسجد را بنا نکنند.

شدند و طبق فرمان و عهد او رفتـار کردنـد و نمـاز     مؤمنان دستاویز به امر و فرمان عمر 
دند، در مصر نماز جمعه را در مسجد جامع عمـرو  کر جمعه را در مسجد جامع هر شهر ادا می

، در فسطاط که اولین مسجد جامعی بود کـه در فسـطاط در مصـر بنـا شـده بـود       بن عاص 
جـامع  «بعد از آن که فضل بن علی بن عبداالله بن عباس مسجدي را مشهور بـه   خواندند، و می

سجد جامع قـرار دادنـد و   هجري در مصر بنا کرد، دیگر این مسجد را م 245در سال » العسکر
 گرفت. نماز جمعه در آن صورت می

دانم کـه یـک موضـع عـاطفی و دلپـذیري کـه        چون بحث فسطاط به میان آمد شایسته می
 اند نقل کنم. مورخین در تاریخ اسلام آورده

گویـد: در تـاریخ فتوحـات اسـلام      استاد علی پاشا صالح در کتاب اصـول فـن خطابـه مـی    
و وجه تسمیۀ آن ثبت شده که شـنیدنی اسـت،   » طاطالفس«و تأسیس شهر داستانی از فتح مصر 

فسطاط در لغت به معنی خیمه و خرگاه یا سراپرده است هنگام بسیج خبر رسید که بـر چـادر   
هـایش سـر از تخـم     اي یا کبوتري آشیانه نهاده و تخم گذاشـته و جوجـه   تهفرمانده لشکر، فاخ

ند فرمانده امر داد سراپرده به حال خود باقی باشد و لشکر اند، ولی قوة پرواز ندار بیرون آورده
ها بال درآورنـد و پـرواز    کوچ کند و چند تن از سپاهیان در آنجا به پاسداري بمانند تا جوجه

در آنجـا بنـا   » فسطاط«کنند، سال دیگر لشکر بازگشت، و شهري به یاد سراپردة فرمانده به نام 
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ا پیچیـد و مـردم نـاتوان درمانـده در همـۀ کشـورها چنـان        نهادند، آوازة این کار نیک همه ج
 . )1(کردند طرفدار اسلام شدند که خودشان لشکریان اسلام را به بلاد خود دعوت می

فـاتح بـزرگ اسـلامی عمـر بـن      «نویسندة معروف فرانسـوي الکسـاندر مـازاس در کتـاب     
خواست از شهري که بنا کـرده بـود بـه قصـد      گوید: در موقعی که عمرو عاص می )2(»خطاب

اسکندریه حرکت کند خبر دادند که کبوتري بـالاي خیمـۀ وي آشـیانه سـاخته اسـت عمـرو       
عاص دستور داد که خیمه را برنچینند تا آشیانۀ کبوتر هم نخورد و از این جهت شهر مـذکور  

 نهادند. را فسطاط که به معنی خیمه است نام
بـه دسـت    و ضمناً در همین کتاب حکایت لطیفی که در مورد اسیرشدن عمـرو عـاص   

در هنگـام   کنیم گه جهت تنوع مطبوع است. عمرو عاص  دشمن و رهائی او آمده نقل می
فتح مصر شخصاً چندین مرتبه براي مطالعه محل و مواضع دشمن که جبهۀ وسیعی را تشـکیل  

هاي دشمن اسیر افتاد، و او را با افسـري   روز صبح به دست کشتی دادند بیرون رفت و یک می

                                                
آمیز ادیسون مخترع برق را از کتاب استاد بزرگوارم علی پاشا صالح استاد  استطراداً موضوع عاطفه -)1(

نویسد: یکی از وعاظ نصرانی مردم را به محبت و مهربانی نسبت به  کنم که می دانشگاه تهران نقل می
) نقل 1931 × 1847اي در بارة ادیسون مخترع بزرگ امریکا ( کرد ضمن وعظ قصه همدیگر دعوت می

کرد که خلاصه اش این است: یکی از روزهاي پاییز ادیسون در اطراف محل آزمایشگاه خود قدم 
در درختی  ناگهان پرندة کوچکی رازد و در بارة یکی از مشکلات علمی خود به فکر فرو رفته بود،  می

مهاجري که به سوي نواحی  هاي پرندگان افتاده بود، دید به فراست دریافت که پرندة ناتوان از دسته
کنند باز مانده است، رشتۀ افکار عمیق خود را رها کرد پرنده را برداشت و  جنوبی در آن فصل پرواز می

به توجه و پرستاري او پرداخت، دیري نپائید پرنده جان گرفت و براي پرواز آماده شد، لکن 
ن سفر طولانی برآید جعبۀ کوچکی با دهندة وي اطمینان نداشت که پرندة ناتوان از عهدة چنی نجات

آمریکاي جنوبی، سپس پرنده را در جعبه جاي داد و به  :لوازم سفر براي او تعبیه کرد و روي آن نوشت
در نظر داشته باشید که  .هاي حمل و نقل سپرد که در آمریکاي جنوبی آن را آزاد کند یکی از شرکت

 ها نداشته باشد. که وقت براي این گونه مهربانی ادیسون مرد پرکاري بود، ولی نه تا آن اندازه
 ترجمۀ باقر قائم مقامی. -)2(



 225 در بارة مساجدتوضیح  

 

هاي اعراب  و غلامی که همراه وي بودند نزد حاکم شهر بردند به واسطۀ سادگی که در لباس
را از همراهانش متمـایز نسـاخت، حـاکم بـه وسـیلۀ       بود هیچگونه علامتی عمرو بن عاص 

، عمرو اند شدههاي شهر نزدیک  چرا اینقدر به باره ترجمانی از اینان به اصرار تمام سؤال کرد:
کرد در پاسخ بر همراهانش سبقت جست و متانـت   همانطوري که مقامش اقتضا می عاص 

رانی که در کنار او بودند، و رزانت گفتارش باعث شد که فرماندة سپاه او را بشناخت و به افس
اگـر زرنگـی آن غـلام نبـود     » یددرنگ سر او را ببر این شخص عمرو عاص است، بی«گفت: 

فهمیـده   امیر مسلمانان معدوم گشته بود، ولی مشارالیه که زبان یونانی عامیانه را بـه خـوبی مـی   
فوراً به جانب مولاي خود برگشت و سیلی محکمی به صورت او زد و بـه زبـان یونـانی بـه او     

 سخن بگویند.دهی تو که از همه کمتري بگذار رؤساي تو  گفت: براي چه تو جواب می
بود، اظهار داشت که امیر وي را فرستاده است، تـا   ضمناً افسري که همراه عمرو عاص 

به این طریق در اسکندریه یا در خارج شهر وعدة ملاقاتی را تعیین کند، زیرا که سپاه عرب به 
کلی از آذوقه محروم مانده و براي حفظ جان مجبور شده است که به مصریان متوسـل شـود،   

ر احتیاج ضروري ما را رفع کنید ما هم دست از جنگ برداشته و بـه آن طـرف نیـل عقـب     اگ
خواهیم نشست، فرماندة سپاه از این سخن فریفته شـد و پنداشـت کـه عمـرو بـن عـاص فقـط        
سربازي است که به ملازمت این سفیر فرستاده شده است و حکم شومی را که داده بود نقض 

ره روز و ساعتی را معین نمود و آن سه نفر را مرخص ساخت کرد و براي انقعاد مجلس مذاک
دانسـتند،   ولی خدعه به زودي کشف شد، زیرا که سپاه عرب فقدان امیـر خـود را حتمـی مـی    

وقتی که از مزاحمت او آگاه شدند هلهله راه انداختند که لشکر روم را از حقیقت امـر آگـاه   
 . تم کلامه.اند کردهرا نقل ساخت، تمام مؤرخین امپراطوري سفلی این حکایت 
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مصر در قرون خمسۀ اول از مراکز مهم علوم عصر اسلامی و مقصد و مرجع طـلاب بـوده   
 و ابن طولون و الازهر و الحاکم و دارالحکمه مورد تعلیم و تربیـت  مسجد عمرو بن عاص 

 .)1(بوده است و به دراسه آباد
مسـجد جـامع خـود را در دیـار     فاتح مصر در سال بیست هجري اولین  عمرو بن عاص 

اي از  هـا ایـن مسـجد بـه تعمیـرات تـازه       ) هجري بنا نمود، سال21مصر در سال بیست و یک (
که ناصر خسرو شاعر فارسی بـه مصـر    439طرف حکام و امراء مسلمین دوام کرده و در سال 

از پنج  رفته از آن توصیف کرده و آن را به عظمت نام برده است، همیشه در این مسجد کمتر
به عظمت خود باقی  566هزار طالب علم و غرباء و نویسندگان نبوده است، این مسجد تا سال 

ها فسطاط آتش گرفت این مسجد نیز صدمه دید و رو بـه ویرانـی    بوده و چون در فتنۀ صلیبی
 .نهاد

(جامع طولونی) در قطایع، سوم مسجدي است که در مصر ساخته شده  )2(جامع ابن طولون
ز بـه مـاه مبـارك    بغـداد در روز چهارشـنبه هفـت رو    220امیر عباس احمد بن طولون متولـد  

بنـا نمـود و بـا     263وارد مصر شد و مسجد جامع خـود را در سـال    254رمضان مانده در سال 
هجـري در دسـت    1336دوام آن تـا سـال   اصلاحاتی ایـن مسـجد قرنهـا دوام کـرده وتـاریخ      

 باشد. می
در روز هفـتم مـاه مبـارك     362جامع الازهر: هنگامی که معزالدین خلیفۀ فاطمی در سال 

رمضان وارد مصر شد، مصر که تا آن تاریخ دارالاماره بود، دارالخلافه گردیـد. قائـد جـواهر    

                                                
 .12مساجد الأثریه تألیف حسن عبدالوهاب صفحۀ  -)1(
 .23مساجد الاثریه تالیف حسن عبدالوهاب صفحۀ  -)2(
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را در قاهره ساخت و به  )1(»زهرالا«الکتاب قصري را براي خلیفه بنا کرد و اولین مسجد جامع 
 دور قبۀ مسجد چنین نوشت.

 بسم االله الرحمن الرحيم

يْهِ « لَ لَوات االلهِ عَ ليّهِ أبو تميمَ معد الإمام المعزّ لدين االله أمير المؤمنين صَ رَ بِبنائهِ عبد االله ووَ ّا اَمَ ممِ

هرِ الكاتبِ الصقلي  وْ هِ جَ بْدِ دِ عَ لى يَ تينَ وثَلاثماِ آبائِهِ الأَكرمين عَ نَةِ سِ  .»ئةوذلك في سَ

که الازهر از آن روزگار تاکنون هنوز به عظمت خـود بـاقی اسـت، صـلاح الـدین ایـوبی       
 سـۀ المـدر «بـه نـام    566بـه سـال    کرُدي اولین مدرسه را در جوار جامع عمـرو بـن عـاص    

نیـز احـداث    را به جوار جامع عمرو بن عـاص  » القمحیه سۀالمدر«بنا کرد و بعد » الناصریه
نمود، اولی به رسم فقهاء شافعی و دیگري به رسم فقهاء مالکیه تعیین نمود، البته در این موقع 

هجـري مدرسـۀ صـلاحیه را در     572خلیفۀ العاضد بود و هنگامی که سلطان مصر شد در سال 
اي را در جـوار مشـهد    انشاء کرد، و همچنان امر کـرد کـه مدرسـه    جوار مرقد امام شافعی 

 سینی بسازند.ح
را بر رسم فقهـاء حنفـی سـاختند و آن اولـین      )2(امر کرد که مدرسۀ سیوفیه 572و در سال 

وقف گردید، همچنان در اسکندریه مدرسه و بیمارستان و خانـه را  ها  آناي بود که بر  مدرسه
و ساخت. و سپس اولاد و احفاد و امراء او در بناء مدارس در مصـر   577براي مغاربه در سال 

 قاهره و سایر بلاد از او پیروي کردند.
ملک الناصر صلاح الدین یوسف اولین کسی بوده است که مدرسه و خانه بـراي حـدیث   

و براي معلمین ها  آنهاي بسیار را در شهرها براي ایتام ساخته و براي  ها و مکتب ساخته و خانه
 ها و نفقات زیادي مقرر کرده است. راتبهها  آن

                                                
ملک مصر و لما ولی  47اولین مسجدي جامعی است که در قاهره ساخته شده. المساجد الاثریه صفحۀ  -)1(

 .83صفحۀ  ثريه. المساجد الأةربعنشاء مدارس للمذاهب الأإهجری  567سنة 

 .13المسجد المطهر فعلی. المساجد الاثریه صفحۀ  -)2(
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 تذکر:
ام  ام و زیاد بـه حاشـیه رفتـه    ارنده در باب مدارس و مساجد توضیحات بیشتري دادهاگر نگ

مبنی بر این است که از من خواسته شده بود که در بارة مدارس و مکاتـب و مسـاجد و طـرز    
تحصیل در مدرسه و یاخانه به طور تفصیل و توضـیح بحـث کـنم. بنـابراین، و نظـر بـه علاقـۀ        

هـاي زیـادي ایـن مطالـب مفیـد را نقـل کـردم و خـداي را          بشخص خود با مراجعه بـه کتـا  
 شکرگزارم که به توفیق او این کتاب به اضافۀ ملحقات پایان یافت.

 
 قمري 1395جمادي الثانی  19شمسی مطابق با  1354به تاریخ هشتم تیر ماه 

 ملا محی الدین صالحی دولت آبادي.  
 خرم آباد لرستان.

 .54/  4/  8امضاء 



 
 

 ،اند بودهمأخذ و مراجعی که بیشتر مورد استفادة نگارنده 
 عبارت اند از:

 

 »الف«
 فارسی. ×کتاب ایرانشهر تألیف هیئت مؤلفین تهران  -1

 »ب«
 عربی. ×البدایه و النهایه: تألیف حافظ عمادالدین ابی الفدا ابن کثیر دمشقی  -2

 »ت«
المأمون تألیف شیخ منصور علـی ناصـف از علمـاء     یۀتاج الأصول: با مقدمه و شرح غا -3

 عربی. ×الازهر چاپ مصر 
فـۀ  تاریخ نیشـابور: تـألیف حـاکم ابوعبـداالله ضـبی بـه تلخـیص احمـد بـن محمـد خلی           -4

 فارسی. ×نیشابوري به سعی و کوشش دکتر بهمن کریمی استاد دانشکدة افسري تهران 
تاریخ حبیب السیر: تألیف غیاث الدین بن همام الدین الحسـینی از انتشـارات کتابخانـۀ     -5

 فارسی. ×خیام تهران 

 ی.عرب ×در مصر  العربیۀ: تألیف حسن عبدالوهاب مفتش الآثار الأثریۀتاریخ المساجد  -6
تاریخ الخلفاء: تألیف شیخ سیوطی به تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید چاپ مصر  -7

 عربی. ×
 عربی. ×تاریخ الفقه الاسلامی: تألیف دکتر محمد یوسف موسی  -8

 عربی. ×الحفاظ، ذهبی  ةتذکر -9

 »خ«
، عیسـی  ۀالعربیخاتمه سنن ابن ماجه: به اهتمام محمد فؤاد عبدالباقی دار إحیاء الکتب  -10

 عربی. ×بابی حلبی 
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 »د«
 عربی. ×المعارف: فرید وجدي  ةدائر -11

 عربی. ×المعارف: احمد السنتاوي و هیئت مؤلفین  ةدائر -12

 عربی. ×المعارف: بستانی  ةدائر -13

 »ر«
 عربی. -» وفیات الأعیان«رجال: ابن خلکان  -14
 فارسی. ×ریحانه الأدب: تألیف محمد علی تبریزي  -15
 ×راهنماي مذهب شافعی: تألیف حاج شیخ الاسلام کردستان اسـتاد دانشـگاه تهـران     -16

 فارسی.

 »ش«
 عربی. ×شذرات الذهب: تألیف أبی الفلاح عبدالحی بن العماد حنبلی  -17
 عربی. ×شرح بخاري: تألیف احمد قسطلانی  -18

 عربی. ×صر چاپ م إدارة الطباعۀ المنیریۀصحیح بخاري با مقدمه و حاشیه:  -19
صحیح مسلم با حواشی و مقدمـه: مطبوعـات محمـد علـی صـبیح وأولاده بـه میـدان         -20

 عربی. ×الأزهر به مصر 
 »ط«

 عربی. -طبقات الفقهاء شیرازي:  -21
 »ع«

 عربی. ×الأعلام: قاموس تراجم تألیف خیرالدین زرکلی  -22
 »ف«

 عربی. -فهرست ابن ندیم:  -23
 »ل«

 فارسی. -دهخدا:  نامه و فرهنگ لغت -24
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 »م«
 عربی. -المنجد: از لحاظ لغت و رجال:  -25
، تألیف عبـدالوهاب عبـداللطیف از مدرسـین    یۀمقدمه مختار الأحادیث والحکم النبو -26

 عربی. ×کلیۀ شرعیه در مکۀ مکرمه 
اللغـۀ   کلیۀ مقدمۀ سنن ابی داود: تألیف محمد محیی الدین عبدالحمید، المدرس فـی  -27

 عربی. ×بالجامع الأزهر بر سنن أبی داوود  العربیۀ

 عربی. ×الإسلام امام محمد غزالی  حجۀ المستصفی: تالیف -28
 عربی. ×معجم البلدان: یاقوت حموي  -29

 عربی. ×تألیف الیان سرکیس چاپ مصر  العربیۀ والمصریۀ:المعجم المطبوعات  -30

 عربی. ×طبع دمشق  ،لۀمعجم المؤلفین: تألیف عمر رضا کحا -31
مقدمۀ سنن نسائی: به شرح حافظ جلال الـدین سـیوطی بـه اهتمـام مصـطفی محمـد،        -32

 عربی. ×چاپ مصر 
 مقدمۀ صحیح ترمذي، أبی الأشبال أحمد محمد شاکر. -33
جعـه  هاي دیگـر صـحاح سـته مرا    اي از مطالب به مقدمات چاپ و غیره. و جهت پاره -34

ي متعدد آورده ام در قسمت و بحث مربوط به رجال ها شده و ضمناً اکثر مطالبی که در کتاب
 ، عبارت اند از:اند بودهفادة مؤلف هائی که بیشتر مورد است این کتاب است و به علاوه کتابخانه

هاي دانشگاه تهران،  کتابخانۀ دانشکدة الهیات و معارف اسلامی تهران و بعضی از کتابخانه
دولت آباد روانسر، کتابخانۀ مراد آبـاد روانسـر،    کتابخانۀ مجلس شوراي ملی تهران، کتابخانۀ

کتابخانۀ مدرسۀ کمالیۀ خرم آباد لرستان، کتابخانـۀ پـارك شـهر فرهنـگ و هنـر خـرم آبـاد،        
کتابخانۀ دبیرستان بهار خرم آباد، کتابفروشی آقاي باقري در خرم آباد، کتابخانۀ آقـاي والـی   

 نگارنده محی الدین صالحی. زادة معجزي در خرم آباد لرستان و کتابخانۀ شخصی
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